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 بخش اول: خوبی ها

 

 

 اهميت پرهيز كاري در اسلام
طا  نقاش مهمای دارد در كمال انساا  و دور  انساا  از  اياز مهمترین و اصليترین خصوصياتی كه 

 پرهيزكار  است.

ود و در اصاطح  رار   و تقو  كه هماا  پرهياز كاار  اسات در بمات بمورای دور نتاه دا اتن خا

احادیث مرظور از تقو  دور  از گراه و در نظر دا تن خدا در همه بحظات زندگی می با اد و  اخ  

رااه خادا را در نظار ه دور  كرد و در مورع برخورد با گمتقی كسی است كه از هر چه خداوند نهی كرد

ی و موراو  اسات كاه حااف  و گرفته از انجام    پرهيز نماید و در حقيقات تقاو  یاا حابات روحاان

 نتهبا  انسا  از گراه است.

 در رر    یات فراوانی درباره تقو  است . در یا جا می فرماید: 

))افمن اسس بريانه علی تقو  من الله و رضوا  خيرام من اسس بريانه علی  فا جرف فانهار به فای ناار 

 جهرم((

ده  اد بهتار اسات یاا كسايكه برياا  او سسات و در  یا كسيكه بريا  او بر تقو  و رضایت ابهی برا نها

 كرار سيل كه زود و یرا   ده و عاربت به  تش جهرم می افتد.

 و در جا  دیتر تقو  مردم را موجب نزول بركات خدا می داند:

 ))وبو ا  اهل ابقر   مروا و اتقوا بفتحرا عليهم بركات من ابسماء و الارض((.

و تقو  پيشه مای نمودناد هار  یراه بركااتی از  ساما  و زماين بار  اگر اهل  هرها ایما  می  وردند

 ایشا  می گشودیم.

 و در  یه دیتر  می فرماید))تزودوافا  خيرابزاد ابتقو ((.

 تو ه برگيرید بدرستيكه بهترین تو ه تقوا است.

 فرمود: (عليه ابسحمامام صادق)
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ا برا  او بهتر و مهمتار با اد از خاود  و از ایما  به خدا كامح در انسا  جا نمی گيرد تا زمانيكه خد

 مادر  و از پدر و اهلش و از مابش و از همه مردم خدا برا  او بهتر با د.

  اعر می گوید:

 تا بمرزل رسی و  اد  و    تو ه ره بساز از تقو  

 گر در این ره بمير زاد  و   نبر  ره به مرزل مقصود

  یه:پيامبر)صلی الله عليه و به( در تقسير 

 ))ومن یتق الله یجول به مخرجا و یرزره من حيث لا یحتسب((

كسيكه تقوا  ابهی دا ته با د خدا برا  او راه خروجی از گرفتار  گشوده از جایی كاه نمای داناد 

 برا  او روز  می فرستد.

 فرمود: مرظور راه خروج از مها  دنيا و از سختيها  مرگ و ريامت خداوند او را خارج می كرد.

و حضرت علی )عليه ابسحم( در تفساير  یاه ماركور فرمود:مرظاور از خاروج یورای خداوناد او را از 

 تاریكی فتره ها نجات می دهد و در فتره ها گرفتار نمی  ود.

 عرفی  گفته است: جامع همه خيرات تقو  است.

دارل ساابتی حا 15یكی از عرفا پرچاه سال از عمار  گر اته باود روز  حسااد كارد كاه اگار از 

گراه دارد و به خوبی خطاد كارد  12600روز  یا گراه صميره مرتكب  ده با د الا  در نامه عملش 

 كه با این گراها  چتونه با خدا محرات نماید پس نابه ا  كرد و از دنيا رفت.

بزرگا  گفته اند:متقی كسی است كه همچو  محرم با د در حرم یوری بجاام بار سار نفاس ساركش 

از حرام و  بهه و ریا احرام گرفته و این چرين كسی را ورع نياز گویراد و سايد هماه عملهاا  كرده با د و

 ورع است.

 تقو   رف مرد بود در دو جها 

 بی زهد و ورع كجا رسد كس بجرا                                                 

دا ات و یكای هام بار ارار تقو  حقيقی یكی بار ارار دور  از موجباات گرااه ميال پيشاتير  در به

ممارست در رو  و نفس نيرویی بوجود می  ورد كه به او مصونيت دهد و نمای گارارد دچاار موصايت 

  ود.

 

 ارز  جهاد با نفس:
در روایت است كه چو  عاده ا  از مسالمين از جراخ ساختی باا پياروز  برگشاترد پياامبر گرامای 

رونه رفته بود پاس زمانيكاه حضارت باا  ناا  محراات نماود اسحم)صلی الله عليه و به( به استقبال  نا  بي

 فرمود:
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 مرحبا به رومی كه از جهاد اصمر و كوچا برگشترد.

 نا  كه متوجب  ده بودند سؤال كردند یا رسول الله )صلی الله علياه و باه( اگار ایان جراخ باا ایان 

  دت و سختی جهاد كوچكتر بوده جهاد بزرگتر كدام است فرمود:

مبارزه با نفس اماره و وسوسه ها   يطا  است كاه اگار در ایان واد  پياروز  اود جهااد جهد اكبر 

 بزرگتر را انجام داده است.

 درباره ابن سيرین كه چتونه به علم توبير خواد دست پيدا كرد نو ته اند:

 به مماازه او  ماد و چاو  ابان سايرین را دیادابن سيرین در جوانی  اگرد بزاز بود روز  ز  جوانی 

دوست و عا ق او  د برا مقدار  پارچه خرید و از ابن سايرین خاواهش كارد كاه  نهاا را باه مرازل او 

بياورد پس زمانيكه ابن سيرین  نها را بادرد مرازل او  ورد    ز  خاواهش كارد كاه پارچاه هاا را در 

ت و گفات داهل مرزل بترارد و بی هميركه ابن سيرین وارد مرزل  د    ز  درد مرازل را بارو  او بسا

باید مراد مرا حاصل نمایی ابن سيرین بسيار او را نصيحت نمود وبای فایاده ا  نبخشايد پاس باه فكار راه 

نجاتی افتاد برا به ز  گفت من حاضر هستم تو را به مراد برسانم وبی اول باید به مسترا  باروم پاس وارد 

د مابياد و بيارو  نماود و خداوناد مسترا   د و مقدار  از كيافات و نجاسات  نجا را به سار و رو  خاو

 بواسطه این مبارزه با نفس به او علم توبير خواد عطا فرمود.

 از زندگی امام هفتم  يويا  داستانی مرقوبست بشر  زیر:

 

 هشدار امام كاظم )ع( به گرهكارا :
دا  جه  د كه از خانه ا  صام( از كوچه ا  عبور می كرد و متوروز  امام موسی كاظم )عليه ابسح

ساز و  واز بلرد است و مولوم است كه بساط عيش و عشرت و ميتسار  برپاست برا اماام درد خاناه را 

زدند كريزكی بيرو   مد حضرت از    كريز پرسيد صاحب این خانه برده است یا  زاد كرياز جاواد داد 

با و خداوناد  زاد است حضرت فرمود: مولوم است كه  زاد است اگر برده می بود پروا  صاحب و ما

 خویش را می دا ت و این بساط را پهن نمی كرد.

و حضرت رفترد صاحبخانه كه متوجه  د كسی درد مرزل او را زده ورتی از كرياز ساؤال كارد كای 

بود كريز جواد داد پيرمرد  بود كه  رار عباادت و زهاد دا ات و ساؤال كارد صااحب ایان خاناه  زاد 

است فرمود: اگر برده باود موصايت خادا را نمای نماود. صااحبخانه است یا برده و ورتيكه من گفتم  زاد 

بالافاصله ملتفت  د كه     خ  امام هفتم بوده برا پا  برهره از خانه خاارج و بادنبال حضارت دویاد 

پس خود را بحضرت رساند و بدست ایشا  توبه نماود و دیتار باه افتخاار    روز كاه باا پاا  برهراه باه 

 كفش به پا نكرد برا به او می گفترد)بشر ابحافی( یوری)بشر پا برهره(.  رف توبه نائل  مده بود
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 برخورد خشن امام صادق)ع(:
مرصور دوانيقی هر چرد  یكبار به بهانه ها  مختلف اماام صاادق را از مدیراه باه عاراق مای ولبياد و 

در یكی از اوراات تحت نظر ررار می داد و گاهی مدت زیاد  امام را از بازگشت به حجاز مانع می  د. 

كه امام در عراق بود یكی از سرا  سپاه مرصور پسر خود را ختراه كارده عاده زیااد  را دعاوت نماود و 

وبيمه مفصلی داد اعيا  و ا راف و رجال همه حاضار بودناد از جملاه كساانی كاه در    وبيماه دعاوت 

ره نشساترد و مشامول اارا  ده بودند امام صادق )عليه ابسحم( بود.سفره حاضار  اد و مادعوین سار ساف

خورد   دند در این بين یكی از مدوین  د خواست باه بهاناه  د رادحی از  اراد باه دساتش دادناد 

رد  كه به دست او داده  د فورا امام صادق)عليه ابسحم( نيمه كاره از سر سافره حركات كارد و بيارو  

فرموده است هر كاس بار سار سافره رفت . خواسترد امام را مجددا برگردانرد برنتشت فرمود: رسوبخدا 

 ا  برشيرد كه در  نجا  راد است بورت خدا بر او است.

امام بارر)عليه ابسحم( از حضرت علی )علياه ابساحم( روایات كارده كاه فرماود: بارا  اهال تقاو  و 

وفاا  باه عهاد، كام فخار  پرهيزكارا  نشانه هائيست كه به  نها  راخته می  وند راستتوئی ، رد امانات،

رد  و كم بخل ورزید ، صله رحم، ترحم بر ضاويفا ، كام انسای بازناا ، بخشاش و احساا ، خاو  ك

 خلقی، حلم ورزید ، پيرو  از دانش در  نچه كه انسا  را به خدا نزدیا می كرد خو ا بحال ایرا .

 یكی از راهها  رسيد  به تقو  محاسبه نفس است.

 

  رار درخشا  تقو  و پرهيزكار :
 خصلت دانست. 12یات رر   می توا   رار تقو  را با توجه به  

 تقو  باعث مد  و رراء ابهی است چرانكه می فرماید:

 ))و ا  تصبرو و تتقو فا  ذبا من عزم الامود((

 اگر صبر نموده و تقو  دا ته با يد این از نشانه ها  ردرت اراده در كارهاست.

بر كريد و تقوا ورزیاد حيلاه د امرا  در  اما باعث حفاظت و ایمری است چرانكه می فرماید: اگر ص

 ارر نمی كرد.

 تأیيد و یار  خداوند با متقين است چرانكه در  یه می فرماید:

 ))ا  الله مع ابرین اتقوا(( خداوند با متقين است.

 باعث نجات از سختيها و جلب رزق ححل است .

 اصح  اعمال با تقوا است جرانكه می فرماید:

د خدا برا  او را ه خاروج از گرفتاار  گشاوده و از جاایی كاه نمای داناد بارا  او كسيكه تقوا ورز

 روز  می فرستد.
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 اصح  اعمال با تقوا است چرانكه می فرماید:

 ا  كسانيكه ایما   ورده اید تقوا پيشه كريد و سخن درست بتوئيد تا اعمابتا  اصح   ود.

  مرزیده  ود.پيشه كريد تا گراهانتا   مرز  گراها  بواسطه تقوا است می فرماید: تقوا 

 ))ا  الله یحب ابمتقين(( خدا دوست دار متقين است.خدا متقين را دوست دارد می فرماید:

 تقوا سبب ربوبی اعمال است))انما یتقبل الله من ابمتقين(( خدا از تقوا پيشتا  می پریرد.

ردالله اتقيكم(( گراميترین  ما نزد خادا اكرام و احترام و اعزاز در تقواست می فرماید))ا  اكرمكم ع

 متيقيترین  ما است.

بشارت ابهی در دنيا و خرت برا  متقين است می فرماید:  نانكه ایما   ورده و متقی هساترد در دنياا 

 و  خرت بر ایشا  بشارت باد.

 تقوا سبب نجات از جهرم است می فرماید: سپس نجات می دهد خدا  نا  را كه متقی هسترد.

 اعث خلود و بهشت دائمی می  ود چرانكه می فرماید: این بهشت برا  متقين  ماده  ده است.ب

علی )عليه ابسحم( به یكی از اصحابش باه عراوا  موعظاه نو ات: تاورا و خاودم را باه تقاو  كسای 

دا نياز  جز به او و از او نبا اد زیارا هار كاه از خا سفار  می كرم كه نافرمانيش روا نيست و اميد و بی

 پروا كرد عزیر و رو   د و سيرو سير د گشت و عقلش از اهل دنيا بالا گرفت.

 

 اهميت یاد خدا:
امام صادق)عليه ابسحم( فرمود: محكم ترین چيز  كه خدا بر خلقاش واجاب كارده اسات زیااد یااد 

اكبار( نيسات  خدا بود  است. سپس حضرت فرمود: مراد من )سابحا  الله وابحمادلله و لا اباه الا الله و الله

ود  ایان اسات كاه زمانيكاه باا ححبای و حرامای بااگر چه ایرها هم  ذكر است و بكن مرظور از یاد خدا 

 برخورد كرد یاد خدا بوده اگر واعتی است به    عمل كرد و اگر موصيتی است از    دور  كرد.

ایان  راساائی او را از علی )عليه ابسحم( فرمود: كسيكه  رافت باون و گوهر انسانی خود را بشراساد 

 پستی ها   هوت و  رزوها  باول مصو  خواهد دا ت.

امام صادق)عليه ابسحم( فرمود: كسيكه عزت می خواهد بدو  ایركه عشيره و پيروانای دا اته با اد و 

رروت می خواهد بدو  ایركه مابی دا ته با د و هيبت می خواهد بدو  ایركه ریاساتی دا اته با اد پاس 

 ت خدا مرتقل  ود به عزت واعت ابهی.از ذبت موصي

علی )عليه ابسحم( فرمود: نفس خویش را عزیز  مار و به هيچ پستی و دنائتی تن ماده گار چاه عمال 

پست تو را به تمريایت برساند . زیرا هيچ چيز باا  ارافت نفاس برابار  نميكراد و هرگاز بجاا  عازت از 

برده دیتار  نباا  زیارا خداوناد تاو را  زاده  دست داده عوضی همانرد    نصيبت نخواهد  د و هرگز

  فریده است.
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پيامبر)صلی الله عليه و به وسلم( فرمود: ا  بردگا  خدا  ما مانرد مریضی بوده و پروردگاار عابمياا  

مانرد پز ا می با د پس صح  مریض  در    چياز  اسات كاه علام دارد و تادبير و دساتور پز اا 

ا تها پيدا می كرد و بی حساد نسبت باه  نهاا تمایال پيادا مای نمایاد. است نه در  نچه كه نفسش به    

  گاه با يد كه تسليم امر خدا وده تا رستتار  وید.

 

 گریه  ويب پيامبر از خوف خدا:
در علل ابشرایع از رسول اكرم )صلی الله عليه و به وسلم( روایت كرده  ويب پياامبر  نقادر از حاب 

 اد خادا  متواال چشاما  او را بادو مرحمات كارد. مجاددا  نقادر  خدا گریست كاه دیادگانش نابيراا

گریست تا از چشم محروم گردید باز خدا دیدگانش را عرایت فرمود بار دیتر  نقدر گریاه كارد كاه از 

نومت چشم بازماند خدا  مرا  نومت گرانمایه چشم را بدو ارزانی فرمود. چو  بار چهارمين  د خادا  

ی بدیركار می پرداز  و می گریی اگر از  تاش خاائفی تاورا از  اكرجه در مهربا  بدو خطاد كرد تاك

اما  دارم و اگر مشتاق بهشتی نومتها   نرا به تو ارزانی فرمودم. عرضكرد سيد و  را  من می دانای كاه 

از ترس  تشت نمی نابم و از ا تياق به بهشتت نمی گریم. بيكن عقده محبتت رلاب مارا رباوده و صابر و 

برده  كيبائی ندارم متر بوصال تو نائل  یم. خدا  متواال بادو خطااد كارد اكراو  كاه بارا   وارتم را

 وصال می گریی موسی بن عمرا  كليم خود را به خدمت تو برمی انتيزم.

صادق)عليه ابسحم( به اسحق بن عمار فرمود: ا  اسحق از خدا چراا  بپرهياز كاه گویاا او را مای  امام

ی بيری او تو را می بيرد و اگر بدانی كه هر كار  انجام می دهی او تاورا نمای بيراد بيری و اگر تو او را نم

 به خدا كافر  ده ا .

 

 خوف از خدا و  رار   :
پيامبر )صل الله عليه و به وسلم( فرمود: كسی كاه ز اتی یاا عمال  اهوترانی بار او عرضاه  اود و از 

بر او حارام مای كراد  او را از جازع و فاز ع خوف خدا از    اجتراد نماید خدا  رئوف  تش جهرم را 

 اكبر روز ريامت دراما  خواهد دا ت.

از  خوند همدانی نقل  ده كه با چشما  خود دیدم كه دركربح صحن ابوابفضال)عليه ابساحم( بچاه 

ا  از بالا  مرار و یا بام پرت  دو پدر  با دست ا اره كرد و گفت بما  ، بچه درهوا مولاق ماناد پاس 

  گرا ت و او را از هوا گرفترد پس از این جریا  فهميدم كه پدر   دم فاوق ابوااده ا  اسات باه نردبا

سراغ او رفتم پرسيدم  ما چه كاره اید گفت من حمابم و بار می برم از اول جوانی تصايمم گارفتم هايچ 

دم و او گراهی نكرم و نكردم. یا عمر خدا فرمود اواعت كردم حالا یا دفوه من از خدا خواهش كار

 محبت كرد.
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 رال ابربی)صلی الله عليه و به وسلم(:

 ))ابرظر سهم من سهام ابشيطا  مسموم((

 پيامبرفرمود: نتاه به نامحرم تير  از تيرها   يطا  است كه مسموم می با د.

 

و همچرين حضرت فرمود: كسی كه چشم خود را از دیاد  ناامحرم پركراد خادا  رهاار چشام او را 

  تش پر می كرد. متر ایركه توبه كرد و برگردد. فردا  ريامت از

 ورده اند كه حضرت عيسی)عليه ابسحم( به گورستانی بتر ت ربر  دیاد كاه  تاش از و  بار مای 

 ید عصا بر    ربر زده بشكافت  خصی را دید در مياا   تاش فرماود چاه كارده ا  كاه بادین عاراد 

زناا   زنا  مردم رفتمای و نا ایساتها كردمای و بار مورد  ده ا  گفت یا رو  الله مرد  بودم كه از پی

اردام نمودمی چو  بمردم  واز   ريده كاه و  را بساوزانيد از    روز مارا مای ساوزانرد. عيسای )علياه 

ابسحم( نتاه كرد مار  سياه عظيم در گور او دید پرسيد كه ا  مار با این مسكين چه می كرای گفات از 

رطاره از    را در  یا دم از و  اایب نبوده ام با زهر  كه اگار یاا    زما  كه و  را دفن كرده اند

 رود نيل ریزند همه  بها  او زهر راتل گردد.
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 ارزش عزت نفس:
 عزت دا تن یوری تحقير نشد  و بزرگی و احترام در بين اورافيا  دا تن و توجه دیترا  به او.

 در  یه رر   می فرماید:

 ة و برسوبه(( .ز))ولله ابو

 عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمرين است.

 و خدا هر چيز  كه باعث ذبت و خوار  مؤمن بشود را د من دانسته و از    نهی نموده است.

علی )عليه ابساحم( مای فرمایاد: عازت انساا  در روزساتار بلراد نمای ارزد باه یاا سااعت ذبات و 

 خوار .

 ماید:و امام یازدهم)عليه ابسحم( می فر

 ))ما ارح بابمؤمن ا  یكو  رابة تربه(( 

 چه ز ت است برا  مؤمن كه به چيز  عحره دارد كه او را ذبيل می كرد.

انسا  هيچورت به خازر صوود به درجات كمال نباید از وسایل ذبيل كررده استفاده كراد و كسای كاه 

انی را بارا علای )علياه ابساحم( مای به  زاد  حقيقی دست یابد نه خو را خوار می سازد و نه كرامت انس

 فرماید:

 ))یربمی بمن عرف  رف نفسه ا  یرزهها عن دنائه ابدنيا((

 سزاوار است برا  كسيكه  رافت خود  را  راخته كه    را پاك و دور نماید از پستيها  دنيا.

رد كاه از عوامل ذبت انسا  می توا  به یكی  بوده بود  به اعمال خحف  ارف و فضايلت ا ااره كا

كسيكه بر هو  نفس خود مسلط نيست و گراه می نماید در خود احساس حقارت و زبونی می كرد و بار 

عكس كسيكه از گراه دور  می كرد از عزت نفس و  رامش روانی خاصی برخوردار است. علی )علياه 

 ابسحم( در این باره می فرماید:

 ))من كرمت عليه نفسه بم یهرها بابموصيه((

 ش در نظر گرامی است    را با موصيت پست نمی نماید.كسيكه نفس

و از جمله عوامل ذبت و خوار  د انسا  مطار  كارد  مشاكحت و د اواریها  خاود نازد دیتارا  

 به داستا  زیر در این مورد توجه نمائيد: .است كه عزت نفس را بكه دار می كرد

حم(  ماد و از وضاع زنادگی خاود باب مفضل بن ريس در ارر گرفتار  مابی نزد امام صادق)عليه ابس

به  كایت گشود و به امام عرضكرد مبلمی بدهكارم. نمای دانام چتوناه بادهی خاود را ادا كارم و بارا  
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هزیره زندگی در مد  ندارم و ... امام دستور دادند كيسه حاو  چهارصد دیراار واح بارا  او  وردناد و 

و مكن زیرا نخستين ارر  این اسات كاه وانماود مای بود فرمود: هرگز برا  مردم گرفتاز  خودر ا بازگ

  ود تو در صحره زندگی  كست خورده ا  .

 علی )عليه ابسحم( می فرماید:

 ))رضی بابرل من كشف ضره بميره((

 راضی  ده به ذبت كسی كه گرفتار  را برا  اير ظاهر كرد.

اعماال مراافی باا  ارف و  و همچرين از عوامل ذبت انسا  چاپلوسی و تملق دیتارا  اسات زیارا ایان

  زادگی است و هيچ مسلما  نباید خویشتن را به     بود كرد.

 علی )عليه ابسحم( می فرماید:

تحسين ها  تملق  ميز دو نتيجه ضرر  ور دارند از یا سو عازت نفاس متملاق بار بااد مای رود و از 

 سو  دیتر ورف مقابل به اور مبتح خواهد  د.

 ابزهو و یدنی من ابوزه(())كير ابيراء ملق یحدث 

 موصوم)عليه ابسحم( می فرماید:

 زیاد تملق گفتن باعث ایجاد نخوت  ده و عزیز را پست می نماید.

 امام سجاد)عليه ابسحم( می فرماید:

 ))ما احب ا  بی برل نفسی حجرابسخم((

 حاضر نيستم در برابر از دست داد  عزت نفس به ارزنده ترین دارائيها دست یابم.

اگر فرد  به عزت و  برو بهایی ندهد و احترام گرا تن دیترا  به او برایش ارز ی ندا اته با اد در 

راهی ردم گرا ته كه اگر ميدا  برا  او  ماده  ود به بدترین جرایتها دست می زند زیرا بسايار  هساترد 

باين رفاتن ارز اها كه گراه و جرم مرتكب نمی  وند نه از ترس خادا بلكاه از تارس  بارو و از تارس از 

یشا  پيش دیترا  اما اگر  برو و عزت دیتر برا  او مورایی ندا ت  نورات علراا جارم مرتكاب  اده و 

موصيت می نماید نه ترها در خفا و پرهانی بلكه در انظار مردم كه به این عمل تظاهر باه گرااه مای گویراد. 

دارد اگار ایان فارد توباه خبر نا  برا در روایت است كه اگر  خصی گراهی مرتكب  ود كه كسی از  

كرد در نزد خداوند بهتراست تا ایركه ميح در ارر فشار وجدا  خود را به دادگاه و مأمورین جهت تحمال 

 مجازات مورفی كرد متر ایركه در ارر مورفی نكرد  خود دیتر  مجازات  ود.

  اعر گوید:

 پيش همه گر كری عم خویش بيا 

 ا  بس كه بجا  سود بيری تو زیا                                                     

  نكس كه كرد فقير  خویش عيا 
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 بيهوده برد عزت خود را ز ميا                

امام سجاد)عليه ابسحم( فرمود: دیدم همه خير را كه جمع  ده در رطع ومع از  نچه در دساتا  ماردم 

ته و اماوراتش را باه خادا بساپارد خداوناد دعاایش را در است و كسايكه از ماردم امياد در چياز  ندا ا

 هرچيز  اجابت می كرد.

كه خداوند  فرمود: كسيكه به یكی از دوستا  من اهانت نماید پس به جراخ مان برخواساته و مان از 

 هر كسی بيشتر توجيل می نمایم در یار  دوستانم.

 

 سخن پيامبر)ص( درباره عزت نفس:
ضكردند یا رسول الله  یا بهشت  بخدا)صلی الله عليه و به(  مدند و عرعده ا  از انصار خدمت رسو

 را برا  ما ضمانت می كريد حضرت فرمود:

  ما رول می دهيد كه از كسی چيز  ولب نكريد.

گفترد: بله یار سول الله. پس رسوبخدا)صلی الله عليه و به( بهشت را بارا   نهاا تضامين كارد بواد از 

زیانه ا  می افتاد و او ساواره باود پيااده مای  اد و  نارا برمای دا ات و خاو  این جریا  اگر مرد  تا

 ندا ت كه سؤال كرد از كس. 

امام پرجم)عليه ابسحم( می فرماید: به خدا رسم هيچكس در سؤال را بر رو   خود باز نمی كرد متار 

 ایركه خداوند در فقر و فح كت را برو  او باز كرد.

می فرماید:  يويا  ما مردمانی هسترد كه اگر از گرسرتی بميرناد دسات نيااز امام صادق)عليه ابسحم( 

به این و    دراز نمی كررد و از    حضرت است كه در زما  رسوبخدا)صالی الله علياه و باه(  خصای 

وضع مابيش سخت  د و همسر  به او گفت ا  كا  نزد رسوبخدا)صلی الله عليه و به( می رفتای و از 

كرد     مرد نزد رسوبخدا)صلی الله عليه و به(  مد ورتی كه حضارت او ر ا دیدناد  او چيز  ولب می

كرد حضرت فرمود: هر كس از ما سؤال كرد به او عطا می كريم و هر كس از ماا  ربل از ایركه او صحبتی

 نخواهد خدا او را بی نياز می كرد.

نكرده پس بهاناه برگشات و جریاا      مرد با خود گفت رسوبخدا)صلی الله عليه و به( اير مرا رصد

را به زنش گفت . زنش گفت: رسوبخدا)صال الله علياه و  باه( هام بشار اسات  او از كجاا خبار دارد ماا 

گرسره هستيم. برو و او را از وضع زندگی ما  گاه كن    مرد پيش رسوبخدا)صلی الله عليه و باه( رفات 

فت و برگشت پيش  مد تاا ایركاه    مارد عازم خاود را هما  جمله را فرمودند و تا سه بار این رو پيامبر 

جزم كرد تا سخن پيامبر را بكار ببردد پس رفت و یا تبر  عاریاه كارد و باالا  كاوهی رفات و هيازم 

تهيه كرد و فروخت و به جا      رد گرفت و     ب ارا تهيه كردند و فردا هيزم بيشاتر  تهياه كارد 

پس تبر  خرید و بود دو  تر باركش و سپس ااحم خریاد و  و فروخت و روز به روز وضوش بهتر  ده
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توانتر  د  نتاه نزد پيامبر  مد و  ر  حابش را گفت رسوبخدا فرمود من كه به تاو گفاتم هار كاس از 

 ما بخواهد می دهيم و هر كس نخواهد خدا او را بی نياز می كرد.

  بيست  برو كه نباید بجو  باز

   خویشاز تشرتی بمير و نبر  برو    

 دست ومع كه پيش كسا  می كری دراز

 پل بسته ا  كه بترر  از  برو  خویش    
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 :ارزش توكل
توكل در اصطح  یوری انيا  یقين كرد اسباد مااد  اساتقحل ندارناد و هماه مسابب ار خادا هساترد 

   به حمایت ابهی در او با د.فقط و تكيه بر خدا باید كرد و همه چيز را از او ببيرد و ایما

 رر   می فرماید:

 ))انه بيس به سلطا  علی ابرین  مروا و علی ربهم یتوكلو ((.

 یوری  يطا  حكومتی و تسلطی بر كسانيكه ایما   ورده و بر خدایشا  توكل می كررد ندارد.

 توكل از سه چيز تشكيل می  ود اول یقين بقدرت بيپایا  خدا كه:

ی ردیر(( خدا بر هر چيز  رادر است. دوم دانستن ایركاه خداوناد ر هماه نهاا  هاا و ))انه علی كل  

  كارها عابم است و باصطح  عابم ابسرو ابخفيات است. سوم علم به ایركه پروردگاار عابمياا  مرتهای 

عحراه دارد هزاراندرجاه بلكاه باالاتر و باه محبت و  فقت را به بردگانش دارد. مادر چقدر باه فرزناد  

 مقدار نامتراهی پروردگار نسبت به برده ا  دارد.

 علی )عليه ابسحم( می فرماید:

 ))من توكل علی الله هانت به ابصواد و نسهلت عليه الاسبابو تبوء بخفض وابكرامه((

كسيكه بر خدا توكل كرد سختی برا  او  سا  و اسباد برا  او راحت  ده و كراماه ساهوبت بارا  

 او پيدا می  ود.

 بر)صلی الله عليه و به( فرمود:پيام

 ))ا  سرك ا  تكو  ارو  ابراس فتوكل علی الله((

 اگر می خواهی رو  ترین مردم با ی پس به خدا توكل كن.

عحمه وبا وبائی در این رابطه می فرماید: ر د فكر     است كه ورتی انسا  امر  را اراده می كراد 

ادیه می  ود در عين حاال موتقاد اسات كاه ترهاا ساببی كاه و به مرظور رسيد  به    متوسل به اسباد ع

ميتقل به تدبير امور است خدا  سابحا  اسات و اساتقحل و اصاابت را از خاود  و اساباد عادیاه نفای 

 نموده و بر خدا تو كل می كرد.

گویرد حقيقت توكل  نست كه اگر  سما  رویين  ود یوری از او بارا  نيایاد و زماين  هراين گاردد 

 ز او نيات نروید برده داند كه خدا او را فرامو  نكرد و روز  او رساند.یوری ا

 روز  از  نجا كه فرستاده اند

    خور  ایرجا كه ترا داده اند    

  رم ندار  كه ام نا  خور 
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 كانچه نصيب تو بود    خور      

 هر چه كه روز یست رسد درزما 

 و  نچه نبا د نرسد بيتما     

 نخواهد رسيدپس ز پس  نچه 

 زحمت بيهوده نباید كشيد.    

به حضرت موسی)ع( ندا رسيد كه نما ووامت را از من بخواه یورای بایاد بادانی كاه باه امياد خادا 

 دنبال نما برو  كه اگر تمام دنيا پر از نما با د و خدا نخواهد بدست تو نخواهد رسيد.

 

 یا داستا   يرین:
وسط روز سفره ناهار را پهن كرده و مارغ بریاانی  را درنازد او  یكی از حكام بسفر  كار رفته بود در

می گرارند تا می خواهد بخورد ناگها   اهيری از بالا مستقيما مای  یاد و در چشام بهام زدنای مار غ را 

بلرد می كرد و می برد. حاكم متمير می  ود و دستور می دهد همه سوار  ده و  اهين را توقيب كرراد و 

ين فرود می  ید و متوجه ميشود مرغ را در دها  مرد  كه دستها و پاهاایش بساته اسات بود از مدتی  اه

 می گرارد ورتی احوال مرد را می پرسرد می گوید یكی از تجار بودم راهزنا  مرا بخت كردند و دستها

 و پاها  مرا بسترد و این  اهين پيدا  د و برا  من نا  و  د  ورد حاكم با  ريد  این مطلاب دچاار

 تربه  ده و از حكومت دست كشيده از زهاد  د.

 مده است: علی بن ابی وابب)عليه ابسحم( از خانه بيرو   مده بود و وبق مومول باه وارف صاحرا و 

بااستانها كه با كار كرد  در  نجاها   رابود می رفت، ضمرا بار  نيز همرا ه دا ت.  خصای پرسايد: یاا 

بسحم( فرمود: درخت خرما انشااءالله    مارد توجاب كارد و گفات علی چه چيز همراه دار  علی)عليه ا

درخت خرما اما ورتی بود از مدتی او و دیترا  دیدند تمام هسته ها  خرماایی كاه    روز علای هماراه 

می برد كه كشت كرد و  رزو دا ت در  یرده هار یاا درخات خرماا  ترااور  اود باه صاورت یاا 

 سبز و هر كدام درختی  دند توجبشا  زاید  د.نخلستا  در  مد و تمام    هسته ها 

حكایتی از زما  امام صادق)عليه ابسحم( كه در زمانی نرخ گردم و نا  روز به روز درمدیراه باالا مای 

رفت نترانی و و حشت برهماه ماردم مساتوبی  اده باود    كاس كاه  ذوراه ساال را تهياه نكارده باود 

رده باود موظاف باود    را حفا  كراد و در ایان مياا  درتح  بود كه تهيه كرد و    كس كه تهياه كا

مردمی هم بودند كه بواسطه ترتادیتی مجباور بودناد رویاز باه روز  روراه خاودرا از باازار بخرناد. اماام 

از موتب و كيل خرج خانه خود پرسيد ما امسال در خانه گردم داریم وكيل حضارت صادق)عليه ابسحم( 

ر  كاه چرادین مااه را كفایات كراد گرادم ذخياره داریام. حضارت جواد داد بلی یابن رسول الله و رد

الله گرادم در  فرمود:  نها را به بازار ببر و در اختيار مردم بترار و بفرو  .    مرد عرضكرد: یابن رساول
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مدیره نایاد است اگر ایرها را بفرو م دیتر خرید  گردم برا  ماا ميسار نخواهاد  اد. حضارت فرماود: 

همه را دراختيار مردم بترار و بفرو  . موتب دستور امام را اواعات كارد گرادمها همين است كه گفتم 

را فروخت و نتيجه را گزار  داد. امام به او دستور داد: بود از این نا  خانه مرا روز باه روز از باازار بخار 

ناه مان بایاد نا  خانه من نباید با نانی كه در حال حاضر مردم مصرف می كررد تفاوت دا ته با د ناا  خا

بود از این نيمی از گردم و نيمی از جو با د من توانایی دارم كه تا  خر سال خاناه خاود را باا ناا  گرادم 

به بهترین وجهی اداره كرم وبی این كار را نمی كرم تا درپيشاتاه ابهای مسا له انادازه گيار  مويشات را 

 رعایت كرده با م.

 نخواهد خدا نبرد رگی تا     اگر تيغ عابم بجربد زجا  

مرد  در زما  امام صادق)عليه ابسحم( چرد دختر دا ات و در بساتر بيماار  افتااد در حاال احتضاار 

بود پس حضرت بر بابين او حاضر  ده و پرسيد؟چه حااجتی دار     مارد گفات اام دختارانم را مای 

باه تاو داد و خورم كه چتونه بود از من زندگی می كررد حضرت فرمود:    كس كاه ایان فرزنادا  را 

 تاكرو   نها را روز  داده بود از تو هم  نها را روز  ميدهد.

در روایت است ورتی صبح  خصی از خانه بيارو  مای  یاد  اياوين درد در مرتظرناد ورتای بيارو  

  مد گفت:) مرت بالله و توكلت علی الله( بخدا ایما   ورده و بر او توكل كردم  ياوين فرار می كررد.

وز  اماام هفتم)علياه ابساحم( بيماار  اد وبياب جهاود  را  وردناد تاا موابجاه كراد روایت است ر

حضرت فرمود: كمی صبر كن مان دوساتی دارم مای خاواهم باا او مشاورت كارم  نتااه روز از وبياب 

برگردانيده بجانب ربله توجه نمود و این جمحت را فرمود: خدایا تو مرا بيمار كارده ا  و تاو نياز وبياب 

ویش نظر  به این برده بيفكن و از  راد دوستی و عشق خاود مارا جاا مای باده و  ايریری مری بفضل خ

 مقام رربت را بر    اضافه نما.

هروز حضرت این جمحت را تمام نكرده بود كه ارر بهبود  در صورت مبااركش ظااهر  اد وهماا  

پايش  ماد گفات    بكلی مرض زائل گشت. وبيب با تحير  عجيب می نتریست. بود از مشااهده    

ا  سرور من اول گما  كردم تو بيمار  و من وبيب اكرو    كار  د كه من بيمارم و تاو وبياب از تاو 

 خواهش می كرم مرا موابجه نمائی . حضرت اسحم را بر او عرضه دا ت و او مسلما   د.

 بتوید زیانی ندارد.

 از حضرت صادق)عليه ابسحم( روایت  ده در تفسير یه مباركه :

َوَ َما يؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ باِللَِّ َوَ  )) ََهُمْ َإِلَّا  ((یوسف106»مُشْرِكوُن 

مرظور از  رك بخدا چرين است كه یكی می گوید اگر فحنای نمای باود از باين رفتاه باودم یاا اگار 

 فحنی نمی بود من به این مال نمی رسيدم . و یا ایركه می گوید فح  كس بما توجه نمی كارد خاانواده ام

از بين رفته بودند. نمی بيری چتونه  ریا برا  خدا بواسطه همين ساخن رارار مای دهاد از نظار روز  
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بتویااد اگاار اگرداد  و جلاوگير  از پاايش  ماد. عرضااكردم پااس در چراين مااوارد  چتونااه بتویاد : 

از بين می رفاتم صاحيح اسات حضارت فرماود:  ر   من مرت نمی گرارد بواسطه فح  كس خداوند بر

 بتوید زیانی ندارد. یرطوراگر ا

رسوبخدا)ص( فرمود: هرگاه  ما بطوریكه باید و  اید به خادا توكال كرياد خداوناد مانراد مرايكاه 

 گرسره از   يانه بيرو  می  ید و سير به لانه برمی گردد بشما روز  می دهد.

فرماید ساوگرد باه می  امام صادق)عليه ابسحم( فرمود : در یكی از كتابها   سمانی خواند ام كه خدا

حل و برتر  خود بر عر م هر كس بدیتر  چشم دا ته با د او را نااميد مای ساازم و او بزرگوار  و ج

را پيش مردم خوار می كرم و از ررد خود می رانم و از وصال خود محروم مای دارم  یاا در ساختيها باه 

یتر  اميادوار مای گاردد و باه دیتر  توجه می كرد؟ با  نكه كليد همه  داید در دست من است و باد

اندیشه باول خود حلقه درد خانه اير را ميكوبد با  نكه گشایش هار درهاا  بساته بدسات مان اسات و 

درد خانه من برا  هر كه مرا بخواند باز است . پس كيست  رزومرد بمن تاا ناگواریهاا  او را بروارف 

 سازم و كيست اميدوار بمن تا اميدوار  گردانم.

می خواهد خو احال  اود كاه از هماه ماردم رروتمراد تار اسات بایساتی فرمود: كسيكه پيامبر)ص( 

 اعتماد  به  نچه نزد خدا است بيشتر با د از  نچه خود در تحت اختيار دارد.

 

 توكل ناصحيح:
حكایت كرده اند یكی از پارسایا  از  اهرها دور  گزیاده و باه ااار كاوهی پراهراده گردیاد و نای 

نمی كرم و دست نياز بدر خانه احد  دراز نمی نمایم . جز ایركاه خادا  متواال  گفت از هيچكس سؤال

روز  مرا كرامت فرماید. هفت روز به همين كيفيات گرساره و تشاره بسار بارد تاا نزدیاا باود بميارد و 

بالاخره در روز  از هيچ ورف برو  او گشاده نشد پارسا كه از گرسرتی بيچااره  اده باود سار بطارف 

كرد عرضكرد پروردگارا اگر می خواهی مرا زنده بدار  روز  كه رسامت مان فرماوده ا   سما  بلرد 

برا  من عرایت فرما و گرنه رو  مرا بتير و از این بيچارگی رهائی ده خادا  متواال بادو وحای فرماود 

از  هرها وارد نشو  و با ماردم نشسات و برخاسات  گی و ارجمرد  خودم تا ورتيكه بيكیسوگرد به بزر

ی و با  نا  هم  هرتی نرمائی روز  به تو نخواهم داد پارسا ه از اندیشه نارسا  خاود بهاره مراد یشاد نكر

وبق دستور وارد  هر   د و با مردم همكاار  كارد و  د و ناا  مقساویش اعطاا گردیاد و بای انادازه 

دانای  تار نماید خود حكمت دنياو  مارا توييار دهای م رمسار بود خدا به او وحی كرد خواستی با زه

هرگاه روز  برده ام را بدست بردگانم مرحمت فرمایم دوست تر دارم تاا بدسات تواناا  خاود كرامات 

 فرمایم.

 رر   می فرماید:
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))ابرین رال بهم ابراساا  ابرااس راد جمواو بكام فاخشاو هام فازادهم ایماا  و راابوا حسابرا الله ونوام 

 ابوكيل((.

می گویرد همه عليه  ما هساترد پاس ترساانرد ایشاا  را  اهل ایما   كسانی هسترد ورتيكه مردم به  نها

اما اهل ایما  با  ريد  بين سخرا  ایمانشا  بيشتر  ده و می گویرد خداوناد ماا را كفایات مای كراد و او 

 است بهترین تكيه گاه.

زد حاكم مدیراه بارود ی سختی مبتح  د و به فكر افتاد ندراصول كافی است كه محمدبن عجح  بده

  ساؤال یان ابوابادین)ع( رسايد و او از مقصاددر را ه به محمدبن عبدالله بن ز.فوذ او استفاده كرد و از ن

كرده محمدبن عجح  گفت نزد حاكم می روم تا گرفتاریم برورف  ود محمدبن عبادالله گفات خاودم 

  ريدم از امام صادق)ع( كه ضمن حدیث ردسی فرمود خدا گفته است:

 امل كل مؤمن اير (( ))و عزتی و جحبی لا رطون

 به عزت و جحبم سوگرد هر  یره رطع می نمایم  رزو  هر كس را كه به اير من اميد دارد.

محمدبن عجح  گفت دوباره بتو. روایت را برایش دوباره خواند گفت دوباره بخاوا  او هام مرتباه 

كارم را واگارار نماودم .  سوم خواند خود كه این حدیث در او ارر كرد گفت: به خدا اميد دارم و به او

 پس نرفت پيش حاكم و كار  درست  د.

 كلمه :))لا حول ولا روه الا بالله ابولی ابوظيم((.

 یوری : هيچ جربشی و ردرتی در عابم نيست متر بواسطه خداوند بلرد مرتبه و عظيم.

  ی كرد.و برا  گویرده ا  چه روابها است هما  توكل كرد  در اعمال را برا  انسا  بيا  م

 

 توكل حضرت ابراهيم)ع(:
گویرد: حضرت ابراهيم)ع( ورتيكه بدستور نمرود به  تش افكرده  اد جبرئيال گفات حااجتی دار  

 گفت: به تو نه عرض كرد پی به  نكه دار  بتو فرمود:

 ))حسبی عن سؤال علمه بحابی((

 خدا به حابم عابم است و نياز  به سؤال نيست.

 ج پيامبر حضرت حلقه درد كوبه را گرفته و روبه اصحاد فرمود:روایت است كه در  خرین ح

 ))ا  رو  الا مين نفث فی روعی انه بن تموت حتی یستكمل رزرها فاتقوالله و اجملو فی ابطلب((

بدرستيكه رو  الامين به من رساند كه هيچ بشر  نمی ميرد متر این كاه روزیاش كامال  اده با اد 

 .پس از خدا بترسيد و حرص نزنيد

 

 نجات یا دسته در ميا  پرچ دسته:
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پيامير)صلی الله عليه و به( در حدیيی فرمود: كردم بر پارج مرتباه هساترد عاده ا  از  نهاا روز  را از 

كسب می بيرد نه از خادا كاه ایاش ا  كافرناد و عاده ا  روز  را از كساب و از خادا ميبيرراد و ایشاا  

را سببی برا  روز  مای دانراد وبای امياد ندارناد كاه  مشركرد و عده ا  روز  را از خدا دیده و كسب

خدا به  نها عطا می كرد یا نه پس ایشا  مرافقراد كاه در راز ريات خادا  اا دارناد و عاده ا  از ماردم 

اعتقاد دارند كه روز  رسا  خداست و كسب سبب روز  است وبی حق خادا را از اموابشاا  ادانماوده 

ی نمایرد كه ایرها مؤمن و مخل  واروی هسترد. امام صاادق)عليه و در راه ولب روز  موصيت خدا را نم

ابسحم( فرمود: خدا وحی كرد به داود پيامير كه برده ا  از بردگا  اگر فقط به من اوميرا  و توكل كارد 

و من از نيت او  گاهم پس اگر  سمانها و زمين و هر  نچه در ایرها است با او د امری كرراد مان او را از 

اریها نچات می دهم و اگر برده ا  به مخلوراتم تكيه كرد و به من اوميرا  نكراد و مات از نياتش    گرفت

 گاهم پس همه اسباد  سمانها و زمين را از او رطع می كارم و زماين زیار  را بارایش خشامراك مای 

 كرم واهميتی ندارد كه به كدام زمين هحك  ود.

 

 ارر درخشا  بر  ورد  حاجت نيازمردا :
كتاد داستانها   تفت  مده كه سيد حسين ور وچی كه در بازار تهارا  ور او فرو ای دا اته در 

ورتی سرمایه ا  از كفش می رود و مقدار زیاد  بدهكارميشود می گوید روز  دهتار  وارد مماازه ام 

 د و گفت: من یهودیه ام پول ندارم و صدوبيست توما  دارم و می خاواهم  اوهر كارم و  اريده ام تاو 

خ  درستكار  هستی این مبلغ را بتير و موادل    اجراسی كه در این ورره نو ته  ده اسات جهات  

جهيزیه ام بده ربول كردم و نچه دا تم دادم و بقيه را از ممازه ا  دیتر تادارك كاردم وريمات مجماوع 

رد و باه مان صدو پرجاه توما   د دهتر گفت: جز  نچه دادم ندارم گفتم من نمی خواهم دهتر سر بالا كا

دعا كرد و رفت پس اجراس را در گار  گراردم و چو  كرایه را ندا ت بدهاد از خاودم دادم و بخاناه 

 را عحره برد كه از رروتمردا  تهرا  است حابم را بتاویم ا  رفت روز  با خودم گفتم كه رفيقم حاج 

خریادم در اماامزاده راسام در و مقدار  پول بتيرم ؛ صبح زود  ميرا  رفتم دو من سيب به عروا  هدیه 

باغ او رازدم باابا   مد سيب را دادم و گفتم به جاچی بتوئيد حساين ور اوچی اسات چاو  گرفات و 

رفت بخود  مدم و خود را محبت كردم چرا رو به خانه مخلوری  ورد  و به اميد ايرا و حركت كارد  

سجده و گریه مشمول  ادم و مرتباا وباه و  فورا پشيما   ده و فرار كردم و به صحرا رفتم و در خاكها به

از پروردگا خود ولب  مرز  می نمودم چو  خواستم به  هر برگردم از  راهای كاه احتماال نام رفات 

گما تتا  حاچی مرا ببيرد برگشتم و چو  می دانستم دنباال مان خواهاد فرساتاد تانزدیاا ظهار مماازه 

حاجی را نمای بيارم باه مماازه  مادم .  ااگردا   نرفتم و رتيكه مطم ن  دم كه دیتر كسی از گما تتا 

گفترد تاكرو  چرد مرتبه گما تتا  حاچی علی  را  مدند و تو نبود  بح فاصاله ناوكر او  ماد و گفات 



 20 

 ما كه صبح  مدید چرا برگشتيد ابحال حاجی مرتظار  اما اسات. گفاتم ا اتباه  اده اسات رفات پسار 

با ایشا  كار  نادارم باالاخره رفات پاس از سااعتی  گفت: پدرم مرتظر  ما است گفتم منحاجی  مدو 

دیدم خود حاجی با عصا و حال مریض  مد و گفت چرا صبح برگشاتی حتماا كاار  دا اتی بتاو ببيارم 

من سخت مركر  دم و گفتم ا تباه  ده است. خحصه حاجی با رهر و اي  برگشات  حاجت تو چيست؟

خوردم یكای از تجاار كاه باا مان رفارات دا ات وارد چرد روز بود هرتام ظهر در خانه نا  و انتور می 

خانه  د و گفت جرسی دارم كه بكار تو می خاورد و مدتيسات انباارمرزل را ا امال كارده و    خشات 

بواد  ور و است گفتم نمی خواهم بالاخره بمن فروخت بهاما  مبلمی كاه خریاده باود از رارار خشاتی 

از هازار متجااوز باود  ورد انباار مماازه ام پر اد فاردا یاا توما  یسيه .  زرف عصر تمام  نها را كه  17

خشت را برا  نمونه بكار خانه ور و ساز  بردم گفترد از كجاا  ورد  مادتی اسات ایان جارس نایااد 

 ده بالاهره خشبی پرجاه توما  خریدند و من تمام بدهی خود را پرداختم و سرمایه را ناو كاردم و  اكر 

 خدا رابجا  وردم.
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 ارزش خوش اخلاقي:
مهمترین زیرت انسا  صفات نيا اخحری است. احترام به دیترا   خصيت داد  به ماردم و كساانی 

كه با  نها رفت و  مد اجتماعی داریم و حتی احترام به بچه ها  نونهاال و نوجاوا  از صافاتی اسات كاه 

ته است. گاهی یا برخورد خاود باعاث مای در ميا  همه امتها و مكتبها مورد تأكيد و تمجيد ررار گرف

 ود كسی كه مرحرف بوده هدایت  ود و بابوكس دیده  ده گاهی بخاور عملكارد باد بوضای افاراد و 

خود عمل نكارد  كسای از راه راسات برگشاته و از هادایت مرزجار  اده اسات خداوناد در رار   باه 

 پيامبر)صلی الله عليه و به( می فرماید:

و زود رنج و دارا  اخحق خوبی نبود  كسی در اورافت جماع نمای  اد  تو اگر خشن و سخت دل

و یكی از عوامل كه باعث  د عرد بيابانترد خشن كه از زنده بتور كرد  دختر  خو احال مای  اد 

و از ریختن خو  دیترا  برت می برد باه گارد پياامبر)ص( جموشاود و راه هادایت را برگزیراد اخاحق 

 كه در بالاترین حد كمال    در پيامبر)ص( وجوددا ت. فاضله و حسن پيامبر)ص( بود

)ع( می فرماید: با مردم چرا  رفتار كريد كه تا زنده اید به همرشيری  اما مایال با ارد و اگار از "علی 

 دنيا رفتيد در عزا   ما گریه كررد.

 امام صادق)ع( می فرماید:

 ))لا عيش اهرأمن حسن ابخلق((

 و دا تن نيست.زندگی گواراتر از اخحق نيك

انس بن مابا می گوید: ده سال خدمتتزار پيامبر)ص( بودم هرگز بمن ترد  نكرد و اگار كاار  را 

كرده بودم   نتفت  چرا كرد  و  بها بامقداركمی  ير و نا   د زده افظار می كرد اتفارا یكی از  ابها 

 ير او را خاوردم ورتای پياامبر  ماد پيامبر دیر به مرزل  مده و من فكر كرده بودم پيامبر مهما  است پس 

افطار كرده گفتراد ناه امتاين  ادم و ترسايدم پياامبر ااا  خاود را از همراه حضرت پرسيدم  یا پيامبر 

بطلبد و بی تا اذا  صبح سخری در این باره نتفت و روز هم روزه بترفت. به پيامبر گفترد: فحنای روزهاا 

دارد كه همسایتانش را با زباا  اذیات مای كراد حضارت  روزه و  بها نماز می خواند وبی اخحق  بد 

 فرمود: در او خير  نيست و او از اهل جهرم است.

پيرز  بيروایی در مسجد پيامبر جارو می كشيد و همانجا می خوابيد و خاوراك او را ماردم تهياه مای 

اد دادناد  اب روز  پيامبر وارد مسجد  د چو     ز  را ندید فرمود: كجا رفته است مردم جو كردند

گر ته مرد و او را دفت كردند حضرت از  ريد  این مطلب ناراحت  ده و  نها را بخااور عادم اواحع 

 به پيامبر نوبيه كرده و سپس بهمرا جمويت رو  ربر ز   مده و برا   مرز  این ز  نماز خواند.

 از علی )ع( سؤال  د چه كسی در می ا  مردم از همه امتين تر است فرمود: 
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 نكه اخحرش بدتر است. 

 

 نجات بت پرست خو  اخحق:
چرد تن از مشركين كه به رصد رتل پيامبر)صلی الله عليه و به( به اوراف مدیره  مده بودناد و دساتتير 

 دند چو  حاضر بتوبه نشدند حضرت فرمود: یا نفار از  نهاا را  زاد و بقياه را بقتال برساانرد  اخ  

لی الله عليه و به( سؤال كرد كه چه دبيلی دا ت كه همكارا  مرا كشاتی  زاد  ده با  تفتی از پيانبر)ص

و ترها مرا  زاد كرد  فرمود: ایرا جبرئيل از جانب خداوند بر من ناازل  اد و خبار داد تاو دارا  پارچ 

خصلت هستی كه خدا و رسول  نها را دوست دارند اول  نكاه تاو نسابت باه نااموس و حریمات ايارت 

  با سخاوتی سوم  نكه راستتویی چهارم  نكاه  اجاعت دار  پارجم  نكاه دارا  دار  دوم  نكه مرد

 حسن خلق هستی پس این مرد دسابت پيامبر)صلی الله عليه و بْه( را اجرا كرد و مسلما   د.

 

 پرد حضرت عيسی:
روز  حضرت عيسی )عليه ابسحم( با حواریو  به راهی می رفتراد ناگااه باه ساخ مارده گردیاده ا  

د حواریو  گفترد چه بسيار متوفن است بو  این سخ حضارت فرماود چاه سافيد و خاو   یراد رسيدن

 . است دندانها     )فقط بدیها   او را نتویيد بلكه صفات خود او هم بتویيد(

 علی )عليه ابسحم( می فرماید:

 ))حسن ابخلق خير رفيق((

 اخحق نيكو بهترین رفيق است.

 دم به اماام صاادق)عليه ابساحم( و اولاق پار از جمويات خراساانی و ابن ربيع  امی می گوید: وارد 

 امی و سا  بحد بود و من جائی كه برشيرم نياافتم. حضارت كاه تكياه كارده باود رو  دو پاا نشسات و 

فرمود ا   يويا   ل محمد بدانيد كه نيست از ما كسيكه نتواند هرتام اضاب بار خاود  مسالط  اود و 

 د وا خحق خوبی نسبت به كسيكه باا او مادارا مای كراد نكراد و رعایات كسيكه هم مصاحب خوبی نبا

 همسایتی نسبت به كسيكه با او همسایه است نكرد و هم خوراك نيكو نبا د.

 

 پرج خصلت نيا پيامبر)ص(:
پيامبر )ص( فرمود: پرج خصلت است كه تا مرد  تر ك نخواهم كرد. بار رو  زماين وواام خاورد  

راز گو  با جل و دو ايد  باز بدسات خاود و پو ايد  پشام و ساحم كارد  بار با احما  سوار  د  د

 اوفال تا ایرها سرت  ود بود از من و مردم به ایرها عمل كررد.
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 نمونه هائی از اخحق پيامبر)ص(:
چراد دیراار مای ولباد  از امام موسی كاظم )ع( مرقوبست كه: یهاود  از پيامبر)صالی الله علياه و باه(

اببه كرد حضرت فرمود ا  یهود  ندارم كه بادهم یهاود  گفات از تاو نمای  اروم تاا روز   مد و مط

بدهی فرمود: پس می نشيرم با تو در ایرجا . پس پيامبر)ص( با    یهود  نشيرت تا ظهر و عصار و ممارد 

و عشا و بامداد پس اصحاد حضرت یهاود  را تهدیاد كردناد حضارت فرماود كاه چكاار داریاد باا او 

ل الله یهود  ترا حبس كرده و نمی گرارد به جائی رو  حضرت فرمود: كاه حقتواابی مارا گفترد یا رسو

مبووث نكرده كه ستم كرم بر كسی كه در امانسات . چاو  روز اد  یهودیشاهادتين گفتاه و نصاف ماال 

 خود را در راه خدا داد.

رااول مای در حد  موتبر است كه ز  بدویه ا  بر  نحضرت گر ت دید كاه بار رو  زماين وواام ت

فرماید: گفت ا  محمد تو به رو  بردگا  وواام مای خاور  و باه رو   برادگا  مای نشايری حضارت 

: كه كدام برده از من برده تر است نزد حقتوابی پس    ز  گفت كه بقره ا  از وواام خاود بمان  فرمود 

ز دهاا  بيارو  بده چو  داد گفت نه هما  بقمه را می خواهم كه در دها  گا اته ا  حضارت بقماه را ا

  ورد ه به او داد و ببركت    بقمه    ز  را درد  نرسيد تا از دنيا مفاررت كرد.

  اعر می گوید:

 هر كه درو سيرت نيكو بود

  دمی از  دميا  او بود    

 نيكی مردم نه نكورویی است

 خو  نكو مایه نيكویی است    

ق كه همرشيری نواز بود باا ماردم اناس مای پيامبر فرمود: بهترین  ما نيكوترین  ماست از حيث اخح

 گيرد و مردم با او انس می گيرند و رو  فر شا  می نشيرد.

 در جا  دیتر فرمود: گشاده رو بود  كيره را از بين می برد.

از امام صادق)ع( سؤال  د توریف اخحق خود چيست ؟ فرمود: فروتری كن خاو  ساخن باا  و 

 . محرات كن با برادرت با خو روئی

از جمله اعمابيكه باعث می  ود اخحق حسره به اخحق بد تبدیل  ود یكی فحا ی كرد  اسات كاه 

 فرد عادت دا ته با د ودرمورع خشم و عصبانيت به دیترا  فحا ی كرد در روایت است كه : 

 ((ا  اببراأ مما یفسد ابقلب و یربت ابرفاق))

 د نفاق می  ود.فحا ی از چيزهایی است كه رلب را فاسد و باعث ر 
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 ورده اند كه امام صادق)ع( دوستی دا ت كه با احمش هميشاه در خادمت حضارت باود روز  باا 

احمش بدنبال حضرت )ع( در بازار حركت می كردند در را ه احتياجی به احماش پيادا كارد برگشات 

و باه او گفات: ا   او را ندید چرد بار او را صدا كرد تا ایركه او را دیاد پاس فحاش باه او و ماادر  داد

فرزند ز  زناكار حضرت ورتی این جمله را از او  ريد فرمود: سبحا  الله من تو را  دم متقی مای دانساتم 

این چه سخن بود كه به او گفتی عرضكرد مادر  كريز و كاافر اسات حضارت فرماود: كاافر با اد هار 

ه هساترد و مان دیتار باا تاو رفارات دیری برا  ازدواج خود ا  رانونی دارند و وبق     رانو  ححل زاد

 نمی نمایم و بين او و حضرت جدایی افتاد تا زمانيكه مرد سراغ     خ   مد.

همچرين مسخره كرد  دیترا  با ابقاد بد دیترا  را صدا زد  و ترادخویی كارد  از  فاات اخاحق 

 حسره می با د.

  اعر می گوید: 

 ترد  مكن كه ر ته چهل سابه دوستی 

 بتلسد جو  ود ترد  دمی  در حال    

 همواره و نرم با  كه  ير درنده را 

 زیر رحده توا  برد با محیمی    

 

 فشار ربر  هيد به خاور بد اخحری با همسر :
درروایت است كه ورتی سودبن مواذ  هيد  د پيامبر)ص( تشييع جرازه با  كوهی برا  او انجاام داد 

ود و باد  رداء دنباال جراازه ساود حركات كارده گااهی وارف حضرت درحابيكه پاها را برهره كرده با

راست و گاهی ورف چپ بد  سود را می گرفت چو  نزدیا ربر  دندحضرت داخال ربار  اده و باا 

دست مباركش او را داخل ربر گرا ته  و ربر او را  مااده و خشات بار   گرا ات در ایان هرتاام ماادر 

بهشت ا  سود. حضرت رسول)ص( فرمود: ماادر ساود باا  سود كرار ربر او  مد و گفت گوارا با د برتو

چرين یقيری سخن متو كه الا  ربر فشار سختی بر بد  سود وارد نمود. پس ماردم ساؤال كردناد چارا یاا 

شييع جرازه سود  نچرا  اهميت رائل  اد  كاه نسابت باه دیتار  ساابقه ندا ات ه در ترسول الله با ایرك

ربر  د حضرت فرمود:  ر  سود مقادار  نسابت باه خاانواده ا    نورت می فرمایی كه یود دچار فشار

 بد اخحق بود و این فشار ربر از    بد اخحری بود.

 

 اخحق نيا پيامبر)ص( نسبت به عرد:
كرد حضرت باندازه كفایت باو بخشايده فرماود عربی خدمت پيامبر)ص(  مده تقاضا  كما مابی 

هام نكردیاد ورافياا  پيممبار باا ا افتتی از جاا  حكات  احسا  بتو كردم عرضكرد نه بلكه كار خوبی
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كردند تا او را كيفر دهرد. حضرت ا ارخ كارد خاوددار  كرياد  نتااه وارد مرازل  اد مقادار دیتار  

خویش افزود و به اعرابی تسليم كرد بود فرمود: ایرا احسا  كردم . گفت  ر  خداوناد پاادا  بوطا  

ود تو در پيش اصحابم سخری گفتی كه باعث كادورت  نهاا  اد نيتوئی بشما عرایت كرد یه اعرابی فرم

اكرو  اگر صح  بدانی همين حرف را پيش  نهاا باز  تاا رنجيادگی بروارف  اود فاردا صابح اعرابای 

هرتاميكه اصحاد حضور دا ترد خدمت پيامبر رسيد. فرمودند دیروز این مرد حرفی زد پس از  نكه باه 

ی  ده رو به او كرده فرمود: هميرطاور اسات؟ عرضاكرد  ر  اوایش اضاف كردم می گفت از من راض

حاد فرمود ميل این فرد مانرد كسی اسات كاه اده به  ما خير عرایت كرد. به اصخداوند در فاميل و خانو

 تر  رم كرده و در حال فرار با د مردم ازپس     اتر بروناد هار چاه بيشاتر اردحاام كرراد    حياوا  

  ود. یفرار  زیادتر م

ب  تر فریاد می كرد مرا با  اترم واگراریاد مان بهتار او را رام مای كارم و راه رام كاردنش را صاح 

خوبتر می دانم   نتاه خود  پيش می رود گرد و ابار از پيكر او می زداید تا  رام  اود كام كام او را 

ی ایان مارد    خوابانده جهاز بر او می گرارد و سوار می  ود . من هم اگر  ما را  زاد می گرا تم ورت

حرف را زد او را می كشاتيد بيچااره باه  تاش جهارم مای ساوخت . از عاحء بان كامال اسات كاه اماام 

صادق)ع( فرمود: هرگاه با مردم موا رت كرد  وور  با  كه هميشه تو احساا  باه  نهاا برماایی زیارا 

و به مرتبه ا  مای برده را گاهی در عبادت كوتاهی است وبی خلق خو ی دارد. بواسطه هما  اخحق نيك

 رسد برابر با روزه داریكه  ب زنده دار نيز با د.

 یكی از مهمترین راهها  رسيد  به اخحق حسره دور  از محرمات ابهی است.علی )ع( می فرماید:

 ))من احب ابمكارم اجترب ابمحارم((

 كسيكه كرامتها  انسانی را دوست دارد باید از حرام دور  كرد.

  اعر می گوید:

 خو  و ز خلق كریم و خو توئی ز 

 عجب مدار كه بيتانه   را گردد    

 وبی بشومی خو  و ز راه بی مهر 

 بسی بود كه پدر از پسر جدا گردد    

 حضرت علی )عليه ابسحم( درباره درد بی درما  فرمود:

 هر جراحتی دوا دارد اما بداخحری دوا ندارد.

باره ميراری نزاع می كردیم كه مفضل بما رسايد سااعتی بار ابی حريفه مقدم می گوید من و دامادم در

ما ایستاد و سپس گفت بمرزل من  ئيد . ما رفتيم و او ميا  ما به چهار صاد درهام صالح داد و    پاول را 

بما داد و از هر یا نسبت به دیتر  توهد گرفت كه ادعائی نكريم ساپس گفات بداناد كاه ایان پاول از 
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ادق)ع( بمن دستور داد ه كه هرگااه دو نفار از ماا  ايوه در موضاوعی اخاتحف مال من نبود بلكه امام ص

 كردند ميا   نها صلح دهم و از مال  نحضرت مصرف كرم پس این پول از امام صادق)ع( است.
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 ارزش اخلاص:
ماه عباادات واعماال اخحص در اصطح  بموری كار برا  خدا كرد  و فقط او را در نظر دا اتن و ه

 را وسایلی برا  نزدیكی به خدا دانستن است.

از پله ها  ترری مؤمن بسو  درجات عابيه دا تن اخحصی است كه انساا  را از  اياوين دور كارده 

 و به خدا نزدیا نماید برا  يطا  رسم خورد كه:

 ))لاعویرهم اجموين الا عبادك ابمخلصين((

 متر بردگا  مخلصت را. همه بردگانت را گمراه می نمایم

 در حدیث ردسی است كه خداوند فرمود:

 ))الا خحص سر من اسرار  اودعه فی رلب من احببته((

 اخحص راز  از رازها  من است كه ودیوه می گرارم در رلب كسيكه او را دوست دارم.
وربكه با فرزند   ورده اند زاهد  با پسر  مهما  پاد اهی  د در ورت ارا خورد  زاهد كم ارا خورد 

به مرزل  مد به همسر  گفت برا  ما ارا بياور فرزند  گفت چرا نزد پاد اه كم خورد  كه هروز گرسره ا  

 گفت  نچا كم خوردم كه به كار  ید فرزند  گفت پس عبادتهایت را رضا كن كه به كار نياید.

كمات در ساایه اخاحص كاه گفته اند  رار اهحص چرد چيز است یكی رسيد  باه مورفات و بصايرت و ح

 رسول اكرم)ص( فرمود: 

 ))من اخل  لله اربوين صباحا فجرالله یرابيع ابحمه من رلبه علی بسانه((

 كسيكه چهل روز اخحص پيشه كرد خداوند برا  او می گشاید چشمه ها  حكمت را از رلبش به زبانش.

 دوم پيروز  و موفقيت است كه علی )ع( فرمود: ))اخل  ترل((

 ص دا ته با   به پيروز  می رسی.اخح

سوم محك ارز  اعمال انسا  از رو  اخحص است زیرا پياامبر)ص( فرماود: اگار اعماابی را انجاام داد  

 پس برا  خدا انجام بده خابصا برا  ایركه خداوند ربول نمی كرد اعمال را متر  نچه خاب  با د.

 علی )ع( در این رابطه می فرماید:

 اء الا ما اخل  فيه(())ابومل كله هب

 همه اعمال بر باد رفته است متر  نچه در او اخحص با د.

 يه عباس رمی صاحب مفاتيح ابجرا  می فرماید: مان كتااد مراازل الاخاره را نو اته باودم و از رو  ایان 

   كتاد در حرم حضرت موصوم )ع( بود از نماز یكی از  رایا  مس له می گفت و پدر من نيز در پا  صحبت 

نيال فاح   اخ  توانساتی  یمس له گو  ركت م كرد. روز  پدرم بمن گفت  يه عباس چه می  د تو هم م

مس له گو از رو  كتاد برا  مردم مس له می گفتی من چرد بار خواستم بتویم بابا این كتاد تاأبيف مان اسات 

ط گفتم دعا كريد انشاء الله خادا كه دیترا  با افتخار از رو     مس له می گویرد وبی بر خودم مسلط  دم و فق

 توفيق دهد.
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راه رسيد  به اخحص با توجه به روایات مبارزه با برتها  نفسانی و رطع ومع از دنيا واختياار  خارت اسات 

 كه در ایرصورت بدست  ورد  اخحص  سا  می  ود.

 

 نماز  بوده به ریا:
ر حين نماز متوجه  د گویا كسای  ورده اند كه  خصی وارد مسجد  د و مشمول عبادت گردید . د

وارد مسجد  د برا نماز را الي  تر می خواند و ركوع و سجودها     را وولانی تر كرد و با خاود مای 

گفت كه اگر نماز با حابی بخوانم این  خ  كه وارد مسجد  ده به مردم می گوید كه من چقدر نمااز 

از ساعتی كه نماز را تمام كارده و سار برگرداناد را دوست دارم و كارم در بين مردم رونق می گيرد پس 

كه ببيرد چه كسی است با كمال توچب دید كه چو  بارا  می  مده و در د مسجد باز بوده ستی بارا  

دو دستی بر سر خود می زد و گفت این همه نمااز بارا  ایان ساخ  فرار از بارا  به مسجد پراه  ورده برا

 بوده است.

ال كرد كه در ميا  دستتيره ها  ایماا  كاداميا مهام تار اسات هار رسوبخدا)ص( از اصحاد سؤ

كس یا چيز  گفت یكی گفت نماز دیتر  گفت جهاد سومی چيز دیتار  گفات حضارت فرماود 

 همه ایرها مهم است وبی جواد سؤال دوست دا تن برا  خدا و د من دا تن بخاور او می با د.

ع كشتن عمروبن عبدو دا ت ضاربتی كاه علای در روایت است كه بخاظر اخحصی كه علی )ع( مور

 )ع( بر عمرو وارد كرد از عبادت انس و جن تا روز ريامت برتر است.

 خطاد به حضرت ابراهيم)ع( رسيد كه بتو:

 ))رل ا  صلوتی و نسكی و محيا  و مماتی لله رد ابوابمين((

ه  و اتر  بدیادار  ايه خدایا نمازم و روزه ام و مرگم همه برا  خداوند عابميا  است. روز   اي

بهائی رفت مورع نماز  يه بهاائی  ايه  و اتر  گفات جلاو بایسات تاا ارتادا كارم ماح تأمال كارده و 

خویش رفت ورتی سؤال كردند چرا خواهش  ايه بهاائی را نپاریرفتی نپریرفت بلكه برخاست و به خانه 

يه بهاائی پشات سارم نمااز در پاسه فرمود ردر  در حال خودم تأمل كردم دیدم چرا  نيستم كه اگر  ا

  بخواند فرری نكرد.

 

 داستا  بهلول و مسجد ساز  برا  اير خدا:
در داستا  بهلول نو ته اند كه  خصی مساجد  سااخت و اسام خاود را باالا  مساجد نو ات پاس 

بهلول  ب  مد و اسم او را پاك كرده و اسم خود را نو ت ورتی روز  د و بانی مساجد ایان مطلاب را 

  فت و بدنبال بهلول فرستاد و پس چو  بهلول  ماد علات ایان عمال را از او ساؤال كارد دید سخت بر
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بهلول جواد داد  اگر تو مسجد را برا  خدا ساخته ا  دیتر نباید بایت فرری دا اته با اد كاه اسام چاه 

 كسی بر بالا     با د.

د: باری ماناد  بار عمال از جمله  فات اخحص كار خير خود را بازگو كرد  است امام بارر)ع( فرمو 

چيست فرمود: مرد  نماز می خواند و برا  خدا انفاق می كرد و در صحيفه عملش رواد عمل پرهاا  را 

برا  او می نویسرد بود    عمل را برا  دیترا  می گوید راواد عمال   اكار را بارا  او مای نویسارد. 

 یسرد.برا  سومين بار بر زبا  می  ورد كه برا  او عمل ریائی می نو

در كتاد هزار و یا حكایت  مده كه یكی از اورافيا  مرحاوم  ايه هااد  نجام  بااد  نقال مای 

كرد: یا روز یكی از عحره مردا   يه كه مرد  افمانی بود و گاهتاهی به دید   ايه مای  ماد بارا  

ابها باود هايچ جاا او پيمام داد كه من دچار وبا  ده ام به خاور خدا بر سر بابيرم بيایياد .  ايه باا  نكاه سا

نرفته بود  هرخ عيادت بيمار را كرد و به من گفت تو هم بيا مان رباول كاردم و باه همارا ه و  باه خاناه 

بيمار و بازده رفتيم. بيمار از  دت استفراغ و اسهال كامح توانایی خود را از دست داده باود بطاور  كاه 

 ايه رو بار سوم دیتر یارا  حركت ندا ت. در حضور ما دو بار به سختی خود را به توابت رساند وبی 

به من كرد و گفت این مرد اریب است رادر به حركت نيست و  را سر پا بتيركاه پايش خادا بای مازد 

نيست. من برخواستم او را به توابت بردم و سر پا گرفتم از  دت عفونت و گرد حابم بهم خاورد. ساپس 

   مرد اریب اسهال گرفت. این بار خاود  ايه برخاسات او را  سته و خوابانيدم . پس از چرد  باز هم 

و او را بمل گرفت. من هر چه اصرار كردم كه من جوانم و  ما پير و ناتوانياد ایان كاار را بمان واگارار 

من است و بود مرد بيمار را به توابت برد . از     پس  ايه هااد  كريد ربول نكرد و گفت این بار نوبت 

و بی كس افمانی به خانه او می رفت و پرستاریش مای كارد و پاس از مارگ  تا زما  مرگ بيمار اریب

 بيمار او را به خاك سپرد . 

 

امام صادق)ع( به عبادین كيير فرمود: وا  بر تو ا  عباد مبادا خودنمایی كری زیرا هار كاه بارا  جاز 

 خدا كار كرد خدایش به كسی وا گرارد كه برا  او كار كرده است.

 

 ری اسرائيل:داستا  عابد ب
 ورده اند: در بری اسرائيل عابد  بود كه تمام ورت عمر  صرف عباادت مای  اد او را گفتراد كاه 

در فح  محل درختی است كه گروهی از مردم  نرا می پرسترد عاباد بارا  خادا ايارت كارده و تبار را 

   ماد و گفات: بردا ت و رصد    درخت كرد كه  نرا از ریشه بكرد.  يطا  به صورت پيرمرد  برزد

چه رصد دار  عابد گفت می خواهم درخت را از ریشه رطع كارم تاا پرساتش ايار خادا نشاود  ايطا  

گفت اگر خدا این درخت را بریده خواستی پيممبر  را فرستاد  تاا  نارا ببارد تاو را باه ایان چاه كاار 
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ابلايس را بار زماين  است؟ عابد یخن او را نشريد پس  يطا  با او رد  ویخت و پاس از زد و خاورد عاباد

كوفت. ابليس گفت مرا رها كن تا با تو سخن گویم كه تاو را نفاع بخشاد از كراد  ایان درخات دسات 

بردار چه مولوم نيست كه در كرد     بو را رواد با د و اگر از این كار برگرد  من هر  ب دو درهام 

 و نفوی به مردم از تو رسيده است. به تو می رسانم و تو  نرا به فقرا برسا  تا رواد یقيری برایت با د

 عابد گفت: چو  صح  من و نفع فقرا در ایرست از تو می پریرم.

پس بخانه ا  برگشت .     ب ابليس دو درهم را باه او رسااند وع عاباد خو احال  اد و  نارا باه 

    فقراء رساند   ب دیتر هر چه انتظار كشيد از دو درهم خبر  نشاد روز دیتار باا حابات اضاب بار

پيرمرد كه او را فریب داده تبر بردا ت و پا     درخات  ماد. ابلايس باه هماا  صاورت دو روز پايش 

نزد  حاضر  د و گفت می خواهم درخت را ریشه كن كرم. ابليس گفت تو را چراين تواناائی نيسات. 

 اد بالاخره با هم گحویز  دند در این دفوه  ايطا  عاباد را بار زماين كوفات عاباد ساخت در  اتفت 

چه  د  نروز تو در دست من بمانراد گرجشاكی باود  و تاو را بار  براچار از خود ابليس پرسش كرد كه

زمين زدم و امروز به عكس  ده؟ ابليس گفت ایرست كه در  نروز برا  خدا ايرت كرد  و اضابراك 

  د  و خواستی درخت را ریشه كن كرای تاا كسای  نارا نپرساتد وبای اماروز بارا  نرسايد  دو درهام

اضبراك  د  و به این ارض می خواهی درخت را بكری و اببته نتوانی چو   نروز بارا  خادا خااب  

 بود  و خدا هم یار و یاور تو بود و بی امروز برا  هوا  نفس است از این رو خوارو ذبيلی .

 گویرد در جلسه ا  مح عبدالله تستر  از مقدس اردبيلی سؤابی پرسيد:

پس از جلسه دست و  را گرفت و به صحرا برد و پاسه گفت . مح عارض  او گفت : بودا می گویم

كرد چرا در جلسه نتفتی گفت اگر در ميا  مردم می گفتم  اید مایه نقصا  من و تو می  اد چاو  هار 

یاا خواهاا  برتار  خااویش باودیم و ایان نفاس ساار كاش اساتفاده ساوء ماای نماود و از  اائبه ریااا و 

ار می  دیم وبياكرو  در این بياا باا  جاز مان وتاو و خادا كسای ایرجاا خودخواهی خابی نبود و گراهك

 نيست و ریا و  يطا  یفس هيچتونه دهابتی ندارد.

نقلست كه هرگاه برده به صفحه دل و بو  خاور متوجه رضایت خدا در عمل گردد و جاوار  خاود 

  خحیاق را مصارف او را به خضوع و خشوع در  ورد حق توابی از رو  كرم بسویش اربال نموده دبهاا

ساخته محبود گرداند و چو  بارگاه  ريومی از عمل برده ا  راضی  اود باه او محبات دا اته و خطااد 

مقدس به جبرئيل )ع( فرماید كه فحنی از ظل دوستی ما مفتخر گشاته پاس جبرئيال دوساتی خاود را بااو 

وابی فحنای را در ظال محبات افكرد پس به جبرئيل خطاد در رسد كه ندا به اهل  سما  دهد كه حق ت

خود در  ورد  ما هم محبت خود را متوجه او گردانيد پس همه اهل  سما  به صدد دوساتيش در  یراد 

  و دوستی او را حق توابی در دبها  خحیق جار  و سار  فرماید. 
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 :ارزش همياري و نوع دوستي و مواسات و برادري
ا راو  و دبهاا را باه هام نزدیاا مای كراد ناوع دوساتی و از مهمترین خصوصياتی كه پایه اجتماع ر

 مواسات است.

 رر   می فرماید:

 ))اما ابمومرو  اخوة فاصلحوا بين اخویكم((

 بدرستيكه مؤمرين برادر هسترد پس بين برادرانتا  اصح  نمائيد.

م برا سود  از حدیث امام  شم كه می فرماید: مؤمن برادر مؤمن است ميل روحهاایی در یاا جسا

اگر چيز  از این جسم ناراحت با د این درد به همه اعضاء می رسد و اروا  مؤمرين از یا رو  اسات 

و بدرستيكه اروا  مؤمرين از نظر اتصال به هم ساخت تار اسات از اتصاال  اواع  خور ايد باه خور ايد 

 استفاده كرده و  ور بری  دم اعضا  یكدیترند كه در  فریرش زیا گوهرند را سروده است.

راه را گام كارده و دچاار تشارتی از امام پرجم است كه فرمود: گروهی از مسلمين مسافرت رفترد پس

 دید  دهد پس كفن پو يدند و خود را به ریشه ها  درختا  چسبانيدند پيرمرد  سفيد پو  نزد  نهاا 

 د  ادند  مده و گفت برخيزید باكی بر  ما نيست این  بست  نها بر خاساترد و  د   ااميدند و ساير 

سپس گفترد كيستی تو خدایت رحمت كرد گفات مان از وایفاه جان هساتم كاه باا پياامبر )ص( بيوات 

كردند من از رسوبخدا  ريدم كه فرمود: مؤمن برادر مؤمن اسات چشام او و راهرماا  اوسات پاس  اما 

ماا  ايوه نباید در حضور من تباه گردید. ابو اسماعيل گوید به امام پارجم عرضاكرد: رربانات گاردم نازد 

بسيار است پس حضرت فرمود  یا رروتمردا   ما به فقرا توجه دارند و  یا نيكو كاارا  از بادكارا  مای 

گررند و  یا مواساة می نمایرد؟ گفتم نه حضرت فرمود ایرها  يوه نيسترد بلكه  يوه كسی اسات كاه ایان 

 صفات را عمل نماید.

ت برادر  بزداید خداوناد ده حساره بارا  او امام صادق)ع( فرمود: كسيكه یا خا اكی را از صور

 می نویسد و كسيكه بر رو  برادر  تبسم كرد برا  او یا حسره است.

وبق روانين  رعی مسلما   نقدر ارز  دارد كه باید برا  حف  جا  او در صورت بزوم رسام دروغ 

د مسالما  مقدسات در ظاهر توهين كارد و حتای گو ات ساخ و خاوك بارا  زناده ماناخورد و یا به 

ححل می  ود برا پيامبر)ص( فرمود: هر كس كه حاجتی برا  برادر مؤمرش بر ورده با اد ميال ایرسات 

 كه روزگار  )یا عمر(  عبادت خداوند نموده است.
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سه نفر  مانراد یاا رو  باودیم وارد  یكی از دانشمردا  زما  مأمو  می گوید دو رفيق دا تم كه 

عيد گرفتار فقر  دم همسرم گفت من و تو می توانيم باا ساختيها بساازیم  جسم: یكی از سابها ایام در سه

 وبی این بچه ها دل مرا  تش زده اند زیرا می بيررد بچه ها  دیتر بباس نو پو يده وبی  نها ندارند.

برا من در فكر فرو رفتن و  خر الامر نامه ا  به رفيق ها امی ام نو اتم و او یاا كيساه ا  باا هازار 

م فرستاد. هروز كيسه را باز نكرده بودم كه فرستاده رفياق دیتارم  ماده و از راول رفايقم اظهاار درهم بای

كما كرد ومن كيسه را به او دادم و خود به مسجد رفتم و تا صبح در مسجد بودم صابح باه خاناه رفاتم 

ز فرساتادم در    حال رفيق ها می ام به خانه ما وارد  ده گفت بمن راست بتو كيسه پوبی را كه دیارو

 اتم هماا  روز كاه تاو پيماام داد  مان پاول نداچه كرد  گفتم برا  رفيق دیترما  فرستادم گفت دیا

كيسه هزار درهمی را دا تم كه برا  تو فرستادم و نامه ا  برا  رفيق دیترما  نو تم كه مقدار  رارض 

 رو ن  دم.می خواهم كه رفيقما  هم كيسه خودم را فرستاد واین مایه توجب بود و الا  

خليفاه نفر تقسيم كردیم و ایان مااجرا   عجياب باه گاو   ن سهوارد  می گوید كه    كيسه را بي

 رسيده دستور داد به هر كدام دوهزار درهم دیرار بدهرد.

 

 حقوق برادرا  از دیدگاه امام سجاد)ع(:
ساحمتی  نهاا را همواره از صاميم رلاب امام سجاد)ع( می فرماید: اما حقوق برادرا  دیری  نست كه 

خواسته و نهایت مهربانی دا ته و مدارا كری با بادا   نهاا و دبجاوئی كارده در اصححشاا  بكو ای و از 

خوبانشا  تشكر كری و همه را دعا كری و یار  نمایی و هریا را فراخور حابش مراعات كری بزگشاا  

باه رادر رارار داده و هار كاه نازدت را بمرزبه پدرت و كوچكشا  را بمرزبه فرزندت و ميانسابشاا  را بمرز

 مد با مهر و محبت پریرا با ی و به برادرت  نچرا  خدمتی كری ميل  نچه واجب اسات بارادر باه بارادر 

 خدمت كرد.

 محمدبن جمهور گوید: نجا ی حاكم اهواز بود یكی از كارمردانش به امام  شم)ع(

و مطيع  ما اسات اگار صاح  بدانياد عرضكرد در دفتر نجا ی خراجی به عهده من است و اومؤمن  

 برایم به او توصيه ا  برویسيد : امام  شم )ع ( نو ت:

 ))بسم الله ابرحمن ابرحيم یر اخاك یسرك الله((

 برادرت را مسرور نما تا خدا تو را مسرور نماید.

را ند و چو  مجلس خلاوت  اد ناماه پس نامه را ببرزد نجا ی  ورد در زمانيكه در جلسه عمومی بود

او داد و گفت این نامه امام صادق)ع( است . نجا ی ناماه را گرفتاه و بوسايد و رو  دیاده گرا ات و  به

گفت حاجتت چيست. گفت در دفتر  ما خراجی بر گرد  من است نجا ی گفت چاه مقادار ؟ گفات: 
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راده نياز ده هزار درهم . نجا ی دفتر دار  را خواست و دستور داد از حساد خود او بپاردازد و ساال  ی

 هما  مقدا برا  سال  نده برویسد.

پس گفت:  یا تو را  اد كردم گفت  ر  رربانت پس اسات و كرياز و ناوكر  باه او داد و همچراين 

یكدست بباس پس گفت فر  این اواق كه رو     نشيه تودند را نيز به او دادناد . مارد فار  و هادایا 

  را گفت حضرت از دفتار نجا ای مسارور  اد    را بردا ته و به خدمت امام  شم مشرف  د و جریا

مر گفت ميل ایركه برخورد نجا ی  ما را خو حال كرد فرمود:  ر  بخدا خدا و پياامبر  را هام  ااد 

 كرد.

*** 
اماام  شاام )ع( فرمااود: كساايكه سارور  را باار دل مااؤمری وارد نمایااد پاس مياال ایرساات كااه باار دل 

مبر سرور  را وارد نمایاد پاس باه خادا مای رساد و همچراين پيامبر)ص( وارد نموده و كسيكه بر دل پيا

كسيكه امی را بر  خصی وارد كرد این ام را بر پيامبر و كسيكه پيامبر را امتين كرد ميال ایركاه خادا 

 را ناراضی نموده است.

*** 
حضرت موسی )ع( فرمود كه مؤمری در مملكت پاد اه جبار  باود و    پاد ااه در صادد  زار و  

پس او گریخت و بشهر كفار وارد  ده و پراه بكافر  برد.    كاافر او را جاا داد و مهرباانی كارد بر  مد 

 چو  ورت مرگ    كافر  د حقتوابی فرمود: 

به عزت و جحل خود سوگرد می خورم كه اگر بهشت بر كافر حرام نبود تاو را باه بهشات مای باردم 

 سوزا .پس خطاد نمود كه ا   تش جهرم او را بترسا  وبی ن

*** 
 پيامبر )ص( فرمود: 

 ))خيرابراس من یرفع ابراس و  ر ابراس من یضر ابراس((

 بهترین مرد م كسی است كه به مردم نفع برساند و بدترین مردم كسی است كه به مردم ضر برساند.

نشيته بودم پس مرد  از اهال مكاه وارد  اد و باه صفوا  جمال می گوید: در مجلس امام صادق)ع( 

رساند كه پوبش تمام  ده و كرایه بازگشتن به وون را ندارد . امام)ع( بمن دستور داد كاه برخياز عرض 

و در اصح  كار برادر دیری خود اردام كن پس فورا برخاستم و پول كرایه  نمرد را تهياه و باه او تساليم 

ض كردم و به مجلس حضارت برگشاتم حضارت پرسايد در كاار بارادرت چاه ارادامی كارد ؟ باه عار

رساندم كه خداوند اصح  كرد و كار  روبراه  د . امام فرمود:  گاه با  كاه اگار بارادر مسالمانت را 

 یار  نمائی در نزد من محبوبتر از  نست كه یا هفته بيت الله ابحرام را وواف كری.
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*** 
 پيامبر)ص( فرمود:

 ))لا یرحم الله من لا یرحم ابراس((

 دم رحم نمی كرد.خدا رحم نمی كرد به كسی كه به مر

امام  شم)ع( فرمود: روا كرد  حاجت مؤمن بهتر است از  زاد كرد  هازار براده و بهتار از فرساتاد  

 هزار اسب در راه خدا.

در روایت است كه در  در بهشت است برام موروف كه فقط افراد  نيكوكار از    وارد می  اوند و 

 ست.پيامبر)ص( از مؤمريكه بحاجتش رسيده خو حال تر ا

همچرين پيامبر)ص( فرمود: مردم روز  خوار خدا هسترد پس محبوبترین خلاق باه خادا كسای اسات 

 كه به عيال الله نفع برساند و بر  نها سرور  واردكرد.

 موانع برادر  و مواساة چرد چيز است:

اسات كاه بخااور ماال دنياا باعاث مای  اود كماا و محبات باه از جمله  نها وابستتی ها  ماد   

  و دستتير  از دیترا  فرامو   ود .  ورده اند كه عحمه سايد محماد باارر  افتی برياا  گارار دیترا

مسجد سيد اصفها  در زما  تحصيل در نجف بسيار فقير باود. روز  مقادار  پاول بدساتش  ماده پاس 

را از داخل بازار  د و با خود خيال كرد چيز یكه ارزانتر با د گرفته تا خود و عياال ساد جاوع برمایراد با

رصاد جتر برد گوسفرد  گرفت و روانه خانه  د در راه به خرابه ا  رسيد و نتاه كرد دید كاه ساتی 

گرگين ضويف و نحيف و لاار خوابيده و بچه ها  او در دور او جماع و در نهایات ضاوف و در پساتا  

رتی خاود و مادر  ير نمانده پس حجه الاسحم را بر    حابت رحام  ماد و گرسارتی  نهاا را بار گرسا

عيال مقدم دا ته و    جتربرد را در نزد  نها انداخته به یا باره    حيوانات هجوم  وردناد و ا  جتار 

را خوردند پس از خورد     سخ گرگين رو  به  سما  كارده گویاا دعاا مای كارد پاس بای فاصاله 

نی و بيرونای مساتقل دوبت و دنيا به او اربال نمود و بطور   د كه هفت پسر دا ت پس هر كادام انادرو

اسب خود بسته بود و عيالات او به ايار  17در اصطبل فرزند بزرگش دا ته و مخارج ایشا  جدا بوده و 

از پسرانش صد نفار در  اماره  ماده باود از خادماا  و كريازا  و زناا  و در اصافها  گویاا چهاار صاد 

 د تا چه رسد باه كماا باه ماؤمرين و كاروانسرا از مال خود دا ته و این  اید نتيجه محبت به حيوانی با

همچرين از موانع مواساه و كما به همروع سوء ظن و بدگمانی به دیتارا  اسات كاه انساا  در .مؤمرات

موا رت ها به دیترا  اوميرا  ندا ته با د حاضر نبا د ميح ررض بدهد و یا ضامن با اد و یاا چياز  را 

 عاریه بدهد برا علی )ع( فرمود: 

ندا ته با د از هر فرد  وحشت دارد. وعدم توجه به اهميت برادر  و مواسااه نياز  كسيكه حسن ظن

 از موانع خدمت به دیترا  است كه بامطابوه  یات و احادیث اميد است این نقيصه برورف  ود.
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 :تواضع و فروتني
حتارام باه تواضع به موری اظهار كوچكی در مقابل دیترا  می با د اببته اظهاار كاوچكی كاه نشاانه ا

دیترا  و برتر ندانستن خود از اير بوده نه ایركه  خ  با تواضع خود  را در مقابل دیتارا  كوچاا 

 و بی مقدار كرده و عزت خود را از دست بدهد.

 رر   می فرماید:

 ))ا  الله لا یحب كل مختال فخور((

 خدا دوست ندارد هر متكبر فخر كررده را.

 و در جا  دیتر می فرماید:

 لا تمش فی الارض مرحا(())و 

 خراما  درزمين راه مرو.

پيامبر اسحم)ص( كه نمونه كامل تواضع و احترام به دیترا  بود فرموده است: كه پرج خصلت اسات 

كه من  نها را تا مرد  ترك نمی كرم . بر زمين ووام خورد  با احما  و ساوار  اد  بار دراز گاو  باا 

پشم و سحم كرد  بر اوفال تا    كاه ایرهاا سارت  اود بواد از  جل و دو يد  بز بدست خود و پو يد 

 من و مردم به ایرها عمل كررد.

 پيامبر)ص( فرمود:

 ))من تواضع رفوه الله و من تكبر وضوه الله((

 كسيكه تواضع نماید خدا او را بالا می برد و كسيكه تكبر كرد خدا او را پائين می  ورد.

  اعر گوید:

 تكبر بخاك اندر اندازدت  زدت تواضع سر رفوت افرا

تواضع رسول خدا به مرتبه ا  بود كه در جرخ خيبر بر الاای سوار  ده باود كاه بجاامش از بياف   

حضارت ساخن مای گفات ومای  خرما بود و بار اوفاال و زناا  ساحم مای كارد . روز   خصای باا   

 برزیدحضرت فرمود : چر از من می ترسی من كه پاد اه نيستم.

نصار  روایت  ده كه گفت: من در نوزده جرخ با پياامبر باودم و مای دیادم كاه پياامبر در از جابر ا

پشت سر مرد حركت می كرد تا ضويفا  را به رافله رساند و هرتاميكه ضويفی را می دیاد او را ساوار بار 

 مركوبش كرده و برا  او دعا می كرد.
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 برخورد گرم امام سجاد)ع( با جراميا :
روز  امام سجاد)ع( به دسته ا  جارامی هاا گر ات كاه مشامول خاورد  نهاار  در روایت است كه

بودند و امام را به خورد  نهار بودند  و امام را به خورد  ارا دعوت كردند . حضرت فرماود: اگار روزه 

نبودم هر  یره با  ما ارا می خوردم پس از    به مرزل رفته دستور داد اارا  بسايار مطباوعی و بریار  

 ررد و  نتاه ایشانرا دعوت نموده و با  نها ارا ميل فرمود.تهيه ك

امام صادق)ع( فرمود: از نشانه ها  تواضع  نست كه به محلی در پائين مجلس داضای با ای و ساحم 

كری بر هر كه می بيری بحث و مجادبه را واگرار  اگر چه حق با تو با د و دوسات ندا اته با ای تاو را 

 بر پرهيز كار  مد  كررد.

 

 محرات گرم امام كاظم)ع( با فرد  مستضوف:
امام هفتم)ع( به مرد  بادیه نشين كه ز ت رو بود گر ت به او سحم كرده مدتی پهلویش نشسات و 

با او صحبت نمود . هرتاميكه خواسات حركات كراد فرماود: چرانچاه كاار  دا اته با ای در انجاامش 

چرين كسی مای نشايری؟  نتااه خاود را نياز  مااده حاضرم به انجراد عرضكردند یابن رسول الله پهلو  

برا  انجام خدماتش ررار می دهی . حضرت فرمود: او هم برده ا  از بردگا  خداست و ررُ   مار ابااهم 

دو دارا  یاا دیان  برادر ررار داده و نسبت ما و او به یا پدر یوری حضرت  دم مرتهی می  اود و هار

 به نام اسحميم.

ید روزگار  كار  كرد كه روز  باه او محتااج  اویم . اگار اماروز تبار كرايم در از ایرها گر ته  ا

  نروز خواهيد دید چتونه بواسطه احتياج در مقابلش كوچا و متواضع  ده ایم.

در وصایا  پيامبر )ص( به علی )ع( است كه فرمود : یا علی به خدا سوگرد فروتن و متواضع اگار در 

 ا  می انتيزد تا او را بالاتر از خوبا  بلردكرد در حكومت ستمترا .دل چاه با د خداوند باد و ووف

*** 
 امام صادق)ع( فرمود: تواضع مایه اصلی هر  رف محبود و مقام بلرد است.

 علی )ع(:

 ))من تأبف ابراس احبوه((

 كسيكه با مردم ابفت و محبت دا ته با د مردم او را دوست دارند.

ن را دیدید تواضع كريد اگر متكبرا  را دیدید تكبر كرياد.و همچراين پيامبر)ص( فرمودُ: اگر متواضوي

حضرت رسول )ص( فرمود: هر صاحب نومتی مورد حسد وارع می  ود متر صااحب تواضاع و تواضاع 
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از اخحق پيامبرا  بوده است و تكبر از اخحق كفار و فرعو  ها بوده است. پيامبر)ص( خطااد باه یاارا  

است كه  يریری عباادت را در  اما نمای بيارم پرسايدند  ايریری عباادت در  خود چرين فرمود: چه  ده

 چيست؟ فرمود: در فروتری.

 

 تواضع از دیدگاه رر  :
 خداوند در رر   یمی فرماید:

 ))و عباد ابرحمن ابرین یمشو  علی الارض هونا و اذا خاوبهم ابجاهلو  رابوا سحما((

اهلين جایا  رامش بر رو  زماين را ه مای روناد و هار گااه  بردگا  خدا كسانی هسترد كه بی تكبر و

  نها را مخاوب ررار می دهرد سحم گفته و عبور می نمایرد.

 پيامبر اسحم فرمود: بدرستيكه خداوند وحی نموده بمن كه تواضع نمائيد.

 

 نمونه ا  از تواضع پيامبر اسحم)ص(:
دید احوال او را می پرسايد اگار م گفتراد كاه سيره رسوبخدا )ص(    بود كه هر كه را سه روز نمی 

 بسفر رفته برا  او دعا می كرد و اگر حاضر بود بدید  او می رفت و اگر بيمار بود عيادتش می كرد.

  اعر می گوید:

 تواضع ز گرد  فرازا  نكوست

 گدا گر تواضع كرد خو  اوست    

ه محلای مای رفتراد در مرزبای كاه  مده است كه در سفریكه عاده ا  از اصاحاد باا پياامبر اساحم با

استراحت می كردند تصميم جمويت بر این  د كه برا  ارا گوسفرد  را ذباح و  مااده كرراد. یكای از 

اصحاد گفت : سربرید  گوسفرد بامن ، دیتر  گفت: كراد  پوسات    باامن، ساومی گفات: پخاتن 

 گو ت    بامن، چهارمی ،...

صحرا با من اصحاد عرضكردند ما كه هستيم نياز  یاه  رسول اكرم)ص( فرمود: جمع كرد  هيزم از

زحمت  ما نيست . حضرت فرمود: می دانم وبای خداوناد دوسات نادارد كسای خاود  را از دیتارا  

 امتياز دهد.

 

 نمونه ا  از تواضع امام سجاد)ع(:
همچرين در حالات امام سجاد)ع(  مده است كه حضرت هر زما  به سفر مای رفات باا كاروانهاایی  

مسافرت می نمودند كه افراد    كاروا  حضرت را نمی  راخترد. ساپس حضارت در باين راه كارهاا  

 خدماتی كاروا  را ميل تهيه هيزم و  يتن ظروف و تهيه ارا و ايره را انجام می دادند.
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در یكی از این مسافرت هاا ورتای حضارت مشامول انجاام ایان كاار هاا بودناد  خصای حضارت را 

د كاروا  گفت: می دانيد این  خ  كه كارهاا   اما را انجاام مای دهاد چاه  اخ   راخته و به افرا

است؟ عرضكردند نمی دانيم او كيست وبی عرد عابد و زاهد  است كاه باه ماا خادمت مای نمایاد.    

 مرد عرضكرد وا  به حال  ما این حضرت علی بن ابحسين امام چهارم است.

ده زباا  باه مواررت گشاودند وبای حضارت پس اهل كاروا  مضطرد  ده به خدمت حضارت  ما

فرمودند: من عمدا در كاروانها  مسافرت می كرم تا مرانشراخته و من باه فايض ایان راواد بازرگ نائال 

 گردم.

 

 تواضع حضرت عيسی)ع(:
حضرت عيسی)ع( به حواریين گفت: من خواهش و حاجتی دارم اگر رول می دهياد    را بر وریاد 

چه امر كری اواعت می كرايم . عييسای از جاا حركات كارد و پاهاا  یاا بتویم . حواریين گفترد: هر 

یا  نها را  يت. حواریين در خود احساس ناراحتی می كردناد و بای چاو  راول داده بودناد خاواهش 

عيسی را بپریرند تسليم  دند و عيسی پا  همه را ست. هميركه كار به انجام رسيد حاواریين گفتراد: تاو 

 ین بود كه ما پا  تو رامی  ستيم نه تو پا  مارا . مولم ما هستی  ایسته ا

حضرت عيسی فرمود: این كار را كردم برا  ایركه به  ما بفهمانم كه از همه مردم سزاوارتر به ایركاه 

خدمت مردم را به عهده بتيرد عابم است. این كار را كردم تا تواضع كرده با م و  اما درس تواضاع را 

عهده دار توليم و ار اد مردم می  اوید راه و رو  خاود را تواضاع و خادمت فراگيرید و بود از من كه 

خلق ررار دهيد. اساسا حكمت در زميره تواضع ر د می كرد نه در زميره تكبر .هماا  گوناه كاه گيااه در 

 زمين نرم د ت می روید نه در زمين سخت كوهستا .

 

 تواضع محهاد  سبزوار :
ی نقل  ده كه ورتای گارار  باه كرماا  افتااد چاو  جاایی را در حالات محهاد  سبزوار  حكایت

ندا ت به مدرسه علميه ا  مراجوه كرده و از خادم  نجا تقاضا  جایی برا  استراحت كرد و خاادم نياز 

حاضر  د در مقابل كما مالاهاد  سبزوار  در امر نظافات مدرساهبه او جاا  بدهاد در حابيكاه اگار 

مه علما   هر كه  وازه او را  ريده بودند به اساتقبال او  ماده و از او محهاد  خود را مورفی می كرد ه

 پریرایی می نمودند.

برا مرحوم سبزوار  وارد مدرسه  د و روزها به امر نظافت مدرساه مای پرداخات و در مقابال خاادم 

 مدرسه به او ارا و جا می داد و سرانجام دختر خادم را به عقد خود رد  ورد.
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استاد    مدرساه مسا له ا  را بارا   ااگردا  مطار  كارد و هيچكادام از  ااگردا  تا ایركه روز  

نتوانسترد جواد بدهرد این مس له بتو  محهاد  رسيده و یه یكی از  اگردا  جاواد مسا له را یااد داد 

ورتی     اگرد جواد را به استاد گفت اساتاد او اظهاار نماود كاه ایان جاواد ماال تاو نيسات . و بایاد 

كه از چه كسی این جواد را گرفتی و خحصه محهاد  سابزوار   اراخته  اده و باا تجليال باه بتویی 

 سبزوار برگشت.

 اببته روبی نيز است كه تا مراجوت محهاد  سبزوار  كسی او را نشراخت .

 پيامبر)ص( فرمود:

 ))بيس مرا من بم یورر كبيرنا و یرحم صميرنا((

 ام نترا ته و به كم سالا  ما رحم نرماید.از ما كسيكه به بزرگسالا  احتر نيست

پيااامبر اسااحم )ص( فرمااود: هاار كااس دوساات دارد كااه مردمااا  در پاايش او ایسااتاده با اارد پااس 

 نشسترتاهش از  تش پس پر خواهد  د.

 و فرمود: هر كس از رو  كبر بر زمين راه رود از زیر و رویش او را بورت كررد.

  اعر می فرماید:

 خردا   مرد بزرگی كه خود را ز

 بدنيا و عقبی بزرگی ببرد    

 تو  نته  و  پيش مردم عزیز

 كه مر خویشتن را نتير  به چيز    

 

 گفتار خدا با موسی)ع(:
مرویست كه خداوند به موسی)ع( وحی فرمود: هرگاه برا  مراجات  ماد  كسای كاه خاودت را از 

 او بهتر و بالاتر می دانی همراهت بياور.

از بشر را كه نتریست جرأت نكرد بتوید من از او بهترم . پس بشر را رها كارده  موسی)ع( هر فرد 

و در اصراف حيوانات مححظه نمود تا رسيد به سخ جرد دار  با خود گفات ایان را هماراه مای بارم . 

برد  بترد  سخ بست و همراه  ورد چو  ردر  را ه رفت پشيما   د برد را بااز كارد و ساخ را رهاا 

و  بمحل مراجات رسيد خداوند فرمود: كجا است  نچه به تاو امار كاردیم. گفات : خداونادا نمود . و چ

سامت را از بيسات بام اگار كسای را بااخود اورده باود  اوجح كس را نياافتم خداوناد فرماود: بواز ت 

 پيامبرا  حرف می نمودم.
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ر كاه ها باه در نشساتن بپاائين مجلاس راضای با ای و در روایت است از مصادیق تواضع انسات كاه 

برخورد  سحم كری و مجادبه را وانهی گر چه حق با تو با د و خو  ندا ته با ی كاه تاو را باه پرهياز 

 كار  بستایرد.

  

 برخورد امام هفتم با فرد متكبر!
درباره علی بن یقطين  مده است كه و  وزیر هارو  ابر يد بوده اماا باوراا مریاد و  ايوه اماام هفاتم 

ؤمرين برام ابراهيم جمال خواست خدمت علی بن یقطين برساد چاو   اول اباراهيم بود. روز  یكی از م

ساربانی بود علی بن یقطين وزیر او را راه نداد و اتفارا در همانسال علی بن یقطين به حج مشرف  اد. در 

مدیره خواست خدمت موسی بان جوفار)ع(  ارفياد  اود حضارت او را را ه ناداد روز دوم در بيرونای 

با  نحضرت محرات نمود و عرضه دا ت كه ا  سيد من تقصير من چه بود كه مارا راه ندادیاد  خانه علی

فرمود: به جهت  نكه راه نداد  برادرت اباراهيم جماال را و حقتواابی فرماود از  نكاه حاج تاو را رباول 

 متر بود از  نكه ابراهيم تو را عفو نماید.فرماید 

من در ایرورت كجا محراات كارم مان در مدیراه ام و او در  علی گفت ا  سيد و مولا  من ابراهيم را

كوفه است حضرت فرمود: هر گاه  ب داهل  ود ترها برو به ربرستا  بقيع بدو   نكه كسی از اصاحاد 

و احما  تو بفهمد. در  نجا  تر  زین كرده خواهی دید     تر را سوار می  او  و بكوفاه مای رو . 

و هما   تر را سوار  د به اندك زمانی در خاناه اباراهيم جماال رسايد  علی بن یقطين  ب به بقيع رفت

 تر را خوابانيد و در را كوبيد ابراهيم گفت كيسات؟ گفات علای بان یقطاين . اباراهيم گفات علای بان 

یقطين در خانه من چه می كرد . فرمود: بيرو  بيا كه امر من عظيم اسات و رسام داد او را كاه اذ  دخاول 

د گفت ا  ابراهيم  را و موبی ابا فرمود كه عمل مرا ربول فرماید متر  نكه تاو از مان دهد چو  داخل  

بترر  گفت خدا تو را بيامرزد علی بن یقطين صورت خود را بر خاك گرا ت و اباراهيم را رسام داد 

 كه پا رو  صورت من گرار و صورت مرا زیر پا  خود بمال . ابراهيم امترااع نماود علای او را رسام داد

كه چرين كرد. پس ابراهيم پا بر صورت عل یترا ت و رخ او را زیر پا  خود بمابيد و علای مای گفات 

خدایا تو  اهد با  پس بيرو   مد و سوار  د و همانشب بمدیره برگشت و  تر را بر در خاناه حضارت 

او رباول  موسی بن جوفر)ع( خوابانيد.  نورت حضرت او را اذ  داد و بر  نجرااد وارد  اده حضارت از

 فرمود.

 

 نصيحتی از  هيد دستميب:
 هيد دستميب در كتاد رلب سليم می فرماید: از اموریكه بارا  تحصايل تواضاع بایاد رعایات كارد 

یكی ابتدا به سحم است كه امام صادق)ع( فرمود: از تواضع است كه به هر كس برخورد  ساحم كرای . 
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علی سه چيز پااك كرراده گرااه اسات: بطاور   اكار  و در وصيع پيامبر اسحم)ص( به علی )ع(  مده:یا

 سحم كرد  ، ووام داد  و نماز خواند  در  ب هرتاميكه مردم خوابرد.

دوم ایركه در امود زندگی خود مخصوصا كارها   خصای بادیتر  فرماا  ندهاد و توراع و انتظاار 

نی در بيارو  مدیراه خدمت از دیتر  ندا ته با د و  مده است كه روز  رسوبخدا)ص( با حریفاه یماا

می خواسترد اسل كررد حریفه جامه ا  را به دو دست گرفت و حائل ررار داد تا نحضارت اسال كارد 

سپس  نحضرت جامه را گرفت و برا  حریفه حائل كارد تاا اسال نمایاد خریفاه گفات پادر و ماادرم 

رماود دو نفریكاه رربانت چرين مكن رسوبخدا)ص( نپریرفت جز ایركه اسل كرد و او را حائال  اود و ف

 همراه با رد هر كدام رفيق است نزد خدا محبوبتر است.

علی )ع( فرمود پيممبر)ص( فرمود: هر مسلمانی خدمت كرد گروهی از مسلمانا  را خداوناد بارا  او 

 در بهشت  به عدد  نها خادم ررار خواهد داد.

نخواهد بالا     مجلاس یاا سوم ایركه صدر نشيری را نخواهد یوری در هر مجلسی كه وارد می  ود 

بالا دست دیتر  برشيرد متر در صورتيكه جز  نجا محل خابی نبا د یا ایركه صااحب مرازل او را  نجاا 

 نشاند.

 امام صادق)ع( فرمود: از تواضع این است كه در نشيتن پائين مجلس راضی با ی.

 خر برشايريد. و باه اماام  و رسوبخدا)ص( فرمود: هر ورت یكی از  ما در مجلسی وارد  دید نزد نفر

 شم گفته  د  یا این همه خلق  مدند . فرمود: بيانداز از  نها كسی را كه مسواك كرد  را تار ك مای 

 كرد و در جا  ترخ چهار زانو می نشيرد.
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 :ارزش عفو و بخشش
شام پو ای كارده و عفو در اصطح  به صفتی می گویرد كه باعث می  ود از گراه و بد  دیترا  چ

اگر كسی به صاحب عفو اهانتی و یا ظلمای نماود او درگاررد مخصوصاا زماانی كاه رادرت برمقابلاه و 

 برخورد را دا ته با د.

 ررُ   می فرماید: 

 ))فمن عفا و اصلح فاجره علی الله((

 هر كس كه ببخشد و اصح  نماید پس اجر  با خداوند می با د پيامبر اسحم)ص( می فرماید: 

 ))ا  الله عفو یحب ابوفو((

بدرستيكه خداوند صاحب عفو است و عفو را دوست دارد.  ورده اند كه موسی)ع( با حاق مراجاات 

كرد كه ابهی كدام برده بيزد تو عزیز تر است خطاد  مد كه  نكس كه عفو با ایركه مای تواناد كارده و 

 انتقام بتيرد.

ی گرااهی و یاا ساتمی را باه فارد  وارد كراد یاا موارد عفو و گر ت زیاد است ميل  نجایی كه كس

ایركه برادر ایمانی در حال عصبانيت اهانتی به انسا  نماید و یا ایركه دررابطه با برخورد باا اربااد رجاوع 

 مورد اذیت ررار گيرد كه در همه این موارد عفو پسردیده است.

ا  از مياا  باازار كوفاه عباور مای  ورده اند كه روز  مابا ا تر سردار سپاه علی)ع( با بباس ساده 

كرد یكی از ا خای  ممرور و متكبر كه مابا ا تر را نمی  راخت ورتی دید مرد  باا ببااس سااده ا  

از ميا  بازار عبور می كرد پوست خربزه ا  را به سو  مابا ا تر پرتاد نمود وبای ماباا ا اتر بادو  

 اعترا از بازار خارج  د.

ن مرد گفت ميدانستی این اهانت را باه چاه كسای نماود  ایان فارد ماباا پس یكی از بازاریا  به ای

ا تر بود. ورتی متوجه  د به چه  خصی اهانت نموده بدنش  روع به برزیاد  كارد بادنبال ماباا ا اتر 

رفت تا ایركه مابا را در مسجد  دید كه مشمول نماز خواند  است بود از اتماام نمااز  اروع باه عارر 
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نمود و بی مابا عرضكرد من باه مساجد نيامادم متار بارا  ایركاه از خادا ولاب  خواهی از مابا ا تر

  مرز  برا  تو نمایم.

  اعر می گوید:

 چو ردرت یافتی بر خصم راهر

 بوفو  برد كن تا برده گردد    

 كه مورد كشته افوال خویش است

 چو بو  عفو یابد زنده گردد    

یافتی پس بوروا  تشكر از تسلط تاو بار او از او عفاو علی )ع( می فرماید: هر ورت بر د مرت ردرت 

 نما.

علماء اخحق گفته اند عفو گوهر  است كه حق تواابی در ضامير انساا  باه ودیواه گرا اته و بارا  

رسيد  بدا  و پيدا كردنش زحمات زیاد  كشيد و نامحیمات فراوانی را بایاد تحمال  اد و كساانی باه 

از مواصی تبر  جسته و رو  را به اوصاف عابيه ابهای  رایاش داده  این صفت متوابی می رسرد كه او لا

 و رانيا كار  كرد كه حق توابی او را مورد عفو ررار دهد كه امام صادق)ع( فرمود: 

به مرحله عفو نمی رسد متر زمانيكه خدا او را مورد عفاو رارار داده و گراهاا  گر اته و  یراده او را 

 ور كرد.ببخشد و به نور ابهی او را مر

در روایت است چو  روز ريامت  ود خدا  تارك و توابی پيشيريا  و پسايريا  را در یاا سارزمين 

گرد  ورده مراد  فریاد كشد اهل فضل كجایرد. جماعتی از مردم برخيزناد. فر اتتا  ایشاا  را اساتقبال 

نكاه ماا را محكاوم مای كررد و گویرد فضل  ما چه بوده گویرد ما به كسی كه از ما می برید پيوستيم و  

 كرد احسا  می كردیم.

رسوبخدا)ص( فرمود: یا علی كسيكه نپریرد پوز  عرر خواهی را چه راست گویاد و چاه دروغ باه 

و نيز فرمود : پوز  پریر با يد از هر پوز ی خواه درست با د یاا نادرسات و هار كاه  فاعت من نرسد.

 نپریرد  فاعت من به او نرسد.

 

 ی)ع(:مقام بخشش امام عل
ابن خلكا  نقل كرده از  يه نصرالله بن مجلی كه گفت  ابی در خاواد حضارت اميرابماؤمرين )ع( 

را دیدم و به  نحضرت گفتم رریش و بری اميه در مكه با ما ستمها كردناد  د و ناا  برویتاا  بساترد. از 

ا جراخ نمودناد  كرجه و  زار دریغ نكردند تا بمدیره هجرت كردید  نتاه بشكر كشی كردند و باا  ام

بزرگانتا  را كشترد وبی نوبت بشما كه رسيد و مكاه را فاتح كردیاد چاه  اد كاه انتقاام نكشايدید بلكاه 
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گفتيد هر كس بهانه ابو سفيا  رود در اما  است تا در نتيجه فاجوه كربح برا  فرزنادت حساين)ع( پيادا 

  د.

يده ا  گفاتم ناه فرماود از او بشارو از امير ابمؤمرين)ع( فرمود: ا وار ابان صايفی را در ایان بااره نشار

خواد بيدار  دم بخانه ابن صيفی رفتم و خاواد خاود را بارایش گفاتم پاس صايحه زد و ناباه كارده و 

و هروز   نرا نرو ته ام و به احد  نتفتاه ام پاس گریست و گفت بخدا سوگرد ا وار  را دیشب گفته ام 

ا  دیم پس گر ت سر ت ما بود و چاو   اما تواناا ا وار خود را خواند و ترجمه ا  ایرست كه : توان

 دید سيحد خو  در مكه براه افتاد.  ما كشتن اسيرانرا روا  مردید وبای ماا از اسايرا  مای گر اتيم و 

 می بخشيدیم همين تفاوت بس است ميا  ما و  ما از كوزه برو  هما  براود كه در او است.

ضكرد مرا حضرت در جاوا د او از چراد صافت  خصی به محضر امام صادق)ع(  رفياد  د و عر

انسانی نام برد و فرمود: گر ت و عفو از    كسی كه بتو ستم كارده و ارتبااط باا كسای كاه باا تاو رطاع 

رابطه نمود و برل و اعطاء به كسی كه تو را محروم كرده و سخن حق اگر چه بر عليه خودت با اد ایرهاا 

 از مكارماخحق است.

 

 ف ابمطا:كا حلم و بردبار  
ماده كاه روز  در در حالات مرحوم كا ف ابمطا كاه از علماا  بازرگ عاابم اساحم باوده اسات  

بودند گدائی به ایشا  نزدیا  د و از او درخواست مقدار  پول كارد ایشاا  باه  محراد عبادت نشسته

یان عمال دلایلی به و  پول ندادند اما سائل  د دها  به صورت مرحوم كا ف ابمطا اناداخت پاس از ا

 كا ف ابمطا به پا خاسترد و  خصا ميا  صفها  نماز گشترد و برا  او پول جمع  ور  كردند.

 

 نمونه ا  از عفو و گر ت امام سجاد)ع(:
و گر ت مای  فوروایتی از پيامبر)ص( است: ورتی خدا بخواهد مؤمری را بزرگ كرد او را صاحب ع

 نماید.

بحضور  نحضرت  مد و به    بزرگوار ناسازا گفات   خصی از اهل بيت حضرت زین ابوابدین )ع(

 وبی  نحضرت در جوابش چيز  نفرمود.

موروی كه     خ  رفت امام سجاد)ع( متوجه اهل ممجلس  د و فرمود  ريدید كه این مارد بمان 

چه گفت اكرو  من دوست دارم كه همه با هم نزد او رویم و من جاواد ناسازاها  او را بتاویم حضاار 

: مانوی ندارد ما هم مایل بودیم كه  ما جواد او را می داد  حضرت زین ابوابدین نولاين مجلس گفترد

 ها  خود را پو يد و حركت كرد . پس حركت این  یه  ریفه را تحوت می فرمود:

 ))وابكاظمين ابمي  و ابوافين عن ابراس و الله یحب ابمحسرين((
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د را فرو می برند و نسبت باه خطاا  ماردم عفاو و یوری مردما  با تقوا    افراد  هسترد كه خشم خو

 بخشش می كررد و خدا نيكو كارانرا دوست دارد.

راو  می گوید: ورتی  نحضرت این  یه را تحوت فرمود: ما فهميدیم كه    بزرگوار به     اخ  

ماود: بدگوئی نخواهد كرد. هميركه نزدیا مرزل    مرد رسيدیم اماام علياه ابساحم و  را صادا زد و فر

بتوئيد علی بن ابحسين  مده. ورتی     خ  دریافت كه حضرت زین ابوابدین  ماده گماا  كارد    

بزرگوار در صدد انتقام است برا خود را برا  دفاع  ماده نمود . موروی كاه چشام اماام)ع( باه و  افتااد 

گفتای دربااره مان فرمود: ا  برادر تو نزد من  مد  و چرين و چرا  گفتی اگر    ساخرانی را كاه بمان 

صدق كرد از خدا می خواهم كه مرا بيامرزد. راو  می گوید: هميركه     خ  ایان ساخرا  را از اماام 

سجاد)ع(  ريد دیدگا     بزرگوار را بوسيد و گفت:  نچاه كاه مان در بااره  اما گفاتم در وجاود تاو 

 نيست بلكه من خودم به گفته هایم سزاوارترم.

از كريزا  امام سجاد)ع(  د بار سار    بزرگاوار مای ریخات در     و همچرين  مده است كه یكی

حين كه  د می ریخت ابریق از دستش افتاد و سر    حضرت را  كست زین ابوابدین )ع( سر خاود را 

 بلرد نمود و به    كريز یا نتاهی كرد كريز گفت خدا می فرماید: 

 ((وابكاظمين ابمي ))

 ید. كريز گفت:امام فرممود: خدا تو را عفو فرما

 ))والله یحب ابمحسرين((

 امام)ع( فرمود: برو من تو را برا  رضا  خدا  زاد كردم.

 

 داستانی از تاریه:
  ورده اند اول كسيكه از ملاوك ساامانی ارتادار و عظمات پياداكرد اميراسامويل ساامانی اسات كاه 

تادا از وارف بارادر خاودر اميار مرد  بسيار پسردیده سيرت و دارا  اخحری  ایسته باود. اميراسامويل اب

نصر سامانی حمومت بخارا را دا ت هروز چيز  از مدت حكم رانيش نتر ته بود كه بواسطه مادابت و 

دادگر  و حسن رفتا با رعيت دبها  ماردم را بساو  خاود متوجاه كارد بطوریكاه از اواراف و جواناب 

كومتش وساوت یافات بوضای از فتراه  وازه رعيت نواز  او را  ريده گرد  را گرفترد. كم كم دامره ح

  جویا  ميا  دو برادر را تيره كرده امير نصر را عليه برادر خود برانتيخترد.

امير ا كر  فراوا  از سمرررد برا  سركوبی اسمويل حركت داد و پس از روبارو  اد  دو بشاكر و 

ر اسامويل گرفتاار گردیاد مبارزه دو سپاه امير نصر مملود  ده و فرار كرد وبی بدست یكی از یارا  اميا

پس او را با دست بسته پيش برادر كوجكتر  اسمويل سامانی  وردند هماه گماا  دا اترد فاورا دساتور 

ود افتاد و از اساب پيااده  اد و اسمويل به برادر بزرگتر از خكشترش را خواهد داد اما هميركه چشم امير 
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وسيد. این گر ات چراا  بای ساابقه باود كاه اميار با كمال احترام پيش رفته ابتدا را  و بود ركاد او را ب

نصر خيال كرد او را مسخره می كراد . اميار اسامويل دساتور داد خيماه و خرگااه مرتبای روبارو  هيماه 

خود  برا  او اختصاص دهرد. سپس رو به برادر كارده و گفات تاو هماا  بارادر بزرگتار و مان هماا  

ار  مرات دارم و گرناه هار چاه رأ  و فرماا  تاو با اد خدمتتزار كوچكم . اگر بهارا را به من ارزانی د

انجام خواهم داد. امير نصر از رفتار برادر خود  رمرده گشت و اميراسمويل با احترام او را رواناه سامرررد 

اميرنصر وفات یافت. از این رو تمام مااوراء ابرهار در اختياار اميار اسامويل در  ماد.  279كرده و در سره 

   نبا د  نورت  اید كيره جا  عفو را بتيرد به داستا  زیر توجه كريد.اگر عفو سيره انسا

در رر   شم هجر   خصی برام ابن سحر كه از افسرا  ارتش مصر بود باه مقاام وزارت رسايد و در 

كرال ردرت بر مردم حكومت می كرد. او از یا ورف مرد   اجاع فواال و باا هاو  باود و از وارف 

مكار. در دورا  وزارت خود خدمت بسيار و ظلام فاراوا  كارد . مورويكاه دیتر خودخواه و خشن و ست

ابن سحر یا فرد سپاهی بود به پرداخت ارامتای محكاوم  اد بارا   اكایت نازد ابای ابكارم مساتوفی 

دیوا  رفت و پيرامو  محكوميت خود توضيحاتی داد. ابی ابكرم به حق یا نا حق باه اظهاارات او ترتياب 

را شامتين گردیاد كيراه ا  فرو نشود. ابن سحر از گفته و  خ خن تو در گو  منارر نداد و گفت : س

بدل گرفت. مورويكه وزیر  د و فرصت انتقام بدست  ورد او را دستتير نماود و فرماا  داد مايه بلراد  

را در گو  و  فرو كوفترد تا از گو  دیتر  سر بيرو  كرد. در  ااز كوبيد  مايه هار باار كاه ابای 

اد می زد ابن سحر می گفت اكرو  سخن من در گو  تو فرو  د. سپس به دستور او پيكر بای ابكرم فری

 جانش را با هما  ميخی كه د سر دا ت بدار  ویخترد.

امام سجاد)ع( فرمود: اگر مرد  به تو از راست بد  كرد و از ورف چپ اارر خواساته باه تاو رو  

  ورد تو از او ربول نموده و او را عفو نما.
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 ارزش صدق و راستي:
راستی جزء فطرت انسا  بوده و راستتو با  رامش خاور صحبت كارده و هيچتااه بارز  در بياانش 

 پيدا نمی  ود كه رر   می فرماید:

 ))وبو نشاء لا ریراكم فلورفتهم بسيماهم وبتورفرهم فی بحن ابقول((.

ا  را( باه تاو پاس  نهاا را از سيمایشاا  و  هراخ اگر بخواهيم نشا  مای دهايم ایشاا  را )درواتویا

 گفتار ا  بشراسيشا .

 در جا  دیتر رر   بت پرستی و دروغ را در كرار هم ذكر كرده می فرماید: 

 ))فاجتربوا ابرجس من الاورا  و اجتربوا رول ابزور((

 از پليد  بتهاو رول باول اجتراد كريد.

درستيكه راستی نياا اسات و نيكای انساا  را باه بهشات مای پيامبر فرمود: بر  ما باد به راستی پس ب

 رساند.

 رر   می فرماید:

 ))یا ایها ابرین  مروا اتقو الله و كونو مع ابصدرين((

 ا  اهل ایما  تقوا دا ته و با راستتویا  با يد.

 رر   می فرماید:

 ))وابر  جاء بابصدق و صدق به اوب ا هم ابمتقو ((

 ست پردا تن  نانرد پرهيز كارا . نكس كه راستی  ورد و را
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 ورده اند : زنی سياه پوست  فریقایی پسر  دا ت كه بيش از حد به او عحره می ورزید  خصای از 

   ز  پرسيد كداميا از صفات برجسته پسرت را بيشتر دوست می دار  ؟ زسن  فریقایی اندكی فكر 

 چتاه دروغ نمی گوید.كرد و گفت: محبوبترین خو  این پسر نزد من    است كه هي

 " اعر می گوید

 از همه ام رستی اگر راستی  از كجی افتی بكم و كاستی

روایت است كه حضرت صادق)ع( فرمود: بروزه و نماز مردم گول نخورید زیرا بسا انسا  باه نمااز و 

ت بيازمائياد روزه  يفته می  ود تا  نجا كه اگر ترك كرد بهراس افتد وبی  نها را براستتوئی و اداء امان

 . همچرين امام  شم فرمود: هر كه زبانش راست با د كردار  پاك است.

یكی از اصحاد امام پرجم می گوید: نخستين بار كه خدمت امام بارر)ع( رسيدم فرماود: پايش از یااد 

 گرفتن حدیث راستتو  بياموزید.

 

 داستانی از  يه عبدابقادر:
ی از علما  اهل سرت است  مده كه گفت: من روز  باا ر گيح  كه یكه عبدابقادر دحالات  يدر 

مادرم ررار بستم و عهد كردم كه هرگز دروغ نتویم اتفارا در سفریكه از مكه به بماداد مای رفاتم ماادرم 

 چهل درهم به من داد و گفت برعهدت وفادار با .

ر ما هجاوم  وردناد و ورتی كه به همراه رافله به اراضی همدا  رسيدیم جماعتی از دزدا  و راهزنا  ب

 هر چه بود به سررت بردند.

یكی از دزدا  به من گفت: جقدر پول دار ؟ گفتم چهل دیرار    مرد مارا نازد رئايس دزدا  بارد و 

 رئيس پرسيد چه دار  گفتم چهل دیرار. 

پرسيد چه باعث  د كه ایرتونه راست بتوئی گفاتم : ماادرم مارا بصادارت وادار كارد و مارهم عهاد 

ه راست بتویمو مرهم راست گفتم تا بر خحف عهد  كه با مادرم بسته بودم نشود زیارا از كيفار كردم ك

 خلف عهد می ترسم.

رئيس دزدها صيحه ا  زد و گفت: عجب تو می ترسی كه خحف امر مادرت نكرای وبای ماا خاوف 

 نمی كريم و نمی ترسيم از خدا  بزرگی كه با امر او مخابفت می نمائيم.

داد كه هر چه از رافله برده بودناد باه  نهاا برگردانراد و خاود  نياز توباه كارد . دزدا   رئيس دستور

گفتردكه تو امير ما بود  ودر ورت دزد  و چتونه امير نبا ای در ورات توباه ، دزدا  نياز باه پيارو  از 

 رئيسشا  برگشترد و از هر خحفی توبه كردند.

  اعر می گوید:

 راستا  رسته اند روز  مار
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 جهد كن تا از     مار  و     

 اندرین رسته راستتار  كن

 تا در    رسته رستتار  و     

*** 
 زبا  پاك را حيفت بسيار

 كه از بوث دروغ  بوده ساز     

 اگر پا برندار  از ره صدق

 سر از گردو  گردا  برفراز     

 

 دهقا  زاده فرانسو  :
در فرانسه به اعدام محكوم  اده و  1871سال  قا  زاده فرانسو  به جرم  ركت در  ور  كمو ده

حكم در  رف اجراست سربازا   ماده  ليا هسترد. دهقاانزاده از افسار فرماناد تقاضاا مای كراد باه او 

اجازه داده  ود ساعت نقرهخویش را به مادر  كه در    نزدیكی زندگی می كرد بدهاد و بااز گاردد. 

می دهد  اید هم به این رصد كه دیتار بااز نتاردد. اماا پسار افسر دبش به رحم  مده و به او اجازه رفتن 

بچه پانزده دريقه بود بازگشته در مقابل مجریاا  حكام بار پاا  مای ایساتدو مای گویاد مان  مااده ام . و 

 دوازده گلوبه    نهال نورس را بر خاك می افكرد.

 و باز  مده است كه:

موتقد و با ایماا  هميشاه باه وعاده هاا  محمد عاكف  اعر موروف تركيه عقيده دا ت كه مسلما  

خود وفا می كرد او می گفت: وعده ا  كه داده  د بایستی وفا كرده  ود اگر به كسی در ساعت چهاار 

 وعده محرات داده ا  در چهار روده دريقه رفتن گراه است.

نقليه ا  كاار در سابها  اوبيه مشروويت روز  كه برفی به رد  دمی به زمين نشسته بود و هيچ وسيله 

رفات ا  فارد پياده باه خاناه   محل محرات تا خانه خوداز با  خصی ررار گرا ته بود و نمی كرد عاكف 

زیرا ربح در    روز به او وعده محرات داده بود. ورتی كه به  نجا رسايد نيمای از بادنش از بارودت یاه 

برف كافی نيسات بلكاه مارگ لازم باود  بسته بود. با وجود این به صاحبخانه گفت: برا  نيامد  من مانع

 زیرا گفته بودم كه خواهم  مد.

از رسااوبخدا)ص( سااؤال  ااد كاادام فاارد از همااه مااردم افضاال با ااد فرمااود: كساايكه راسااتتو و 

محمودابقلب با د به عرض رسانيدند راستتو مولوم با د اما محمودابقلب كدام با د فرمود: هار كاه در 

 او ال و اش و حسد نبود.
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است كه یكی از دوستا  امام صادق)ع( به و  گفت: من می خواهم مشمول تجارت و كاسابی  مده 

بشوم خواهش می كارم در حاق مان دعاا كرياد. اماام فرماود: تاو را باه راساتتوئی سافار  مای كارم و 

هرگزدروغ متو و عيب كالا  خود را از مشتر  پرها  مدار و مردم را ممباو  نكان و راضای مباا  بار 

 ه    چيز  كه برا  خودت می خواهی .مردم متر ب

حق بده و حق بتيرزیرا تاجر راستتو در ريامت در صف سفيرا  می با د و هرگاه مای خاواهی سافر 

 كری استخاره كن و دعا زیاد بخوا  ، خداوند به كار تو بركت دهد.

يراد و از یكی از حكمرانا  روز  تصميم گرفت  خصا به زندا  رفته و از نزدیا وضاع زنادا  را بب

  نها سؤالاتی كرده بی گراها  را  زاد كرد و سرگر ت  نها و حرفه  نها را از خود ا  جویا با د.

بردیا  همه خود را بی گراه مورفی كردند. یكی سوگردها خورد كه او را بی گراه گرفته اناد دیتار  

و از  نهاا ر  امرد از بی تقصير  خود سخن ها گفت اما دیتار  اعتاراف كارد و تقصايرا ت خاود را با

اظهار پشيمانی كرد. حكمرا  گفت ایرطور كه مولوم است این ا خاص به كلی بای گرااه و بيتقصايرند و 

از صابحا  و نيكانرد و فقط این یا نفر خود به بد  و بزهكار  خود اعتراف دارد و صح  نيسات كاه 

 با وجود یا نفر دیترا  نيز با همرشيری و  فاسد  وند.

 این یا نفر گراهكاررا از  نها جدا نموده و او را  زاد نمایرد.دستور داد 

 

 صادق)ع( درباره راستتوئی: مسخن اما
از امام صادق)ع( است كه : مردم را با رلب راستتو و درستكارخود براه خير دعوت كريد تاا  ناا  از 

  ما جدیت و راستی و پرهيزگار  را مشاهده نمایرد.

ش فرمود: بين علای )ع( چاه عمال انجاام دادكاه بدانوسايله    مقاام و سپس حضرت به یكی از یاران

مورويت را نزد رسول خدا)ص( بدست  ورد تو هم هماا  عمال را انجاام باده ساپس عمال علای )ع( را 

 ایرطور تشریح فرمود:

 فرمود: علی )ع( به سبب سخن راست و اداء امانت بدا  مرزبت نائل  مد.

 خداوند در رر   می فرماید:

 وبيولمن الله ابرین صدروا وبيولمن ابكاذبين(())

 بدو  هيچ  ا و  بهه ا  خدا  متوال از احوال راستتویا  و درواتویا  با خبر است.

پيامبر)ص( فرمود: هر كه راستتو تر است سخن مردم را زودتر باور مای كراد و هار كاه درواتاوتر 

 است بيشتر مردم را درواتو می  مارد.
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 :ارزش صبر و استقامت
از خصوصياتی كه اگر تحصيل  ود مصيبتها و سختی ها را برا  انسا   سا  می نمایاد صابر اسات و 

این صفت اگر درست بكار گرفته  ود باه اهرمای تبادیل مای  اود كاه سارتيرترین مواناع و بزرگتارین 

تی هاا باه  امار مای مشكحت را با سهوبت برورف می سازد و در یا جاموه بدبخت كليد همه خو به

  ید.

 یه از صبر و صابرا  یاد كرده كه از جمله  نها  یاه ساوره وابوصار اسات  70رر   كریم در بيشتر از 

 كه می فرماید:

))بسم الله ابرحمن ابرحيم وابوصر ا  الانسا  بفی خسر الا ابرین  مروا و عملاو ا ابصاابحات و تواصاو 

 بابحق و تواصو بابصبر((

انسا  در زیانكار  است متر  نانكاه ایماا   ورده اناد و عمال صاابح انجاام داده و رسم به عصر كه 

 وصيت به حق و صبر نمایرد. و یا در  یه دیتر می فرماید:

))و بشرابصابرین ابرین اذا اصابتهم مصيبه رابو : اناالله و اناا ابياه راجواو  اوب اا علايهم صالوات مان 

 ربهم و رحمه و اوب ا هم ابمهتدو ((

رت بده صابرا  را  نانكه هرگاه مصيبتی می بيرراد مای گویراد اناالله واناا ابياه راجواو  ایشاا  كاه بشا

 خداوند بر  نها صلوات و رحمة می فرستد و ایرها هسترد هدایت  ده گا .
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 فرمود: پيامبر

 ))الایما  نصفا  نصف صبر و نصف  كر((

 ایما  دو نميه دارد نيمی صبر و نيمی  كر است.

دورا  زندگی محدود خود با د واریها و سختيها و مواناع فراوانای بار خاورد مای كراد كاه  انسا  در

 صب یوری در برابر همه این موانع مقاومت ورزید  و با اراده و عزمی استوار از  نها گر تن.

 صبر توصيه همه پيامبرا  و رهبرا  حقيقت است به جانشيرا .

 فات پدرم فرا رسيد مرا به سيره خود چسبانيده فرمود:امام پرجم)ع( می فرماید: زمانيكه بحظه و

وصيت می كرم به تو به  نچه كه پدرم در حين وفاتش به من وصيت كرد و او رهم باه  نچاه پادر  

 حسين وصيت كرد كه ا  فرزند صبر بر حق كن اگر چه تله با د.

  اعر می گوید:

 ()سأصبر حبی یولم ابصبب انری صبرت علی   ی امر من ابصبر

  نچرا  صبر می كرم تا صب بداند كه من صبر نمودم بر چيزیكه از صب تله تر بوده است.

 

 داستانی از اصموی :
 اصموی كه مرد متمكن و وزیر مأمو  بود نقل می كرد: 

روز  به  كار رفتم در بيابا  بی  د و علفی گم  دم . تشرتی مرا از پاا  در  ورده باود. خيماه ا  

م . به ورف    رفتم دیدم یا ز  جوا  در خيمه نشساته . باه او ساحم كاردم و از او در وسط بيابا  دید

تقاضا   د كردم رنتش پرید و سپس گفت در خيمه  د هست و بی اجازه ندارم از    باه تاو بادهم 

مقدار   ير برا  ناهار دارم این را به تو می دهم  ير را به من داد ووبی نكشايد كاه ساياهی از دور  وبی

يماه مرتظار ماناد . دیادم  اد ظارف  د را بردا ات و بيارو  از خدا  د . این ز  تا متوجه    سياهی پي

 پيرمرد سياه و برتی كه  وهر این ز  بود با  تر   مد.

ز  به استقبال  وهر خود رفته بود اور ا نشاند و پاهایش را  ست و بسيار احترامش كرد وبی هار چاه 

ی مای و هر چه خستتی دا ت سر    ز  تحفا رد بدخلقی می نمودز  محبت و خو  اخحری ميكرد م

كرد. هر چه ز  با محوفت برخورد می كرد  اوهر  تراد و خشان باا او ساخن مای گفات ایان مرظاره 

خاورد عجيب را نتوانستم تحمل كرم و حاضر  دم از سایه خيمه به زیر  فتاد سوزا  بروم اماا صاحره بر

بيرو  رفتم مرد به من اعترا نكرد وبی زنش جهات احتارام مار امشاایوت  يمهاین ز  و  وهر را نبيرم از خ

كرد ورتی این احترام را از ز  جوا  دیدم به او گفتم حيف از جوانی و جمابت نيست جوانی و جماال و 

اخحق خود را در ازا  چه چيز در اختيار این مرد گرا اته ا  ؟ او ناه جاوا  اسات و ناه باا جماال و ناه 

 پس چرا ایرقدر در مقابل او تواضع می كری و به او احترام می گرار .رروتی دارد 
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ز  با  ريد  این حرف سخت بر   فت و گفت افسوس برتو كه با ایان كاه وزیار مملكات اساحمی 

 هستی با این سخرا  پوچ می خواهی محبت همسرم را از دبم بزدائی  چرا سخن چيری می كری ؟

را  متحير  ده بودم با نصيحت او روبارو  ادم كاه مای گفات : اصموی می گوید: من كه از این سخ

روایت از  پيامبر اكرم  ريده ام و می خواهم به این روایت عمال كارم تاا باا ایماا  كامال از دنياا باروم . 

 حضرت در    روایت این چرين فرمود: 

  )ایما  نصف ابشكر و نصف ابصبر(

يرین می گررد . وبی مهم این است كاه انساا  باا سپس افزود دنيا چه خود و چه بد چه تله و چه  

ایما  از دنيا برود . دنيا پل رسيد  به  خرت است و سرائی كه هميشه بااری و محال رارار اسات  خارت 

 است . ایرجا جا  مرد  و رفتن است و  نجا محل ررار و ربات و جاودانتی است.

  اعر می گوید:

 صبر بهتر مرد را از هر چه هست

 ند بر در  اد  نشستتا توا    

 گو مال نفس تو صبر ست و بس

 جوهر عقلست صبرا  بوابهوس    

پيامبر)ص( از رول خداوند فرمود: اگر به برده ا  از بردگانم مصيبتی در بدنش یاا ماابش یاا فرزناد  

 تقدیر نمودم و او هم با صبر جميل از این مصيبت استقبال نمود حيا می كرم روز ريامت ایركه نصب كارم

 برا  او ميزانی و یا دیوا  حسب و كتابی را برا  او باز نمایم.

 موصوم)ع( فرمود: صبر نسبت به ایما  ميل سرنسبت به بد  است.

 

 ارسام صبر و استقامت:
 صبر سه نوع است:

صبر بر واعت خداوند: یوری  انسا  بر عمل كرد  به واجبات  و تر ك محرماات صابور با اد انساا  

رف مقدمات نماز از وهارت و ايره كرد و در حال نماز هم توجه خود را به همين نيات باید ساعتی را ص

مشمول بدارد و یا در روز ساعاتی متوابی از خورد  و   اميد  اجتراد كرد و تاا افطاار صاب كراد و باا 

وجود  د گوارا و ارا  مطبوع بر بشرتی و گرسرتی صبر كرد و یا در حج رنج سفر و دور  از ووان 

بر خود هموار كرد و در  ميا  گروهی نا   را مبابمی از ماال و عمار را صارف نمایاد و یاا در امار باه را 

موروف و نهی از مركر چه خو  دبها كه باید بخورد و همه ایرهاا باه صابر احتيااج داد اببتاه ایان عباادات 

پيامبر)ص( باه  برا  اهلش سخت نيست بلكه  يرین نيز است همانطوریكه در روایت است كه ورت اذا 

 بحل می فرمود: )ارحرا یا بحل( ما را راحت و مسرور كن ا  بحل.
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دوم صاابر در براباار موصاايت اساات. در انسااا  بطااور وبيواای تمااایحت و كششااهایی اساات كااه مانرااد 

خودخواهی و فرزند دوستی و مال ولبی و ردرت ولبای و تماایحت جرسای و اياره اگار فارد بای رياد و 

ا تسليم  ود انسا  گمراه گردد بارا جهات باه كماال رسايد  انساا  دساتوراتی بارا   رط در مقابل  نه

تودیل این ارایز به انسا  صادر فرموده است كه اگر خود به ایان اوامار عمال  اود ساوادت باه جامواه 

 بشر  رو می  ورد.

و پيامبر)ص( فرمود: روز  بر مردم می  ید كاه كسای باه پاد ااهی نمای رساد متار باا رتال و ساتم 

سد متر با خاارج  اد  رروتمرد  به پول نمی رسد متر با اضب و بخل و كس به عزت و محبت نمی ر

  نفس پس كسيكه    زما  را درك كرد پس اگر صب كرد بر فقر در حابيكاه بار وت هواز دین و متاب

راروت راادرت دارد و صااب كرااد بار د اامن در حابيكااه راادرت بار عاازت و محباات دارد و صااب كرااد 

راساتتو را در راستيشاا  باه او عرایات مای  50ر حابيكه بر عزت ردرت دارد خداوند راواد برخوار  د

 كرد.

در مقابل مصيبت است به رول رودكی : فضال و بزرگمارد  انساا  را در هرتاماه باح مای  رسوم صب

 توا   زمود.

پاا  خاود انسا  صبور در مقابل با مصائب متانت و  خصيت انسانی خود را از دست نداده و دست و 

را در برابر حادره گم نمی كرد و مصيبت او را دبمرده و بی نشاط نمی ساازد و پاا  او را از حركات بااز 

 نمی دارد.

 سوار  ود به ميدا  پيروز  وارد می  ود. رعلی)ع( فرمود: كسيكه بر مركب صب

  اعر می گوید:

 تا كه نامش ز اوبياء نكريم  ما بح بر كس عطا نكريم

 ما به هر كس گهر عطا نكريم  ر خزانه ماستاین بح گوه

 

 بوضی از فوائد صبر و استقامت:
از جمله فوائد صبر در مقابل مصيبت این است كه صبر ذخيره نشاط روحی را حف  مای كراد و اراده 

 انسانی را نيرومرد می سازد.

 نهائيكاه پياروا   امام صادق)ع( فرمود:  دید ترین مردم از نظر مبتح به مصيبت  د  پيامبرا  ساپس

  نا  بودند كه هر چه نزدیكتر به پيامبر بودند بح بيشتر دا ترد.

علی )ع( فرمود: صبور به پيروز  می رسد اگر چه زما  وولانی  ود. حكماء گفته اناد   اخ  بای 

صبر مانرد سرباز بدو  زره و سح  است . در كتاد پرد تاریه  مده كسانی كه از علمااء مشاهور ادبياات 

رد است گفت: در ایام تحصيل روزگار بفقر و ترتدستی مای گررانادم هار باماداد هرتاام اذا  صابح ع
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بباسی پو يده بمدرسه می رفتم، در رهترر من مرد بقال فضوبی بود هر روز به من می گفات: ا  هارزه 

در    گرد كجا می رو  این  مل بيهوده را واگرار بكار  بپرداز كه راوت لایماوت از    پيادا  اود .

مدت روز   گفت: هروز ورت    نشده كه این كاار پاره ها را در چابه ا  بریاز  و  د بار    ببراد  

 تا سبز  ود.

من با سرزنش ها  او از كار دبسرد نشدم . به  زار و اذست او صبر كاردم تاا در ر اته هاا  مختلاف 

ندا اتم . در مجااورت خاناه ماا علم بدرجه بلرد  رسيدم اما چرا  پریشا  بودم كاه رادرت تهياه بباسای 

 خصی می نشست كه او هم مرا می رنجاند روز  از خاناه بيارو   مادم مشااهده كاردم بار سار كوچاه 

كو كی ساخته كه را ه را ترخ نموده  خ  سواره از  نجا نمی تواند عباور كراد. گفاتم در ایراراه مان 

خواست از ایرجا عبور كرد بتاو تاا هم حق دارم چرا این كو ا را ساخته ا  گفت: هر زما  هودج تو 

خراد كرم . من به این ووره ها صبر كردم یا روز در مرزل ایستاده بودم كاردار اميار باراه  ماد گفات: 

امير مرا از پس  ما فرستاده گفتم بمن چكار دار  با این وضع ببلس از حضاور در مجلاس اميار پاوز  

مه ا  رسمتی با هزار ميقاال واح بارایم  ورد گفات می خواهم. كاردار رفت. بود از ساعتی برگشت . جا

این جامه را بپو و زودتر به مجلس امير بيا من بموجب دستور عمل كردم. هميركاه چشام اميار بمان افتااد 

 گفت خليفه امر كرده برا  توليم فرزندانش امين و مأم و  تو را به بمداد بفرستم.

ار  ادم ورتای وارد خادمت خليفاه  ادم اماين و در هما  روز و سائل كرحت را  ماده كرد و رهساپ

مأمو  را برا   موز   وردند . هرتام  روع در توليم وبقها  زر افشاندند در  نروز چرادا  واح جماع 

كردم كه هرگز تصور چرين مقدار  را نمی كردم. هر ماهی ده هزار دیرار نياز حقاوق مقارر  را توياين 

دارم امين و مأمو  بمربر روند خطبه بخوانراد گفاتم در  كردند. مدتی گر ت یا روز هارو  گفت ميل

این فن  نها را یتانه روزگار كرده ام روز جموه امين بمربر رفات خطباه نيكاوئی انشااء نماوده در  ناروز 

د هاارو  نياز جاایزه بزرگای 'امراء و اعيا  دوبت وبقها  زر افشاندند. برا  من اموال نامحدود  گارد  

دار  بخواه گفاتم از دوبات خليفاه مارا  رزویای نماناده اماا مای خاواهم اجاازه داد. ایرا هر  رزویی 

فرمائيد ببصره رفته و بستتا  خود را ببيرم تا ابطاف خليفه را درباره ام مشااهده نمایراد دو مرتباه بااز مای 

ا  گردم هارو  بود از اجازه بوابی بصره دستور  نو ت كه باید جميع اعيا  از من اساتقبال كرراد هفتاه 

دو بار فرماندار با اعيا   هر بدیدنم بيایرد هميركه ببصره رسيدم جمويت زیاد  با ستقبال  مدند باا هماا  

بودند . چاو  بكو اا يب داده خود رفتم هودچی زرنتار برایم ترت جمويت كه پياده بودند بطرف خانه

یركاه بارا  دیادار    همسایه رسيدم هودج رد نشاده امار كاردم كاه كو اا را خاراد كرراد بواد از ا

  رایا  نشستم هما  مرد بقال با جموی بدیدنم  مد . و هدیاه ا  هام  ورده باود . تاا چشامم باه او افتااد 

گفتم دید     كاار پاره ها چه درخت سبز   ده چه رمره ا  بار داد. بقال پوز  خواسات و براادانی 

        خود اعتراف كرد.
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 داستانی از امام علی )ع(:
پرد تاریه  مده كه روز  علی )ع( داخل مسجد  د به  خصی فرمود استر ماار بتيار ونتاه در كتاد 

دار تا من برگردم هميركه    جراد وارد مسجد  د مر دبجام استر را بردا ت و رفت. علای )ع( پاس از 

پایا  كار خود بيرو   مد دو درهم در دست دا ت می خواست باه    مارد بدهاد دیاد اساتر ایساتاده و 

ام بر سر او نيست. دو درهم را به احم خود داد تا از بازار بجامی خریدار  كرد ااحم در باازار هماا  بج

 خ  را دید كه بجام را بدو درهم فروخته بود  نارا خریاد و خادمت حضارت  ورد علای )ع( فرماود: 

او نخواهاد  روز  خود را حرام یم كراد و بيشاتر از  نچاه مقادر  اده باه ربرده بواسطه عجله و ترك صب

 رسيد

. امام صادق)ع( فرمود:  زاد مرد در تمام  ا و  زنادگی  زاد از هاو  نفاس اسات. اگار پايش  ماد 

ناگوار  به او رو   ورد با عزمی استوار  كيبایی می كرد. سيل انادوه و مصايبتها در اركاا  او  كسات 

ر ار او به ترتدساتی مبادل ایجاد نمی نماید اگر چه برده و برده دیتر   ود زیر دست گردد و نومت س

 ود چرانچه به  زادگی یوساف صادريق)ع( زیاانی نرسايد اگار چراد روز  براده و زیار دیات گردیاد. 

تاریكی و وحشت چاه نيز او را نيازارد. در مقابل این گرفتار  خداوند بلطف خود هما  سالطا  ساتمتر 

نتيخت و بواسطه    بزرگاوار امتای را را كه مابا یوسف بود فرمانبردار  ررار داد و او را برسابت برا

مشمول رحمت خویش ررار داد.  كيبایی كريد و روحی بزرگ دا ته با يد تا  مااده بارا  صابر كارد  

 با د.

امام صادق)ع( فرمود: برا  برده مقامی است در نزد خدا كه می رسد به    باا عملاش بلكاه خداوناد 

صيبت در مابش یا در فرزناد  پاس اگار صابر كارد باه  او را مبتح می كرد یا به مرضی در جسمش یا به

    درجه می رسد.

 

 تحمل و صبر در برابر بليات:
پيامبر اكرم )ص( دختار  را خواساتتار  كارد. پادر دختار  اروع باه توریاف دختار خاود نماود و 

امتيازات او را می  مرد. از    جمله گفت این دختر از زماا  توباد  بيماار نشاده حضارت از مجلاس 

خواست و رطع كحم خود نمود سپس فرمود: خير  در چرين موجود  نيست كه مانرد گور خار بيماار بر

 اده با اد    پايش  ماد نشود. مرض و بح تحفه ایست از جانب خدا بسو  برده كه اگر از یاد او اافل 

 او را متوجه سازد.

تاد دو تا به  امار مای امام موسی كاظم)ع( فرمود: مصيبت برا  صبر كررده یكی و برا   خ  بی 

  ید.
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امام پرجم)ع( فرمود: سخت ترین بيتابی و كم صبر  نابه كارد  و بطماه باه سار و سايره زد  و ماو  

 كرد  است و هر كس نابه بر پاكرد  كيبائی از دست داده و به بيراهه رفته است.

 

 

 

 

 ارزش شجاعت و دلاوري:
بای و كسايكه از تارس و و راحات بار كراار  ورده اند كه  جاعت فضيلتی است بين گساتاخی و بزد

با د از فضيلت  جاعت برخوردار است و به وور كلی ردرتها  روحی عامل اصلی تواابی انساا  اسات 

 و در صحره زندگی هر كس روحيه ا  نيرومردتر دا ته با د موفقيتش درخشانتر است.

 روایتی است كه :

 ))ا  الله یحب ابشجاع((

 دارد. خداوند  دم  جاع را دوست

گفته اند یكی از مبارزا  عرد پير  اده باود و باا وجاود ضاوف پيار  راوت دل دا ات روز  مای 

خواست كه سوار  ود دو نفر بازو  او گرفترد تا سوار  د. بی ادبی ووره زد كه از این  خ  چاه كاار 

د ساخن او را می  ید در حابيكه دو نفر باید او را سوار كررد پس  جاعت او چه خواهد  د .    پيار مار

  ريده و گفت  ر  دو نفر باید كه او را سوار كررد اما هزار نفر باید او را پائين  ورند.

 

  جاعت و دبير  یكی از مسلمين صدر اسحم كه اسير  ده بود:
در زما  خليفه دوم كه سپاه اسحم در سوریه با رشاو  روم مای جرتياد در نبرد)ريسااویه( عبادالله بان 

د اسحم با هشتاد سرباز به دست روميا  اسير  د. ورتی  نها را نزد فرماند ساپاه روم بردناد حدافه افسر ر ي

رمانده نصار  را رد كارد. به عبدالله پيشرهاد كرد به كيش نصار  در ید و مسيحی  ود. عبدالله پيشرهاد ف

فرماند سپاه روم می دید كاه اگار ایان افسار ر ايد نصارانی  اود و از دیان اساحم برگاردد بقياه اسايرا  

مسلمين هم از و  پيرو  نموده مسيحی می  وند و این خاود پياروز  بزرگای بارا  ساپاه روم خواهاد 

 بود.

ا او را تير بارا  كررد وبی عبدالله بار رو  چوباه فرمانده رویم دستور داد عبدالله را به چوبه دار بسترد ت

دار و مقابل تيرانادازا  د امن باا خونسارد  و ر اادت رومياا  را مای نتریسات و احسااس هيچتوناه 

ناراحتی نمی كرد. فرمانده گفت او را پائين  وریيد سپس به فرما  و  دیخ بزرگ مسای  وردناد و پار 

 امح بجو   مد  نتاه رو به عبدالله كرده و گفت: از  د نمودند و زیر  را رو ن كرده تا ك
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اگر به دین ما نترو  تو را در این دیخ جو ا  مای افكارم و چاو  عبادالله ایساتادگی نشاا  داد باه 

دستور فرمانده روميا  یكی از سربازا  اسير مسلما  را  وردند و به مياا  دیاخ افكردناد و چرادا  نتااه 

و گو ت و استخوانش جدا  د سپس مجددا به و  پيشرهاد كردناد باه  دا ترد تا پيش رو  عبدالله پخت

كيش نصار  در  ید تا از این  كرجه دردناك نجات یاباد. عبادالله همچراا  پایادار  نماوده و از رباول 

پيشرهاد روميا  امتراع ورزید. به دستور فرمانده روميا  عبدالله را نزدیا بردند تا باه مياا  دیاخ جو اا  

 دالله از  ريد  این دستور گریست.بيفكررد عب

روميا   د  كرا  گفترد سر انجام افسر مسلما  ناتوا   د و از سرنو ات خاود مای گریاد. فرماناده 

دستور داد عبدالله را برگردانرد  اید اكرو  كه به زانو در  مده حاضر  ود به كيش نصار  در یاد و تان 

ده روميا  كرد و با سخن گيرائی كاه حااكی از عازم و اراده نعبدالله رو به فرما به پيشرهاد  نها بدهد. وبی

 محكم او بود گفت: 

گما  مكن از این كه دستور داد  كه مرا به ميا  دیخ بيفكررد عاجز  ده و گریستم نه موضوع ایان 

نيست . من چو  دیدم هم اكرو  در راه خدا به چرين سرنو ت دردناكی مبتح می  وم كاه نازد خداوناد 

بزرگدارد گریستم و افسوس خوردم كه چرا یا جا  دارم و پايش خاود گفاتم ا  كاا  صاد پادا ی 

 جا  دا تم كه بدین گونه در راه خدا و دین مقدس اسحم نيار كرم.

فرمانده روم كه می دید سخرا  عبد الله نا ی از صدارت و ایما  رو  اوست از ایان كاه ایان مارد در 

را در یا ردمی خود می بيرد و باا ایروصاف چراين ساخرانی باه  مقابل دیخ جو ا  ررار گرفته و مرگ

زبا  می  ورد در  تفت ماند و در دل به و   فرین گفت و خواست كه بهانه ا  پيدا كراد و از كشاتن 

 این افسر  رافتمرد و از جا  گر ته و  جاع در گررد.

لله گفتراد: نزدیاا بياا و سار فرماند رومی به رسم پاد اها  و سرا  و فرماندها  نصار  روم باه عبادا

مرا ببوس تا تو را  زاد كرم. بوسيد  سرپاد اها  و فراندها  و امارا  نصاار  نشاانه ذبات و خضاوع در 

برابر او بود. عبدالله كه این مطلب را می دانست گفت: نه نمی بوسم و تان باه ذبات نمای دهام و  بارو  

 مسلمانا  را نمی برم.

ا در    تا یكی از دخترا  خود را باه همسار  تاو در ورم. عبادالله فرمانده روم گفت پس به كيش م

گفت: مسيحی نمی  وم و دخترت را هم نمی خواهم . فرمانده گفت: اگر به پيشرهاد من تن دردهای تاو 

را در ملا و مقام خود سهيم خواهم كرد. عبدالله گفت : این را هم نمی خواهم . فرماناد نصاار  كاه از 

 جاع مسلما  در برابر اورافيا  خود نارحت و خشمراك  ده بود و می خواست هار سرسختی این افسر 

وور  ده عبدالله را حاضر كرد تن به این كار بدهاد یاا سار او راببوساد گفات اگار سار مارا بوسايد هام 

 خودت و هم اسيرا  مسلمين را  زاد می كرم.
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ساربازا  اساير مسالما  را زناده در  عبدالله بن حرافه كه با چشم خود دید كه چتونه روميا  یكای از

ميا  دیخ روان زیتو  چو يده افكردند تا به كلی پخته و اعضا  بدنش از هام متح ای  اد از  اريد  

 زاد  بقيه اسيرا   اد  د و با  ور و  وق از فراند رومی پرسيد:  یاا هماه اسايرا  را كاه هشاتاد سارباز 

عبدالله گفت: به این  رط حاضارم ساپس جلاو رفات و هسترد یكجا  زاد می كری فرمانده گفت:  ر  . 

سر فرمانده را بوسايد و او نياز چرانكاه راول داد در عاوض  اجاعت فرماناد اساحم هماه اسايرا  را  زاد 

   ساخت.

 

 

 عظمت  جاعت امام علی)ع(:
ورتی كه حضرت علی )ع( به ميارزه عمروبن عبدود رفت و او را كشت  خصای از حضارت سا وال 

رسيد  كه مبارزه چرين  خصی رفتی فرمود: چتونه از اير خادا بترساد كسای كاه جاز خادا كرد  یا نت

 احد  را به اندازه یا چشم بر هم زد  نپرستيده است.

 

  جاعت  هيد سيد حسين مدرس:
در باره مرحم  هيد سيد حسين مدرس نقل می كررد: روز  بمراسبت عيد مردم دسته دسته باه دیادار 

ميا   خصی عيركی كه ظاهر ا مأمور دوبت بود  مد و به مدرس گفت: رضا خاوا  او می  مدند در این 

امر كرده اند كه مردم دو نفر دو نفر به دیدار  ما بيایرد  مدرس با عصابانيت فرماود: بيخاود كارده چراين 

 دستور  داده و به خدمتكار خود ا  دستور دادند او را از خانه بيرو  نمودند.

وافوت روز  سيد مصطفی خميری در باای نشسته بودند كاه سارهرتی بادو  نقل می كررد در زما  

اجازه وارد باغ  ده و رصد استفاده از باغ را دا ت وبی سيد مصطفی بلرد  ده و یقه سارهرخ را گرفتاه 

 واو را با زور از باغ بيرو  نمود. در حابيكه زما  زورمرد  این ا خاص نظامی بود.
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 برباري : ارزش حلم و
 از خلق و خو  خوبا  و نيكا  حلم دا تن و بردبار  كرد  است. رر   می فرماید:

 ))و اذا خاوبهم ابجاهلو  رابوا سحما((

 افراد مؤمن كسانی هسترد كه هر گاه افراد جاهل با  نا  تكلم نمایرد سحم كرده و اعترایی نيم نماید.

خ  كيست؟ فرمود: هار كاه حلايم تار اسات. پرسايدند : از علی )ع( پرسيدند: رویترین و داناترین  

 حليم ترین مردم كيست: حليم ترین مردم كيست؟ فرمود:  نكه هر گز به اضب نياید.

 

 حلم خواجه نصير ووسی:

درباره خواجه نصير ووسی می نویسرد كاه یكرفار جاهال ناماه ا  باه او نو اته و او را ساخ خطااد 

 ما مرا سخ دانسته اید وبای مان هار چاه فكار كاردم كاه چاه كرده بود.  يه ووسی در جواد نو ت 

چيزم به سخ مای بارد نفهميادم مان دو پاا دارم وبای ساخ چهاار پاا دارد او دنادانها  تياز  دارد كاه 

استخوا  را خرد و نرم می كرد اما دندانها  من از كار هم افتاده ایت سخ پشم دارد من ندارم. و باا ایان 

 شيما  نمود.جواد     خ  را  رمرده و پ

  اعر گوید:

 بردبار  خزیره خرد است

 هر كه را حلم نيست دیو و دد است    

 دیو برد است اگر دانی

 عضب از دست اوست زندانی    

 یا    

 سبب تقرد و جمال  مد  حلم سرمایه كمال  مد

 موميائی هر  كسته دبست  حلم  اد  فزا  هم خجلست
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 داستانی زیبا از یا پيامبر)ص(:
روایت است كه باه یكای از پياامبرا  از وارف خداوناد بااون بوضای از اماور را نشاا  دادناد باه  در

ایرصورت كه به او گفترد فردا كه به صحرا می رو  نخستين چيز  را كاه دیاد  بایاد بخاور  پاس باه 

صحرا رفت و نخستين چيز  كه مشاهده كرد كوه بزرگای باود توجاب كارد چتوناه مای  اود كاوه را 

با خود گفت من مأمورم كه این كار را بكرم پس تا هر اندازه كه بتوانم انجام مای دهام  اد   خورد بود

یا نشد     با من نيست پس با این تصميم ردم پيش گرا ت هر گامی كه بر می دا ات كاوه كاوچكتر 

می  د تا ورتی كه نزدیكش رسيد دید به اندازه بقمه كوچكی گردیاد  نارا گرفتاه و در دهاا  گرا ات 

دید از عسل  يریرتر و گواراتر است بود به او فهماندند كاه ایان كاوه خشام واضاب اسات كاه نخسات 

 تحمل كردنش برا  انسا  مشكل وبی با حلم و بردبار   سا  بلكه برت بخش می  ود.

انو يروا  از بزرگمهر پرسيد: كه حلم چيست. گفت: نما خوا  ووام است چه حروف  نرا چاو   

 شود.برگردانرد ملح مي

چرانكه هيچ ووامی بدو  نما مازه ندهاد هايچ اخحرای بای حلام جماال نرمایاد انو ايروا  گفات: 

عحمت حلم كدام است گفت: حلم را سه نشانه است یكی  نكه اگر تر  روئی سخت گاو باا او ساخن 

ناد در تله در ميا   رد او در برابر    جواد  يرین بار زباا  راناد و اگار بفوال و كاار  نياز او را برنجا

 جواد    با او احسا  نماید .

 با تو گویم كه چيست اایت حلم

 هركه زهرت دهد  كر بخشش    

 هر كه بجزا  دت جتر بجفا

 همچو  كا  كریم زر بخشش    

  كم مبا  از درخت سایه فكن

 هر كه سرتت زند رمر بخشش    

ب و ساطوت    باه عحمت دوم  نست كه در عين  نكه  تش خشم زبانه زد  گيارد و صاوبت اضا

 انتها رسد خامو  كردد واین دبيل اوميرا  دل و تسكين رو  است.

 نشانه سوم فروخورد  خشم است اگر كسی در وارع مستحق عقوبت با د.

در اخبار  مده است كه از حضرت عيسی سؤال كردندكه سخت ترین همه چيزها چيسات؟ جواباداد 

 یمن ميتوا   د.فرمود: كه به ترك اضب خویش.كه خشم خداوند گفترد بچه چيز از اضب ابهی ا

بزرگی از كوچه گر ت از پشت بام خانه یاا مقادار  خاكروباه بار سار  ریختراد ساربلرد كارده و 

گفت خداوندا ترا سپاس می گویم كاه بار سار پرگرااهم كاه سازاوار سارخ اسات بجاایش خااك نارم 

 زیختی.
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 سخاوت:
گشاده دستی و بخشرده باود  اسات و ایان ميسار نمای  از صفات خود و پسردیده برا  یا مسلما 

 ود متر برا  كسانی كه دنيا برا   نا  وسيله ا  است بارا  رسايد  باه درجاات اخارو  و دوساتی و 

محبت دنيا در دل  نا  ناپایدار است برا مای توانراد باارحتی در راه خادا باه مخلاوق ببخشارد و از ماال و 

 رروت خود بتررند.

 رر   می فرماید:

 ))ویؤ ررو  علی انفسهم و بو كا  بهم خصاصه و من یوق  ح مفسه فاوب ا هم ابمفلحو ((

مؤمرين كسانی هسترد كه دیترا  را برخود تر جيح داده و ایيار كارده وباو ایركاه خاود نيااز دارناد و 

 كسيكه از بخل خود را نتهدار  نماید جزو كسانی است كه رستتارند.

د به خدا و بهشت و مردم نزدیا است و از  تش دور می با اد و بخيال پيامبر )ص( فرمود: سخاوتمر

از خدا و مردم و بهشت دور بوده و به جهرم نزدیا است و جاهال بخشارده بهتراسات نازد خادا از عاباد 

 بخيل.

 همچرين حضرت رسول )ص( فرمود:

 ))ابجره دار الاسخياء((

 بهشت مرزل سخاوتمردا  است.

 بود سخاوت كن كه هر كس كو سخی

 روا نبود كه گویم دوزخی بود    

 

 سه نفر سخاوتمرد:
هييم بن عد  گفت: سه نفر درباره ساخاوتمردا  اساحم مجادباه كردناد. یكای گفات در عصار ماا  

سخی ترین مردم عبدالله بن جوفر است. دیتر  گفت: عرابه اوسی سخی ترین است. و ماومی رايس بان 

جادبه در مكه باود. گفتراد امتحاا  ایان كاار ا اكابی نادارد هار سودبن عباده را ترجيح داد. وروع این م

كدام پيش كسيكه او را سخی ترین ميدانرد بارود و از او چياز  بخواهاد تاا ببيارم چاه مای دهاد.  نتااه 
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رضاوت كريم . ورفدار عبدالله بن جوفر درد خانه او رفت. موروی رسيد كه عبادالله مای خواسات ساوار 

پيممبر)ص( من راه ماناده ام و اریاب ایان باحدم بمان كماا كان. باح   تر بشود گفت ا  پس عمو 

فاصله عبدالله از  تر به زیر  مده و گفت سوار این  تر  و و هر چه در ميا  خاورجين اسات باردار ایان 

 مشير مرا نيز كه از  مشير ها  علی بن ابی وابب )ع( است بتيار .  اتر را بترفات در مياا  خاورجين 

و چرد ردا  خز بود و موضوع مهمتر در این عطا  مشير علی )ع( باود. هاوادارا  رايس  چهار هزار دیرار

بن سود پيش او رفت در  نمورع او در خواد بود كريز  گفت ريس خوابيده چه مای خاواهی جواباداد 

اریبی هستم كه به وسيله بازگشت بوون ندارم كريز اظهار نمود حاجت تاو ارز  بيادار كارد  رايس را 

رو در جایتاه  ترا  ما به این عحمت و نشاانی  اتر  باا باوازم و یاا ااحم بتيارو باوون خاود ندارد ب

 برگرد گفته كريز را انجام داد و بحظه ا  بود با خو حابی پيش رفقا  خود بازگشت.

نفر سوم پيش عرابه اوسی رفت ورتی رسيد كه عرابه تكيه بدو احم خود كرده چاو  بيراایی خاود را 

بود. پس این  خ  تقاضا  كما كرده و گفات مارد  بيراوایم ، عراباه گفات ایان دو  از دست داده

احم را بتير . افسوس حقوق  لازم برا  عرابه ماابی نترا اته .  نمارد گفات مان ایان دو ااحم را نمای 

گيرم زیرا ایرا  اكرو  راهرما  تو هسترد عرابه اظهار دا ت اگر نتير   زاد اا  مای كارم پاس دسات 

گرفته و بطرف مرزل خود بازگشت  نمرد احمها  عرابه را پايش رفقاا  خاود  ورده جریاا  را بدیوار 

 ر  داد . رابت  د این چرد نفر براساتی ساخی تارین ماردم زمانراد ساپس هار ساه نفار متفقاا حكام باه 

 افضليت عرابه كردند زیرا او با  نكه احتياج دا ت بخشيد.

 

*** 
   هست و روت اروا  ووام داد  به مردم است.علی )ع( فرمود: روت بد  ارا خورد

 چو خورد  ووام روت تن  د

 چو داد  روت رو  اندربد   د    

 چو خورد  اندرین عابم فرا  د

 چو داد  اندر    عابم بقا  د    

 

 سخاوت حاتم وائی:
  مده است: به حاتم وائی گفترد از بسيار  كرم اسراف كرد : 

 ))ولا خيرفی ابسرف((

 نيست. ر اسرافخير  د

 حاتم فورا كلمات را مقلود فرمودكه:
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 ))لا سرف فی ابخير((

 در خير اسراف نيست.

 اگر كسی بر ضا  خدا  عزوجل

 هزاره بدره ببخشد هروز كم با د     

 و گر برا  هو  نيم دانخ خرج كرد

 یقين بدا  كه به اسراف متهم با د    

روزه دا ته و برا  افطاار گوساابه ا  را ذباح نماوده و درباره حضرت ابراهيم)ع( گفته اند كه روزها 

ووام می كرد و ورت افطار در د خانه مرتظر مهما  می  د و تا مهمااه بار او وارد نمای  اد افطاار نمای 

فرمود. همچرين در باد پيامبر گرامی اسحم )ص(  ماده اسات كاة:  اخ  عربای پايش پياامبر  ماده و 

ه ارر كشيد  ردا بر گرد  حضرت نمودار  ود. سپسبه حضارت ردا  حضرت را گرفته و كشيد بطوریك

كارده و تبسام نماوده و  نزد توست بده پس حضرت به او نتاه گفت: یا محمد به من از اموال خدا كه در

دستور دادند كه باه او ماابی بدهراد. علای )ع( دربااره ساخاوت پياامبر اساحم)ص( فرماود: رساول خادا 

 د.كریمترین مردم در داد  مال بو

مارا امار نماود باه  پيامبر)ص( فرمود: من ادد كرده خدا بوده و علی ادد كرده مان اسات . خداوناد

سخاوت و نيكی و نهی كرد مرا از بخل و ستم و مبموضترین چياز نازد خادا بخال و باداخحری اسات. از 

 جابر انصار  است كه هر كس از پيامبر تقاضایی می كرد جواد نه از حضرت نمی  ريد.

مرد  اعرابی وارد مدیره  ده پرسيد سخاوتمرد ترین مردم مدیراه كيسات؟ اماام حساين)ع( را روز  

به او مورفی نمودند و به محل حضرت راهرمائيش كردناد عارد وارد مساجد  اده  نجرااد را در حاال 

ر ضمو  )ایرا ناامياد نشاده  نكاه بتاو امياد دا اته و كوباه دنماز دید ایستاد و چرد  ور خواند به این  م

خانه ات را به اميد بخشش كوبيده تو سخاوتمرد و پشتيبا  بيچارگاانی پادرت ناابود كرراده فاساقين باود 

 اگر نبود راهرما ئيها  پدر و جدت پيكر ما را جهرم فرا می گرفت. (

امام حسين)ع( نماز را تمام كردنه بقربر فرمود از مال حجاز چيز  باری ماناد ه عرضاكرد چهاار هازار 

د است. دستور داد بياور كسی كه سزاوارتر به    بوده رسايد. ورتای دیرارهاا را حاضار نماود دیرار موجو

اماام )ع( دو بارد خاود را از تان در  ورده پوبهاا را در  نهاا پيچياده و بواساطه  ارم و حياا دساتش را از 

  كاف درد خارج نموده به اعرابی تقدیم كرد و این  ور را خواند:

از تو پوز  می خواهم . بدا  نسبت به تو مهربانم كاه اگار در فاردا   یراده  بتير این مقدار را و من

وسيله ایستادنی ما را بدست  ید رروت سر ار  بر تو ریز  خواهد كرد اما گر ت زماا  خيلای تمييار 

 پریر است انا دست ما از نظر مابی گشاده نيست.
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نچاه كاه دادیام كام باود. گفات: هرگاز . اعرابی پول را گرفته  روع بتریه نمود . امام فرمود  اید  

 گریه ام برا  این است كه چتونه سخاوتمرد  ما در دل خاك جا  می گيرد.

 ويب بن عبدابرحمن گفات: هرتاام دفان حضارت اماام حساين)ع( بار پشات مبااركش ارار  ايار  

  ناا  و متوارف مشاهده  د از امام سجاد)ع( سابب پيادایش    ارار را پرسايدند فرماود: بواساطه انباهاا

 خرمائيكه بر در خانه سخاوتمردا  و بيوه زنا  می برد این ارر پيدا  ده است.

لت بيشاتر  بار ماردم ي خصی خدمت رسول خدا)ص(  مده سؤال كرد: چه كسی از نظر ایماا  فضا

 دارد حضرت فرمتود: كسيكه از همه مردم گشاده دست تر با د.

را   نكه خدا  متوال از او دستتير  می فرمایاد واو پيامبرفرمود: از گراه مرد سخاوتمرد درگررید ب

را از بمز  نته دار  می نماید و همچرين فرمود: خادا  متواال دوساتا  خاود را باا ساخاوت و خاو  

 خلق ررار داده است.

دق )ع( به یكی از حاضرین مجلس خود فرمود: تو را  گاه نكرم از چيزیكه باعث نزدیكی باه امام صا

د و از  تش جهرم دور می كرد عرضكرد بفرمائيد فرمود: سخاوت را پيشه كن زیارا خدا و بهشت می  و

خداوند دسته ا  از مردم را بر حمت خود خلق نمود تا ایشا  را ماورد ممفارت و رحمات خاویش رارار 

دهد. چرين ا خاصی را اهل احسا  و مربع نيكی ررار داده. ایرها مقصاد و مقصاود مردمراد در احتياجاات 

یشا  رو  می  ورند تا  نها را زنده كررد همانطوریكه بارا  زمين تشره و  د ندیده را زناده مای خودبه ا

 ایمن و  سوده هسترد در روز ريامت.كرد این دسته از مؤمرين 

پيامبر )ص( از خدا نقل نمود كه حق توابی می فرماید: كه من از سخی عراد ربر و  ادت ريامات را 

و  ام نرماید متر  نكه  مرزیده  ود و چو  خدا كافر سخاوتمرد را حكام رفع نمایم و سخاوتمرد صبح 

 به جهرم كرد به مابا دوزخ ميتوید كه رخصب ده جهرم را عراد او را كمتر نماید.

  ور: 

 نيست نكوتر ز سخاو پيشه  تجربه كردم زهر اندیشه 

 برگرر  رافيه ایرا كرم  خاصه ز بهر درم  مد كرم

كه نيكا  در نومت اند و بدرستيكه فاسقين در  تشرد. پيامبر)ص( فرمود: ساادات رر   فرمود: بدرستي

مردما  در دنيا سخاوتمردا  هسترد و سادات مردما  در خرت اهل تقوا. در مياال  ماده اسات كاه مارغ 

 وحشی را با دام صيد ميتوا  كرد و  دمی را با احسا  و انوام. 

 كرم پيشه كن كادمی زاده صيد

   توا  كرد وحشی بقيدبا حسا    

 چو د من كرم بيرد و بطف وجود

 نياید ازو هيچ بد در وجود    
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مسلما  تصور نكرد كه همواره بایستی فارد  دسات بارل و بخشاش از  ساتين بيارو  كراد كاه ماال 

هرتفتی در اختيار دا ته با د و  دم بيروا كه رروتی ندارد برل و بخشش او حسااد نمای  اود ناه چراين 

ه بيروا هم می تواند زیاد  هزیره زندگيش را به نفع دیترا  به مصرف برساند واز این كاار هام نيست بلك

دریغ ندا ته با د چه  نكه این عمل نهایات كو اش مارد تهيدسات اسات و  اكی نيسات كاه ایرتوناه 

بخشش از مال هرتفتی كه رروتمرد می كرد برتر و بهتر است. برا پياامبر)ص( فرماود: كسايكه باه چياز  

ا تها و تمایل دا ته با د و دست رد بسيره ا تها  خاود زناد و دیتار  را بار خاود مقادم دارد و  نچاه 

 محبود نزد خدا می داند در اختيار او نهد خدا  متوال از اعمال ناپسرد او درگررد و او را به ببخشاید.

ل دنياا گاردانم چاه مرویست كه خداوند به جبرئيل وحی فرمود: كه اگار تاو را بادنيا فرساتم و از اها

عملی انجام می دهی گفت: یا رد تو دانائی بكم سه عمل نمایم خانواده پر فرزناد را كماا مای كارم 

 به انفاق بر  نها و عيب خلق بپو م تا كه از بردگانت كسی  رمسار نتردد و تشره را سير  د نمایم.

ناه را نترفتاه فرماود: در روایت است كه  خصی نامه حاجت به امام مجتبای )ع( نو ات حضارت ما

حاجتت رواست  نشخ  گفت  یا به ماناه نتااه نمای كرياد فرماود اگار ناماه را بخاوانم ارار خاوار  و 

 كوچمكی در صاحب نماه ظاهر می  ود و خدا از من سؤال خواهد نمود.

پيامبر )ص( فرمود: مردم چهار صرفرد سخی ، كریم ، بخيل و ب ايم . اماا ساخس انسات كاه بخاورد و 

كرد و كریم  نست كاه نخاورد و ببخشاد و بخيال  نسات كاه بخاورد و نبخشاد و ب ايم  نسات كاه اعطا 

 نخورد و نبخشد.

 مال ازس بهر    بكار  ید

 تا ز بهر ترت سپر گردد    

 هر كه تن را خدا  مال كرد 

 مال و تن عرصه خطر گردد    

 هر كریمی كه خوار دارد زر

 هر زمانی عزیز تر گردد    

كه  در زما  پيامبر)ص( مرد  از صحابه هيچورت مهما  ربول نمی كرد برا رسول خدا باه  ورده اند 

او عتاد فرمود عرضكرد یا رسول الله زنی دارم كه اگر مهما  به مرزل ببرم تاا یكساال باا مان دعاوا كراد 

امشاب  فرمود: برو و ووامی مهميا گردانكه امشب من مهما   ما هستم مرد بخانه رفته و به ز  گفت كاه

مهما   ما هستم مرد بخانه رفته و به ز  گفت كه امشب رساول خادا مهماا  ماا اسات ز  گفات چاو  

ووامی كهحیق رسول خدا با د نداریم به حضرت بتو ورت دیتر بياید مرد گفت نمی تاوا  زیارا خاود 

  اب  ادحضرت فرموده امشب می  یم پس ز  ربول نرمود برا مرد خود ارائی درست كرد پس چو  

ام تراول فرمودند و رفترد ز  گفت ا  مرد باه پياامبر  اكایت مراكارد  رسول خدا تشریف  ورده و وو
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گفت نه از كجا می گویئ گفت از  نجا كه رسول خدا از ووام ما هيچ نخورد مارد گفات وواام خاورد 

ز  گفت عجب دیدم كه رسول خدا ورتی وارد مرازل ماا  اد ناا  در دامارش باود و چاو  بيارو  رفات 

مارا  و گژدما  بدامرش  ویخته بيارو  بارد مارد گفات مان ایرهاا را ندیادم پاس برخواساته باه خادمت 

حضرت رفترد و داستا  را گفترد حضرت فرمود راست می گوید    نا  را كه همراه من بود روز  مان 

    بود كه با من می  مد و    مارا  گراها   ما بودند كه بيرو  بردم و  ما را پاك كردم. 

 

 ارزش قناعت در اسلام:
از صفاتی كه سبب موفقيت انسا  در زندگی خاود مخصوصاا زنادگی مااد  مای  اود و از ذبات و 

خوار  و تملق گویی دیترا  جلوگير  می نماید رراعت است یوری اكتفا كرد  به ضاروریات زنادگی 

 و دور  از  رزوها  وول و دراز و رنتارنخ ماد .

 خداوند در رر   می فرماید:

))بلفقراء ابرین احصارو فای سابيل الله لا یساتطيوو  ضاربا فای الارض یحسابهم ابحاهال ااريااء مان 

 ابتوفف تورفهم بسيماهم لا یس لو  ابراس ابحافا((

برا  بيروایانی كه در راه خدا دچار ترتی  ده كه نمای توانراد در زماين مهااجرت كرراد و افاراد بای 

ترد بخااور عفتای كاه در صورتشاا  اسات و از ماردم كماا اوحع فكر مای نمایراد  ناا  رروتمراد هسا

 نخواهرد.

 رال رسول الله)ص( :

 ))عز من ررع و ذل من ومع((

 در رراعت عزت و در ومع ذبت است.

 عزت ز رراعتست و خوار  زولب

 با عزت خود بساز و خوار  مطلب    

 كس از درخت ومع برنخورد

 كه  مد برین در كه برسر نخورد.    

*** 
م صادق )ع( فرمود: هر كه با موما  اندك خدا را ضی گردد خدا هم باه عمال انادك او راضای اما

  ود.

علی)ع( فرمود : اگر از دنيا بقدر كفایت خاواهی انادك و سابكتر چياز دنياا كفایات كراد و اگار باه 

 ردركفایت نخواهی هر چه د ر دنياست كافيت نبا د.
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ت جز ایركه فردا  ريامت  رزو كرد ا  كا  در عاابم پيامبر)ص( فرمود: هيچ توانتر و درویشی نيس

 دنيا بقدر روت روزانه اكتفا كرده بودم.

از حضرت بارر)ع( است كه فرمود: بپرهيز از ایركه چشم بمافوق خود بتشاائی . كافيسات بدساتور  

 كه خدا به پيامبر )ص( داده است توجه كری كه در رر   فرمود:

  دهم(())و لا توجبا اموابهم و لا اولا

 مال و فزندا  ایشا  تو را بشتفت نياورد.

 و نيز فرموده است:

 ))لا  تمد  عيريا ابی ما متورا به ازواجا مرهم زهره ابحيوه ابدنيا ((

دیدگا  خود را به زر و زیور دنيائی كه بمردم كافر داده ام متشاا . پاس هرگااه یكای از ایان اماور 

( یاد كن كاه اگار دسترسای پيادا مای كارد خاوراكش ناا  برا  تو پيش  مد از زندگانی رسوبخدا)ص

 جویی بود و  يریريش خرما و  تشتيره ا   اخه درخت خرما بود.

 سود :

 كوریار سالار  در افتاد از ستور       ريد ستم كه در صحرا  

 یا رراعت پر كرد یا خاك گور   گفت چشم ترخ دنيا دار را

 

 كفاف در زندگی:
امام سجاد)ع( فرمود: رسول خادا)ص( باه  اتربانی در بياباا  رسايد و مقادار  نوفلی نقل  ده كه  از

 ير از او خواسترد در پاسه گفت  نچه در سيره  ترا  است اختصاص به صبحانه اهل ربيله دارد و  نجاه 

 در ظرف دو يده ایم  امتاه از    استفاده می كريم.

  نجراد دعا كردند:

ا زیاد كن. از او گر ته درراه بساربا  دیتر  برخورد برا از او هام خداوندا مال و فرزندا  این مرد ر

درخواساات  ااير كردنااد ساااربا  ساايه  ااترا  را دو اايده محتااو  ظرفهااا  خااود را درميااا  ظرفهااا  

پيامبر)ص( ریخت و یا گوسفرد نيز اضافه بر  ير تقدیم نموده عرضكرد فواح هماين مقادار پايش مان 

پياامبر)ص( دساتها  خاود را بلراد كارده گفتراد ز این تهيه و تقدیم كرم. بود چرانچه اجازه بدهيد بيش ا

خداوندا به اندازه كفایت به این ساربا  عرایت كن . همراها  عرضكردند یا رسول الله  نكاه درخواسات 

كاه حاجات  ما را اجابت نكرد دعائی كرد  كه ما همه    دعا را دوست داریم وبی برا  این سااربا  

 د از خداوند چيز  خواستيد كه ما دوست نداریم . فرمود: ما را بر ور

 ))ما رل و كفی خير مما كير و ابهی ابلهم ارزق محمد و  ل محمد ابكفاف((

 چيز  كم وبی كافر با د بهتر است از چيز  كه زیاد وبی انسا  را از خدا مشمول كرد.
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حفا  كراد بلكاه تاوانتر كسای  رسول خدا )ص( توانتر    نيست كه با فراوانی مال  برو  خود را

 است كه نفسش بی نياز با د.

و همچرين فرمود : اگر  نچه نزد توست تو را كفایت می كرد پس ولب نكن  نچه تو را باه ومياا  وا 

 می دارد.

در توراه  مده: ا  فرزند هر وور می خواهی بكن چو  هر نوع عمل می كری بهما  نحو هام پاادا  

كم خداوند راضيبا د خداوند هم عمل او را ربول می كرد و هر كس باه ماال  می بيری هر كس به روز 

ححل كم رانع با د خداوند رنج او را كم مای كراد و باه كساب او بركات مای دهاد و     اخ  را از 

 جزو بردگا  فاجر خارج ميكرد.

 از علی )ع( درباره تفسير  یه :

 ))فلرحييره حياة ويبه((

 ه انجام دهرد زندگی زیبائی عرایت می كريم.بر هر مرد و زنی كه  ایست

 سؤال كردند حضرت فرمود: زندگی زیبا رراعت است.

 نخورد مرد با رراعت ام   گر پر از ام  ود همه عابم 

 پر كرد باز هم زخاك نياز   خرا    عارلی كه دیده از 

 

 داستانی از عمرو مرد فقير:
نماز به مساجد  ماده و چاو  ساحم نمااز را مای داد  ورده اند كه در زما  خحفت عمر جوانی برا  

فورا برخواسته می رفت و هميشه به ایرصورت نماز می خواند روز  چو  سحم نمااز را داده و خواسات 

برود عمر بانا بر او زد كه چرا ادد نتااه ندا اته و بواد از نمااز باه دعاهاا و ذكرهاا  وارد  اده نمای 

ا  گریا   ده گفت ا  پس خطاد بانا بر  كساتتا  مای زنای پرداز  و فورا بلرد  ده می رو  جو

تو چه می دانی كه حال بيچارگا  چتونه می گاررد . عمار گفات ا  جاوا  مارا از حاال خاود خبار ده 

گفت فقير  ما به  نحال رسيده كه من و عيابم یا بباس داریم و هر دو یا پيراهن. اگار او مای پو اد 

او را نيست هر روز بامداد من می پو م و باه مساجد  ماده نمااز مای من بباس ندارم و اگر من می پو م 

خوانم و زود می روم و بياس را به او می دهم تا او نماز بخواند. حاضرا  از حال او بتریه  مدناد عمار از 

 بيت ابمال هشتاد درهم نقره  ورد و گفت ا  جوا  این درهمها را بردار و صرف خود و عيال نما.

را بردا تع بمرزل رفتع حال را به زنش گفات. ز  گفات : ا  بای همات چارا حاال  چو     درهمها

خود با عمر گفتی و سر ما را   كار كرد  و درویشی بمال دنيا بفروختای و عازت و جاحل حاق تواابی 

كه اگر این پول را پس ندهی یا روز دیتر با تو نبا م من سختی دنيارا به این خاور اختياار كاردم كاه 

 ول  خرت باز نمانم.بدوبت رب



 70 

و جوا  رفت و پوبها را پس داد و برگشت مورع  ب عيابش برخواست و ركوتی چراد نمااز گارارد 

به  وهر  گفت: برخيز و وضو بتيرسپس ز  به  وهر  گفت ا  مرد مرا با فقير  خود خو  باود و 

و زنادگی كارد  نمای  تا الا  هيچكش از حال ما  گاه نبود اكرو  چو    كار  د من پيش از این دنياا

خواهم از خدا ميخواهم كه رو  مرا ربض كرد تو نيز موافقت می كری گفت: مای كارم. پاس هار دو باه 

 سجده افتادند و ساعتی با حق در مراجات بودند پس جا  به حق تسليم كردند.

 عد  بن حاتم حضرت علی)ع( را دید كه در برابر  كاسه ا   د و پاره ا  نا  جو و نماا نهااده

اند گفت ا  امير مؤمرا  این روا نيست كه روز را گرسره و مشمول كار و كو ش به سار بار  و  اب را 

 بيدار و درگير با رنجها به روز  ر  و سپس افطارت این با د . علی )ع( 

گفت : نفس خود را به رراعت عادت ده و گرنه بيش از  نچه برا  او بسرده با د از تو ولاب خواهاد 

  كرد.

 

 

 دوم: بخش

 ز تيها

 و

 بدیها

 پرستي: هوي 
درمقابل پرهيز كارا  و متقين ا خاص فراوانی هسترد كه اراده كرترل ارائز و  اهوات نفساانی خاود 

را ندارند و در چرد روزه عمر خود مهار نفس اماره را رها كرده و می گرارند هر جا كه می خواهد رادم 

یرا  رافت انسانيت را در راه برات نامشاروع زودگارر فادا بترارد كه این دسته ذبيل ترین مردم هسترد ز

 می نمایرد.

 رر   می فرماید:
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))رل هل نرب كم بالا خسرین اعمالا ابرین ضل سويهم فی ابحيوة ابدنيا و هام یحسابو  انهام یحسارو  

 صروا اوب ا ابرین كفرو بایات ربهم و بقائه فحبطت اعمابهم فال نقيم بهم یوم ابقيامه((

رسول  یا  گاه نكرم  ما را به ایركاه چاه كساانی بيشاترین خساارات را از جهات اعمابشاا   بتو ا 

دارند  نانيكه مرحرف  ده كو شا  در راه زندگی دنيا و فكار مای كرراد كاه  نهااخود اعماابی دارناد 

  نا  كسانی هسترد كه به  یات ابهی و روز ريامت كافر  ده پس اعمابشا  ناابود و هايچ ارز ای در روز

 چزا برا  اعمابشا  نيست.

 علی )ع( ميفرماید:

 ))من ترك ابشهوات كا  حرا((

 كسيكه  هوات را ترك كرد  زاد مرد است.

امام  شم فرمود)ع( پرهيز كريد ا هوا  نفستا  همانطوریكه از د مرانتا  حارر مای كرياد زیارا بارا  

 ه دیترا  نيست.مرد چيز  د مرتر از پيرو  از هوا  نفسانی و گفتار بيهوده دربار

همچرين حضرت فرمود: كسيكه مابا نفسش با د و او را كرترل كرد در هرتاميكه باه حارام رابات 

می كرد و از واجب فرار می كرد و چيز نامشروع از خوراكی مای خواهاد و زمانيكاه اضابراك اسات و 

 .اساااااات خداونااااااد باااااادنش را باااااار  تااااااش حاااااارام ماااااای كرااااااد نيكااااااه راضاااااایما

 

 م حسااااين)ع( در براباااار ز  كااااامجو:داسااااتا  عفاااات و گریااااه امااااا

ابن  هر   ود در مرارب می نویسد كه در ابواء زنی بادیه نشين خدمت حضارت مجتبای )ع( رسايد در 

 نحال اماام حسان )ع( مشامول نمااز باود . نمااز را كوتااه نماود و فرماود كاار  دا اتی جواباداد  ر  

 داه ام و مایلم از  ما كام بتيرم.پرسيدحاجت تو چيست گفت من زنی بيشوهرم به این مكا  وارد  

حضرت فرمود: دور  و از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهارم بساوزانی .    ز  پيوساته در 

 صدد دل برد  از  نجراد بود.

حضرت  رو ع به گریه كرد و در این بين می فرماود: دور  او وا  بار تاو. كام كام گریاه  نجرااد 

ع( را مشاهده كرد او هم  روع بتریه نمود امام حساين)ع( وارد  اد  دید  د. ز  كه حال امام مجتی )

دید بادر  با این ز  هر دو گریه می كررد. سيحد ا ا امام حسن)ع( چرا  برادر را تحات تاأرير رارار 

 داد كاااااااااااااااااااه او هااااااااااااااااااام  اااااااااااااااااااروع بتریاااااااااااااااااااه كااااااااااااااااااارد.

فت تا ایركاه عده ا  از اصحب حضرت  مدند هر كادم    حال را مشاهده می كرد گریه  نها را می گر

صدا  گریه ایشا  بلرد  د. ز  بادیه نشين خارج گردید. اصاحاد نای متفارق  ادند. مادتی از   پايش 

 مد و گر ت. حسين بن علی )ع( از نظر عظمت و جحبت بارادر خاویش سابب گریاه را نپرسايد. نمياه 

د چه  ده برادر جاا   بی كه امام حسن خوابيده بود ناگاه بيدار  ده و گریه  ااز نمود. حسين)ع( پرسي
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فرمود: خوابی دیدم از    جهت گریه می كرم تفصيل خواد را جویا  د. فرمود تا زنده ام بكسای متاو 

یوسف صدیق را در خواد دیدم. مردم برا تما ا  او جمع  ده بودند من هم جلو رفتاه او را تما اا مای 

  من توجاه نماوده گفات بارادرم كردم هميركه حسن و زیبا ئی ا  را دیدم گریه ام گرفت یوسف بسو

چرا گریه می كری پدر و مادرم فدایت باد.گفتم بياد  وردم جریا  تو را با ز  عزیز مصر كاه چاه رناج و 

كشيد  بزندا  افتاد  پير كهرساال یوقاود د فاراق تاو چاه دیاد بارا     گریاه مای كارم و در مشقتی 

ا توجب نمی كری از خودت راجاع باه     تفتم از نيرو  تو كه چه اندازه خود دار  یوسف گفت چر

 ز  بادیه نشين كه او رد ابواء با تو مصادف  د. چاه حاابی پيادا كارد  دیاد  چتوناه ا اا ریختای؟ 

پيامبر)ص( فرمود: كسيكه ردرت پيدا كرد بر زنی یا كريز  پس از ترس خادا او را تارك كراد خداوناد 

رده وارد بهشت می نماید و اگر حرام مرتكاب  اود  تش را بر او حرام می كرد و او را از ريامت ایمن ك

خا بهشت را برا  او حرام كرده و او را وارد جهرم می نماید و در جا  دیتر حضارت فرماود: بيشاترین 

 چيز  كه باعث جهرمی  د  امت من ميتردد دو چيز است  كم پرستی و  هوترانی.

 

 يجه نيا مخابفت با هوا  نفس:نت
ر ميا  برای اسارائيل عاباد  زیباا و خاو  سايما باود زنادگی خاود را حضرت رسول)ص( فرمود: د

بوسيله درست كرد  زنبيل از درخت خرما می گررانيد. روز  از درخانه پاد اه می گر ت كريز خاانم 

پاد اه او را دیده وارد رصر  د و حكایتی از زیبائی و جمال عابد برا  خانم توریاف كارد. خاانم گفات 

ل رصر كان. هميركاه عاباد داخال  اد چشام همسار سالطا  باه او افتااد از حسان و بوسيله ا  او را داخ

جمابش در  تفت  د در خواست نزدیكی كارد. عاباد امترااع ورزیاد. ز  دساتور داد درهاا  رصار را 

ببردند و به او گفت اير ممكن است باید من از تو كام بتيرم و تو نياز از مان بهاره بار  عاباد چاو  را ه 

دید. پرسيد بالا  رصر  اما محلای نيسات كاه در    جاا وضاو بتيارم ز  بكرياز گفات  چاره را مسدود

ظرف  بی بالا  رصر ببر تا هر چه می خواهد انجام بدهد. عابد بر فراز رصر رفت در  نجا با خاود گفات 

ا  نفس مدت چردین سال عبادت را كه روز و  ب مشمول بود  به یا عمل نااچيز مای خاواهی تبااه 

خود را از این بام به زیر انداز. بمير  بهتر از    است كه این كاار انجاام دهای نزدیاا باام  كری. اكرو 

رفت دید رصر مرتفوی است و هايچ دسات اویاز  نيسات كاه خاود را باه    بيااویزد تاا بازمين برساد . 

حضرت رسول )ص( فرمود: هميركه خود را  ماده انداختن نمود امار بجبرئيال  اد كاه فاورا بازمين بارد 

برده ما از ترس موصيت می خواهد خود را بكشتن دهد. او را ببال خاود دریااد تاا  زرده نشاود عاباد را 

زیبيلهاایش در هماا  رصار ماناد زناش پرسايد پاول در راه چو  پدر  مهربا  گرفت و بزمين گرا ت. 

داد بایاد زنبيل ها را چه كرد  ؟ گفت امروز چيز  عاید نشد گفت امشب را با چه افطار كرايم. جاواد 

به گرسرتی صبر كريم وبی تو ترور را بيأفروز تا همسایتا  متوجه نشوند ماا ناا  تهياه نكارده ایام . زیارا 
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در ین باين یكای ایشا  بفكر ما خواهرد افتاد . ز  ترور را رو ن كرده با مرد خود  روع به صحبت نمود.

.    ز  بمقادار لازم  تاش بردا ات از زنا  همسایه برا  برد   تش وارد  د. گفت از ترور  تش بتير 

و در مورع رفتن گفت  ما گرم صحبت نشسته اید نانهایتاا  در تراور نزدیاا اسات بساوزد ز  نزدیاا 

ترور  مده دید نا  بسيار خود و مرتبی بار اواراف تراور اسات. نانهاا را جادا كارده پيششاوهر  ورد بااو 

ی  اود از خداوناد بخاواه بقياه عمار ماا را از گفت تو در پيش خدا مرزبتی دار  كه برایت نا   مااده ما

 بدبختی و ذبت نجات دهد. عابد گفت صبر همين زندگانی بهتر است.

*** 
 علی )ع( فرموده است:

 ))مملود ابشهوة اذل من مملوك ابرق((

 كسيكه مملود  هوات با د از برده زر خرید ذبيل تر است.

 همچرين فرمود:

 ))من احب ابمكارم اجترب ابمحارم((

 كسيكه كرامتها را دوست دارد از حرام چشم پو ی كرد.

امام صادق)ع( فرمود :  يطا  نمی تواند برده ا  را وسوسه كرد متر ایركه ابتدا یااد خادا را از او مای 

برد و او را نسبت به دستور خدا سست می نماید و او را به محرمات وارد كرده و ایركه خادا بار اسارار او 

 د او می برد.مطلع است را از یا

علی)ع( فرمود: مقهور كريد این نفوس یاركش را خاود سار و بای ريدناد اگار خواساته هاا   نهاا را 

پيرو  نمائيد  ما را در پرتتاه می افكرد. در وول تاریه جهاا  هماواره افاراد  باوده اناد كاه باا علات 

اف و فسااد بسايار  از پيرو  از هو  نفسانی دچار انحراف  ده و باعث بادبختی خاود در ابتادا و انحار

 افراد بشر  ده اند.

پيرو  از هو  نفساانی افاراد در ابوااد مختلاف ميال ریاسات ولبای و رادرت ولبای و رفااه ولبای و 

اميال نمارود و فرعاو  و بخات ابرصار و چرتياز و   كمبارگی و  هوات جرسی و ايره ظاهر  ده است.

و استيمار افراد بشر كسانی بودند كه در زنادگی تيمور و یزید و بسيار  از افراد مشهور در خونخوارگی 

خود اراده لازم جهت كرترل ارائز سركش خود ندا ترد برا باعث  دند كاه عمار  را در ااارت ماردم 

محروم و مظلوم سپر  و سپس با پرونده سرتيری از اعماال ضاد بشار  از ایان جهاا  رخات ببردناد. باه 

 نمونه ا  از این ا خاص ا اره می  ود.

 

 بت نافر جام عمر سود:عار
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عمر سود از كسانی بود كه می گفترد در كودكی با امام حسين)ع( هم محلاه بودناد و باا هام بازرگ 

 دند و پدر  نيز سودابن و راص از سردارا  سپاه اسحم بود و هيچكس حتی خود او فكر نمای كردناد 

و بی بادبيل الباه هاو  نفاس بار برود كه روز  به جرخ فرزند پيامبر)ص( و امام بر حق امام حسين)ع( 

عقل او نتوانست از ملا ر  بتررد و بخاور حكمرانی بر رسمت كوچكی از این دنيا دست خاود را باه 

خو   ریقترین انسا  با اصحابش  اشته نمود . علی )ع( می فرماید: چه بسا ساعتی  هوت باعاث اام و 

 اندوه روزگار  بشود.

فرمانرو ا  خود سازید  ما را كور و كر می كراد و سارانجام  همچرين می فرماید: اگر هوا  نفس را

 موجب هحك  ما می  ود.

 

 هحكت عابد بر ارر هوا پرستی:
 ورده اند در زما  ردیم در سرزميری عاباد  زنادگی مای كارد كاه باه عراوا  زاهاد و عاباد و دائام 

كی از تجار    سارزمين عاازم ابصحه ميا  مردم مشهور بود وبی باورش با ظاهر  فرق دا ت تا ایركه ی

مسافرت  د چو  ترها یا دختر دا ت و كسی را در     هر ندا ت كه دختر را با اوميرا  خااور نازد 

او بترارد برا به فكر  رسيد كه جو  عابد در فكر عبادت خداسات بارا بهتارین جاایی اسات كاه مای 

 تواند دختر را یزد او بترارد.

به مسافرت رفت دختر نزد عابد بود تا ایركه چشم عاباد باه صاورت پس دختر را برزد عابد گرا ت و 

دختر افتاد و از جمال او دچار وسوسه  يطا   ده و بالاخره فریب خورد و با او عمال نامشاروع را انجاام 

داد و بود از مدتی با خود گفت اگر تاجر این ماجرا را بفهمد تمام مردم  هر را خبر كرده و  بارو  مان 

پس با وسوسه  ايطا  و نفاس امااره دختار را كشاته و در خاارج از عبادتتااه خاود جاایی خواهد رفت 

 پرهانی دفن نمود.

تاجر پس از مراجوت به سراغ دختر خود  مد عابد گفت تو اصاح دختار  پايش مان نيااورد  پاس 

پاس ا تاجر به نزد پاد اه  كایت كرده و حاكم دستور داد تا خاناه و اواراف خاناه عاباد را گشاترد كاه 

جستجو متوجه جسد دختر  ده و به امر راضی تصميم گرفته  د كه عابد را به دار  ویزند. پاس از ایركاه 

وراد دار به گرد  عابد انداخترد  يطا  به او گفت اگر می خواهی زنده بمانی كهشااید از ایان اعمابات 

م پس عابد بدبخت ایان جملاه توبه كری باید بتویی من  يطا  را می پرستم تا ایركه من تو را نجات بده

را گفت و در هما  حال وراد دار را بالا كشيدند و عاباد در حابيكاه زناا كارده و  دم كشاته و مشارك 

  ده بود از دنيا برفت و این همه نتيجه هو  نفس بود.

*** 



 75 

پيامبر )ص( فرمود: چهار چيز است كه وارد خانه ا  نمی  ود الا ایركاه    خاناه را خاراد كارده و 

 عمر را بی بركت می كرد. خيانت ،  راد خوار  ، زنا.

 علی )ع( فرمود: كسيكه دائما فكر  در گراها  دور می زند عاربت مرتكب گراه می  ود.

 امام پرجم فرمود: هيچ نكبتی به انسا  نمی رسد متر بواسطه گراهی كه مرتكب می  ود.

ات نامشاروع چيسات وبای دسات نمای علی)ع( فرمود: توجب می كرم از كسيكه می داند عاربت بار

 كشد.

وسوسه  يطا  چرد صورت دارد. گاهی  يطا  می خواهد جاائی در دل بااز كراد و گااهی وسوساه  

می كرد كه گراه كری و بود توبه كن و گاهی به دبش می اندازد كه ایان گرااه صاميره اسات و گااهی از 

 راه تهدید و ترساند  كه اگر چرين و چرا  نكری چه می  ود.

 

 بلوم باعورا یا دانشمرد رحبی :
 یكی از علما و دانشمردا  مشهور بری اسرائيل بود .او در عصر حضرت موسی زندگی می كرد.

او نخست در مسير حق بود و در راه خدا بسيار فوابيت و كو ش كرد و خدمات  اایانی را انجاام داد 

د و افاراد گرفتاار و كساانيكه باا و به حدیكه در پيشتاه ابهی مقارد  اد كاه دعاایش مساتجاد مای  ا

مصائب و سختيها  روزگار دست و پرجه نرم می كردند پيش او می  مدند و از و  درخواست دعا مای 

نمودند. او نيز دعا می كرد و خداوند هم دعایش را مستجاد كرده و گرفتاریهاا  ماردم را بروارف مای 

 ساخت.

  نفس از مسير حق مرحرف  د و در ردیاف دنياا و داداه  يطا  و متابوت از هو وبی بر ارر وسوسه

 پرستا  ررار گرفت. از ایررو تمام مقامات خود را از دست داد و از گمراها  گردید.

نقل  ده كه فرمود: بلوم بن باعورا در پيشتاه ایازد  عزیاز و محتارم باود و خداوناد از امام هشتم)ع(

ایش مساتجاد مای  اد وبای گرفتاار وسوساه هاا  اسم اعظم را به او ارزانی دا ته بود. از ایرجهات دعا

 يطا  گشت .  يطا  او را به هوا پرستی دعوت كرد و برات جهاا  مااد  را در نظار   راسات و سار 

 انجام او را در صف مخابفا  حضرت موسی )ع( ررار داد.

ش هرتاميكه فرعو  به توقيب موسی و پيروانش مصمم  د به بلوم باعور ا گفات بار موسای و پياروان

 نفرین كن و از خدا بخواه كه  نانرا برا  ما حبس كرد و نتاه دارد.

بلوم باعورا سخن فرعو  را پریرفت و برا  اجرا  دستور او سوار الااش  د كه بع توقيب موسای و 

یارا  او بپردازد و در محلی ویژه عليه  نا  دعا كراد وبايكن الاااش حركات نكارد و از راه رفاتن خاود 

باعورا الاغ را كتا مفصلی زد تا ایركه خداوند رادر    حيوا  را بزبا   ورد و باه بلوام  دار  نمود بلوم

باعورا ایرچرين گفت: وا  بر تو برا  چه مرا می زنی  یا می خواهی همراه تو بيایم تا ایركاه بار موسای و 
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دسات برندا ات و  مرا  نفرین كری ، بلوم باعورا از عمل ناروا و نا ایست خود صرفرظر نكرد و'گروه مؤ

  نقدر    حيوا  را زد تا ایركه  نرا كشت و خداوند متوال اسم اعظم را از او گرفت.

یر تر از مست  دگا   راد به هاو  ی كه مست افلت و ارور هستردخيلی دعلی )ع( فرمود: كسان

 می  یرد.

 

 توبه حقيقی رولبه و نجات او:
ین بود كه هر گاه می خواسترد عاازم جهااد  اوند در زما  رسول خدا)ص( رویه پيامبر اسحم )ص( ا

ميا  هر دو نفر از یارا  خود پيما  اخوت و برادر  می بسترد تا یكی به جهااد بارود و دیتار  در  اهر 

 بماند و كارها  لازم او را انجام دهد.

حضرت در جرخ تبوك ميا  سويدابن عبدابرحمن و رولبه بت انصار  پيماا  بارادر  بسات. ساويد 

محزمت پيامبر)ص( به جهد رفت . رولبه هم در مدیره مانده و عهاده دار اماورات خاانواده او گردیاد. در 

رولبه هر روز می  مد و ما یحتاج خانواده سويد را مهيا ميكرد. در یكی از روزها ز  سويد راجاع باه كاار 

ه را بيادا نماود و باا لازم خانه وبق مومول از پس پرده با او حرف می زد و سوسه نفس هوس خفتاه رولبا

خود گفت مدتی است كه این ز  از پس پرده با تو سخن می گوید  خرنظار   بيراداز و بباين در پشات 

پرده چيست و گویرده این سخرا  كيست . خيالات  يطانی و هاوس هاا  نفساانی چراا  او را تحریاا 

ده را كراار زد دیاد زنای نمود كه رادر بر حف  خویشتن نبود. به همين جهت باه خاود جرئات داده و پار

است زیبا كه حجب و حيا رخسار او را احاوه كرده است. رولبه با همين یا نتاه چرا  دل از دسات داد 

و  بی ررار  د كه ردم پيش نهاد و به ز  نزدیا  د .  نتاه دست دراز كرد كه با و  در  ویازد. وبای 

ادر ر یا سازاور اسات كاه پارده نااموس باهما  بحظه حساس و خطر ناك ز  فریاد زد و گفت ا  رولبه 

مجاهد خود را بدر  .  یا رواست كه او در  راه خدا پيكاار كراد وتاو در خاناه و  نسابت باه همسار  

 رصد سوء كری .

این كحم مانرد صاعقه ا  بر ممز رولبه فرود  مد نواره زد و از خاناه بيارو  رفات و ساربكوه و صاحرا 

ریشاانی و بيقارار  و گریاه و زار  سار  ورد و پيوساته مای گفات: نهاد. در پا  كوهی  ب و روز باا پ

 خدایا توموروف به  مرز  و من موصوف به گراهم.

مدت ها گر ت و او همچرا  در بيابا  نابه و بی ررار  می نمود و عرر تقصاير باه پيشاتاه خادا مای 

وت فرماود ورتای ساويد پيممبر اكرم)ص( از سفر جهاد مراجبرد و ولب عفو و  مرز  می كرد تا ایركه 

به خانه  مد ربل از هر چيز احوال رولبه را پرسيد همسر و  ماجرا را برا  او  ر  داد و گفت هم اكراو  

در كوه و بيابا  با ام و اندوه و ندامت دست به گریيا  است. سويد باا  اريد  ایان ساخن از خااه بيارو  
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او را یافات كاه در پشات سارتی نشساته و   مد وبرا  جستجو  رولبه به هر وارف رو   ورد. سارانجام

 دست بسر گرفته و با صدایی بلرد ميتوید:

ا  وا  بر پریشانی و پشيمانی. وا  بر  رمساار  وا  بار رساوائی روز ريامات. پاس ساويد نزدیاا 

 مده او را در كرار گرفت ودبدار  داد و گفت ا  برادر برخيز و با هام نازد پياامبر رحمات بارویم ایان 

ائی  این رنج را  فائی باید. رولبه گفت اگر لازم است حتما باه حضاور پيممبار  ارفياد  اوم درد را دو

 باید دست ها و گرد  مر ا با برد بسته و مانرد بردگا  گریز پا  به خدمت پيممبر ببر  .

ورتی كه با هما  وضعَ  ماد درد خاناه پيممبار)ص( ایساتاد و باا صادا  بلراد گفات ابمارنب یورای 

ا  رولباه ایان چاه وضاوی اسات. رولباه ضرت اجازه دادند وارد  ود و پاس از ورود پرسايد گراهكار. ح

خحصه ماجرا را عرضكرد. حضرت فرمود: گراهی بزرگ و خطایی عظيم از تو سارزده ، از ایرجاا بارو و 

 با خدا راز و نياز كن تا چه خدا فرماید.

دختار  جلاو  ماد و گفات ا  پادر دبام رولبه از خانه پيممبر)ص( بيرو   مد و رو  به صحرا نهااد 

سخت به حابت می سوزد می خواهم هر جا می رو  همراهت با م وبی چو  پيممبر)ص( تاو را از نازد 

خود رانده است مرهم دیتز بتو نمی پيوندم. رولبه چرد روز  بدین حال در سوز و گداز بسر بارد و  ابی 

نماز عصر پياا حاق  ماد و ایان  یاه را بار حضارت چرد را بتریه و  نياز بپایا   ورد. سرانجام هرتام 

 حتمی مرتبت خواند:

وابرین اذا فولو فاحشه او ظلمو انفسهم ذكر والله فاستمفروابرنوبهم و من یمفار ابارنود الا الله و بام ))

 ((یصرو علی ما فولو و هم یولمو 

ياد  ورناد و ا گراا ه خاود پرهيز كارا  كسانی هسترد كه هر گاه كار نا ایستی از  نها سر زد خدا را ب

توبه كررد و كيست جز خداوند كه گراها  را بيامرزد و  نها كسانی هسترد كه بر كارهاا  ز ات اصارار 

 نورزند زیرا بز تی گراها   گاهرد.

پس پيامبر)ص( ، علای )ع( و سالما  را بطلاب رولباه فرساتادند و در مياا  را ه  ابانی باه  نهاا رسايد 

او گرفت چوپا  گفت  بها  خصی ایرجا می  یاد و در زیار ایان درخات مای  حضرت سراغ رولبه را از

نابد. پس حضرت با سلما  صبر كردند تا  ب  اد رولباه  ماد و در زیار    درخات دسات نيااز بساو  

خابق بی نياز دراز كرد و عرضكرد خداوندا از همه جا محارومم اگار تاو نياز مارا باانی بكاه رو  اورم و 

 بخواهم.چاره كار را از كجا 

در این هرتام مولا  متقيا  گریست  نتاه نزدیا  مده و فرمود ا  رولباه ماژده بااد كاه خادا تاو را 

 مرزید و اكرو   پيممبر )ص( تو را می خواند  نتاه  یه  ریفه یاد  ده را كه راجع به توبه او نازل  اده 

 بود ررائت فرمودند.
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یكراست وارد مسجد پيممبار)ص(  ادند حضارت رولبه برخواست و همرا ه حضرت به مدیره  مده و 

مشمول نماز عشاء بود حضرت امير و سلما  و رولبه نيز ارتدا كردند. بود از حماد پيممبار)ص(  اروع باه 

 خواند یكارر نمودند هميركه  یه اول را تحوت فرمود: 

     ))ابهاكم ابتكارر((

 یوری مشمول دا ته  ما را رروت اندوز  .

 د و چو   یه دوم را ررائت فرمود: رولبه نوره ا  ز

 ))حتی زرتم ابمقابر ((

 تا زمانيكه  ما ربرها را زیارت كريد.

 بيشتر نابه كرد.

 و جو   یه سوم را  ريد:

 ))كح سوف تولمو ((

 یوری    چرين است كه بزود  خواهيد دا ت .

 نوره ا  كشيده و جا  به جا   فرین تسليم كرد.

*** 
كماين گااه اسات و ردنياا بترسايد و از زناا  بپرهيزیاد زیارا  ايطا   گااه و د  پيامبر)ص( فرماود: از

 هيچيا از دامها  و  برا  صيد پرهيزكارا  مانرد زنا  مورد اوميرا  او نيست. 

*** 
عاراد دربااره عمال كرراده باه    داده گراها  كبيره وبق نظر ائمه اظها )ع( گراهی است كه وعاده 

 يب  نها نشود خدا از گراهانش می  مرزد. ده و اگر برده مؤمری مرتك

 

 گراها  كبيره:
امام جواد)ع( از امام موسی كاظم)ع( از پدر  امام صادق)ع( نقل مای كراد كاه ایان گراهاا  جازء 

 گراها  كبيره حساد می  وند.

 .بزرگترین گراه كبيره  رك به خداست.1

 نا اميد  از رحمت خدا..2

 از مكر خدا در اما  بود ..3

 وابدین  د . عاق.4

 بدو  دبيل مرتكب رتل  د ..5
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 زنا با ز  اجربی ..6

 استفاده برا حق از مال یتيم..7

 فرار از جهاد..8

 سحر و جادو..9

 مقاربت با ز  مانع دار..10

 سوگرد دروغ..11

 خيانت..12

 ربا خوار ..13

 مرع از زكوه واجب..14

 كتما   هادت..15

  رابخوار ..16

 تباط با فاميل.عهد  كری و رطع ار.17

رسوبخدا)ص( فرمود: هر روزیكه خور يد سر از دریچه مشارق بار ورد و هار  ابيكه  فتااد چهاره 

بپرده ممرد فرو كشد دو فر ته به امر خدا  توابی چهار جمله را ميا  خود رد و بادل مای نمایراد یكای 

فریاده  اده اناد ا  می گوید: ا  كا  این مردم  فریده نشده بودند. دیتار  مای گویاد: اكراو  كاه  

كا  می دانسترد برا  چه  فریده  ده اند. دیتر  می گوید: اكرو  كه نمای دانراد بارا  چاه مرظاور  

 فریده  ده اند ا  كا  بدانچه عابمرد عمل عمل كررد.  ندیتر می گوید: ایرا كه بدانچاه مای دانراد 

 عمل نمی كررد ایكا  از گر ته خود توبه كررد.

مبا  و خرده مكن با ایركه می دانی كارهاا  ز اتی انجاام داده ا  و  اب را باا علی )ع( :  اد كام 

  نكه می دانی گراهكار  براحتی بپایا  مياور.

 پيامبر)ص( فرمود: هيچ مرد  با ز  نامحرمی ترها نمی  ود جز  نكه سومی  نها  يطا  است.

 ی از گراه است.علی )ع( درباره دور  از محرمات می فرماید: بهترین عبادت چشم پو 

پيامبر)ص( درباره زنا می فرماید: بود از  رك به خدا عظيم ترین گرااه ریخاتن نطفاه در رحام زانای 

 است)نامحرم است(.

را از همچرين در این باره می فرماید:  دید می  ود اضب خداد بار ز   اوهر دار  كاه چشامش 

 می  ود و اگر زنا بدهد بر خدا لازم اساتنامحرم پر می كرد كه اگر این كار را كرد همه اعمابش باول 

 راد كرد به  تش جهرم او را بسوزاند.كه بود از ایركه در ربر  او را ع

 خلق و خو  مردا  احمق است.،علی )ع( در این باره فرمود: پيرو  از هوا  نفس در مورد زنا  

 امام پرجم)ع( در باره  راد می فرماید: دائم ابخمر مانرد بت پرست است.
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عشه می  ود. سجایا  اخحرای و ماردانتيش زایال مای طور مدام می گسار  كرد مبتح به ركسيكه ب

  ود.  راد چرا   دمی را در گراه جسور می كرد كه از خونریز  و زنا باك ندارد.

علی )ع( درباره پيرو  از  هوات فرماود:  نكاس كاه عحراه  ادید باه بارت دارد و مطياع  اهوات 

س كه دچار حرص  ده و عا ق جمع مال و رروتست ایان دو مراعاات و عواواف خویشتن است یا  نك

دین و اوامر مرهبی را در هيچ مورد نمی نمایرد.  بيه ترین موجود باه ایان دو وبقاه مرحارف چهارپایاا  

 چرا گاهست.
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 حرص و طمع:
ست كه بازگشت ندارد و ضامری اسات بای علی )ع( درباره این صفت رذیله می فرماید: ومع راهی ا

وفا چه بسا نو رده ا  كه ربل از سير  د  د  بویش را گرفته است. هر چياز  كاه عظمات    زیاادتر 

 با د و برا  بدست  ورد     بيشتر مبارزه  ود برا  از دست رفترش مصيبت  دیدتر است.

 

 نتيجه حرص و دنيا ولبی :
اه مار  ساياحت مای كارد پاس از مادتی راه رفاتن گرساره  مده است كه حضرت عيسی)ع( به همر

 دند. بدهكده ا  رسيدند . عيسی به    مرد گفت برو نانی تهيه كن و خود مشامول نمااز  اد.    مارد 

رفته سه گرده نا  تهيه كرد و بازگشت. مقدار  صبر كارد تاا نمااز حضارت عيسای پایاا  پاریرد چاو  

يسی  مده پرسيد گرده ساوم چاه  اد گفات هماين دو كمی وول كشيد یا گرده را خورد. حضرت ع

گرده بود. پس از    مقدار  دیتر  راه پيموده به دسته  هوئی برخوردند حضرت عيسی یكای از  نهاا 

 را پيش خواند و  نرا ذبح كرده و پخته خوردند بود از خورد  حضرت عيسی فرمود: 

ه زباا  بكلماه سابحا  الله جاار  كارد. رم باذ  الله  هو حركت كرده و زنده  د    مرد توجب كرد

را برا  تو   اكار كارد بتاو ناا  عيسی گفت تو را سوگرد می دهم بحق    كسی كه این نشانه ردرت 

سوم چه  د باز جواد داد دو گرده بيشتر نبود. دو مرتبه براه افتااد نزدیاا دهكاده بزرگای رسايدند در 

ا رروت و ماال زیااد  اسات  نجرااد فرماود:  ر   نجا سه خشت وح افتاده بود رفيق عيسی گفت ایرج

یا خشت از تو و یكی از    من و خشت سوم را اختصاص می دهم به كسی كه نا  ساوم را بردا اته . 

مرد حری  گفت من نا  سوم را خوردم عيسی از او جدا گردیده گفت هر سه خشت ماال تاو با اد    

ها بود. سه نفر از  نجا عبور نمودناد او را باا ساه خشات مرد كرار خشتها نشسته و بفكر بردا تن و برد   ن

وح دیدند. همسفر عيسی را كشته و وحها را بردا ترد. چو  گرسره بودند ررار بار ایان گرا اته یكای از 

    سه نفر از دهكده مجاور نانی تهيه كرد تا بخورد.

پس از خاورد  بميرناد. دو   خصيكه برا  نا   ورد  رفت با خود گفت نانها را مسموم كرم تا  ندو

نفر دیتر نيز هم عهد  دند كه رفيق خود را پس از برگشتن بكشرد. هرتاميكه    مرد نا  را  ورد  نادو 

نفر او را كشته و خود با خاور   سوده بخورد  نانها مشمول  دند چيز  نتر ات كاه  نهاا هام برفياق 
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سار هماا  ساه خشات مارده دیاد گفات  خود ملحق گشترد . حضرت عيسی در مراجوت چهار نفر را بر

 ایرجور دنيا با اهلش موامله می نماید.

 امام  شم فرمود: اگر رزق را خدا رسمت برد  كرده پس حرص برا  چيست؟ 

 پيامبر فرمود:

 ))عز من ررع و ذل من ومع((

 كسيكه رراعت دا ت عزیز بوده و هر كه ومع كرد ذبيل می  ود.

 عزت زرراعتست و خوار  زولب

 با عزت خود بساز و خوار  مطلب    

 كس از درخت ومع بر نخورد

 كه  مد برین در كه سر نخورد    

امام  شم فرمود: زمانيكه حضرت نو  از كشتی پياده  اد ابلايس برازد او  ماده و گفات تاو از هماه 

و چياز بيشتر بر من مرت دار  زیرا بر این فاسقين نفرین كرد  و كار مرا راحت نمود   یا نميخاواهی د

بتو بياموزم ، بپرهيز از حسد زیرا با من  نچه باید بكراد كارد و بپرهياز از حارص پاس  نچاه بایاد باا  دم 

 بكرد كرد.

 

 هفت  فت حرص:
 فت گرفتار است فكر  كه به بدنش ضرر زده و نفوای بارا   7پيامبر )ص( فرمود :  دم حری  بين 

كه از    راحت نمی  ود متر هرتام مارگ و اببتاه او ندارد و اندوهی كه پایا  ندارد و سختی و رنجی 

د راحتی نيز در سخت برین حابت است. و ترس كه عاربت از  نچه كه می ترسد در او  می افتاد و امای 

كه زندگی را بر او تله می كرد و برا  او فایده ا  نادارد و حسااد ابهای كاه از عارابش خاحص نمای 

 اه فرار و گریز  از او ندارد. ود متر با عفو ابهی و عقابی كه هيچ ر

 امام پرجم)ع( سؤال  د ذبيلترین ذبت ها چيست؟ فرمود حرص بر دنيا.

و هچرين فرمود: كسيكه پيش رروتمرد  رفته و بارا  راروتش بارا  او تواضاع كراد دو رلاث دیارش 

 رفته است.

 

 برتر  تحمل گرسرتی، از ذبت در برابر دیترا :
ملش خياوی و تهی دست بوده نقل  ده كه  بی بخااور برهرتای از  خصی برام سلطا  محمد كه   

بچه هایم و نزدیكی ایام عيد و پریشانی و فحكت خودم گریه زیاد  كردم و باه ماولا علای )ع( خطااد 

كردم  را تو  اه مردانی و سخاوتمرد روزگاار  گرفتاریهاا  مارا مای بيرای چاو  خوابيادم دیدمكاه از 
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رفتم . باای بازرگ دیادم كاه رلواه ا  واح و نقاره باود. در  دا ات كاه دروازه عيدگاه رردهار بيرو  

 چردین نفر نزد    ایستاده بودند.

نزدیا  نها رفتم پرسيدم این باغ كيست گفترد از حضرت علی )ع( است ابتماس كردم كه بترارناد 

ادناد داخل  ده و بحضور    حضرت برسم. گفترد فوح رسول خادا)ص( تشاریف دارناد. بواد اجاازه د

بخود گفتم اول خدمت رسول خدا می رسم و از ایشا  سفار  می گيارم چاو  باه خادمتش رسايدم از 

برو عارض كاردم حواباه ا  مرحمات  پریشانی خود  كایت كردم فرمود: پيش  را  خود ابوابحسن)ع(

فرمائيد حضرت خطی بمن دادناد دو نفار را هام هماراهم فرساتادند چاو  خادمت حضارت اباا ابحسان 

فرمود: سلطا  محمد كجا بود  گفتم از پریشانی روزگار بشاما پرااه  ورده ام و حواباه از رساول رسيدم 

خدا دارم پس  نحضرت حوابه را گرفت و خواند و بمن نظر تراد  فرماود و باازویم را بفشاار گرفات و 

بارد ساخت نزد دیوار باغ  ورد ا اره فرمود  كافته  د دالا  تاریا و وولانی نمایا   اد و مارا هماراه 

ترسراك  دم ا اره دیتر  كرد رو رائی ظاهر  د پس در  نمایا   د و بو  گرد  بمشامم رسايد باا 

 دت بمن فرمود داخل  و و هر چه می خواهی بردار داخل  دم دیدم خرابه ایسات پار از لا اه ماردار 

تم  ماد زود بارار از تارس ماولا دسات دراز كاردم پاا  رورباااه مارده ا  بدسا بترد  فرماود حضرت

بردا تم فرمود: بردا تی عرضاكردم بلای . فرماود: بياا در برگشاتن دالا  رو ان باود در وساط رالا  دو 

دیخ پر  د رو  اجاق خامو  مانده بود فرمود سلطا  محماد چيزیكاه در دسات دار  در اد باز  و 

باود  بيرو  بياور چو   نرا در  د زدم دیدم وح  ده است حضرت بمن نتریست بكن خشامش انادك

مرا می خواهی یا این وح را عرضاكردم محبات  اما  و فرمود سلطا  محمد با  تو صح  نيست. محبت

را فرمود پس  نرا در خدابه انداز بمجارد اناداختن از خاواد بيادار  ادم . باو  خو ای بمشاامم رسايد 

رزنادا  خو حال بودم كه از امتحا  بيرو   مادم پاس از ایان وارواه گرفتااریم بروارف  اده و وضاع ف

 مرتب گردید.

 علی )ع( فرمود: گرسرتی بهتر از ذبت خضوع در مقابل دیترا  است.

 و باز فرمود: ذبت و پستی و  قاوت در ومع و حرص است.

و از اما ميازدهم روایت است كه فرمود: كسيكه از رو  مردم خجابات نمای كشاد از خادا هام حياا 

 نمی كرد.

گردید دو نفر كاه ساابقه رفارات باا او دا اترد یكای از انصاار و هرتاميكه عبدالله بن عامر وابی عراق 

دیتر رقفی برا  استفاده از مقام و مورويت او بسویش حركت كردند. در بين راه مرد انصاار  از مساافتر 

عاراق كارده تواناا اسات بمان مرصرف  د و بمحل خود بازگشت گفت كسيكه عبدالله بن عامر را وابی 

 هم روز  عرایت كرد.
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رقفی بوراق  مد عبدالله بتن عامر احوال رفيق انصاار  را از او پرسايد رقفای گفات او از باين راه  مرد

بازگشت. عبدالله دستور داد بمرد رقفی از این پيش  مد توجب كرده  ور  به این مضامو  سارود. رسام 

رر بخدا حرص و  ز  خ  حری  فایده ا  در زیااد كارد  روز  نادارد و ناه رراعات مارد پارساا ضا

 بروز  می رساند.

خداوند به حضرت موسی)ع( وحای نماود كاه یاا موسای مای دانای چارا احماق را روز  مای دهام 

   عرضااااكرد نااااه فرمااااود تااااا عاراااال بدانااااد كااااه ولااااب رزق بااااه حيلااااه و زرنتاااای نيساااات.
 

 علت توبه ابراهيم ادهم:
د مارد فقيار  را در سبب توبه ابراهيم ادهم بوضی می گویرد: روز  از پرجره رصر خود تما ا می كر

دید كه در سایه رصر او نشسته كهره انبانی با خود دارد یا نا  از انبا  بيرو   ورد و خاورد و بارو     

 بی نيز   اميد پس از    راحت خوابيد ابراهيم با مشاهده این حال از خواد افلات بيادار  اد باا خاود 

مال راحتی  رامش پيدا نماید من ایان پيریاه گفت هر گاه نفس انسا  به این مقدار ارا رراعت كرد و با ك

ها  ماد  را برا  چه می خواهم كه جز درد و رنج و اندوه هرتام مرگ نتيجه ا  ندارد. پاس باا هماين 

 اندیشه دست از سلطرت و مملكت  سته از باغ خارج  د.

را دیاد نقل كرده اند. روز  خواست داخل حمامی  ود صاحب حمام چو  بباسها  كهره و ژنده او 

با خود خيال كرد دستش از مال دنيا تهی است اجازه ورود به حمام نداد ابراهيم گفات بسايار در  اتفتم 

 كسی را كه بدو  پول بحمامی راه ندهرد چتونه عمل و اواعت داخل بهشت نمایرد. 

رودخاناه پيامبر )ص( فرمود: اگر برا  بری  دم دو رودخانه از وح با د باز هم ررار نترفتاه در ولاب 

 سوم است.
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 نكوهش تر سو بودن:
از صفات و خصوصياتی كه در  یات و روایات و كلمات علماء از    مرمت  ده صفت جبن یورای 

ترسو بود  است. اببته ترس از ارایز وبيوی بشر بوده و تا زمانی كه از اعتدال و حاد وساط خاارج نشاود 

است وبی اگر باعث زیار باار زور و ظلام رفاتن و اساتقحل خاویش را از  برا  زندگی وبيوی انسا  مفيد

دست داد  بشود وسيله ا  برا  انحراف انسا  است. برا رر   سفار  نموده كه فقط از خادا بترسايد و 

 سوی كريد از اير خدا ترس در دل ندا ته با يد.

زره بر پشتت نمای براد  مای دند چرا ره به پشت نمی بست و ورتی سؤال می كر جرتها زرعلی)ع( د

فرمود: من هيچورت فرار نكرده و نمی كرم كه بخاواهم از پشات سار ایمان با ام و در جملاه ا  دیتار 

فرموده است: اگر همه عرد با  مشير باه مان حملاه نمایراد مان ذره ا  تارس در وجاود خاود احسااس 

 نخواهم كرد.

 

 عوامل ترسوئی:
 عوامل ترس از ربيل زیر است:

ادانی نسبت به خصوصيات زندگانی است زیرا یا فرد دانا به دنيا و زندگی مای داناد كاه .جهل و ن1

در زندگی مصيبتها و تلخيها و حوادث مختلفی برا  انسا  پيش می  ید برا بایاد در مقابال ایان اتفاراات 

 خونسرد  را حف  كرد و دچار بيم و ترس نمی  ود.

 یر چتر بی عدابتی و ظلم رفتن..فاصله گرفتن از درستكار  و راستی و در ز2

 .وجود تخيحت بی پایه و بی اساس و دور  از وارويات.3
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.وابسته بود  به دنيا و برات زودگرر    كاه از مهمتارین عوامال تارس اسات زیارا تارس از دسات 4

 رفتن این جلوه ها و مادیات باعث می  ود كه ترس در دل انسا  لانه كرد.

 

  جاعت كم نظير مرحوم مدرس:
مرحوم مدرس كه در دنيا تولقی و عحره ا  ندا ت كه از زایل  اد  َ   بترساد هيچورات از كسای 

 نترسيد برا نقل می كررد: 

در جریا  استيضا  دوبت توسط  هيد  یت الله مادرس)ره( روز  رضااخا  بارا  ادا  توضايح باه 

ه باد ورفادارا  خاود را بشارود مجلس  مد و پيش از تشكيل جلسه در ایوا  ایستاد تا صدا  زنده باد مرد

 . در همين ورت مدرس سر رسيد مأمورین فریاد زدند:

زنده باد سردار سپه ، مدرس با بی اعترائی عصا  خود را بر زمين زد سر  را كج كرد كه ميح با اد 

چه می  ود؟ مزدورا  صدا در  وردند : مرده باد مدرس در ایرجاا مادرس راد علام كاردو گفات ماردم 

زنده باد مدرس . مردم هم بی اختيار گفترد زنده باد مدرس سپس گفت بتوئيد مارده بااد ساردار بتوئيد 

سپه همه فریاد كشيدند مرده باد سردار سپه پس از پله ها  مجلس بالا رفت و در بابكن یقاه رضااخا  را 

مدرس ، ماردم  گرفت رو به مردم كرد و گفت مردم صدبار بتوئيد مرده باد سردار سپه ، صدبار زنده باد

 از ر ادت و دبير  سيد نيرو گرفته مكرر فریاد زدند زنده باد مدرس ، مرگ بر سردار سپه.

هاا پيادا مای  اود: تارس از درد و رناج و فقار و ناادانی و  برا  ا خاص كم ایما  مومولا این تارس

 ضويف بود  و  كست خورد  و ايره.

*** 
 د دو چيز است:رسول اكرم )ص( فرمود: بدترین خصوصيات یا فر

 .بخل مفرط و بی اندازه و ترس خارج از حد.1

 علی )ع( می فرماید: اگر از سختی اول ترسيد  پس تو در مقابل    سفت با  تا بر تو

    كار  سا   ود و   نرا نزد دیترا   سا  فرض كن تا موفق با ی.

 

 ضررها  ترس:
 .پيشرفت و عراصر موفقيت را نابود می كرد.1

 رت می نماید..اتحف و2

 .نيرو  مورو  و ماد  بد  را كاهش می دهد.3

 .استودادافراد را از بين می برد.4
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 .بدگمانی و انزوا را برا  فرد به ارث می  ورد.5

پيامبر اسحم فرمود: یا علی با ترسو مشاورت نكان زیارا را ه خاروج از گرفتاار  را بارا  تاو ضايق و 

 ترخ می كرد.

می گوید: كسيكه از نيش زنباور مای ترساد بيارات    را هام نادارد كاه یكی از دانشمردا  خارجی 

 كردو  زنبور را تصرف كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 

 

 نكوهش خشم و غضب:
علی )ع( درباره اضب می فرماید: اضب نوعی از جرو  است زیرا  دم اضبراك پشيما  مای گاردد 

وه بار  یاات وحای و كلماات ائماه هاد )ع( هماه و اگر پشيما  نشد دیوانتيش ریشه دار اسات. و عاح

عقحء عابم اعتقاد دارند كه باید اضب و خشم را كرتارل كارد كاه چاه بساا خشام ردرتمراد  باه ناابود 

كرد  مردما  بسيار  مرتهی می  ود همانطوریكه در تاریه ایرا  و جها  نظائر زیاد  مای تاوا   ااهد 

بين رفاتن مردماا  بسايار   اده اسات باه عراوا  مياال ميال  ورد كه یا بحظه خشم و عضب باعث از 

خشم  را محمد خا  راجار بر مردم كرما  مرجر به این  د كه دستور داد هازارا  جفات چشام از ماردم 

 كرما  در ورده و از چشمها تپه ا  درست كردند.

ت از امام پرجم)ع( روایت  ده كه در تورت  مده اسات: ا  موسای خشام خاود را از كساانيكه تحا

ردرت و اراده تو و زیر دست تو هسترد فروگارار تاا مارهم اضابم را از تاو بااز دارم موسای عرضاكرد : 

كدام یا از بردگانت در نزد تو عزیز است خدا فرمود: براده ا  كاه رادرت دا اته با اد وبای  خداوندا

 خطا كار را عفو كرد.

رو را بر زماين انداختاه و رو   ده كه عمروایت  ده كه علی )ع( در جرخ با عمروبن عبدود موفق 

سيره او برشيرد كه عمرو  د به صاورت مباارك علای )ع( اناداخت حضارت او را در    ورات نكشات 

بلكه بلرد  د و مقدار  راه رفت و بود  مده سر او را جدا كرد. ورتی از حضرت سؤال كردند كاه علات 

 م نفسانی با د كه باول است.چه بود فرمود ترسيدم اگر هما  ورت سر  را جدا كرم از رو  هش

 هيد دستميب می فرمایاد: خشام حاد وساطی در برابار افاراط و تفاریط دارد. حاد وساط خشام كاه 

بودنش لازم و ضرور  و كمال انسانی در  نست در جایی است كه مال یا ناموس یاا  بارو یاا جاانش یاا 

ماال حاحل را كاه از راه  دیرش مورد تهدید ررار گرفت باید بی تفاوت نبا اد خشام صاحيح ایرجاسات.

صحيح بدست  مده تا می  ود نباید گرا ت  نرا برا حق بتيرند و ايره و رر   هم می فرمایاد : ناه ساتم 

 كريد و نه زیر بار ستم بروید. نه به كسی سيلی بز  نه بترار بيجا به تو سيلی بزنرد.

 این  ور مرسود به علی )ع( است:

 وبقد امر علی اب يم یسبری

 ضيت رمه رلت لا یوريری فم    
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بر  خ  پستی گرا تم كه مرا د رام می داد من رد  دم و گفتم مرا اراده نكرده اسات  بمان نباوده 

 است.

 

 موعظه رسول خدا)ص(:
روایت است كه مرد  برزد رسول خدا )ص(  مده عرضكرد: یا رساول الله مارا تولايم ده فرماود: بارو 

و بجانب ربيلاه خاود رفات ناگااه در مياا  راومش جرتای اضب مكن.  نمرد گفت هيمن مرا بس است 

بپا د و اسلحه پو يده و در برابر یكدیتر صف كشيدند  نمرد هم چو  چرا  دیاد اسالحه پو ايده و باه 

صف ایستاد  نتاه سخن پيامبر )ص( را بيااد  ورد كاه باه او فرماود: اضاب مكان پاس اسالحه را كراار 

 مد و گفت : ا  مردم هر جراحت و رتال بای نشاانه ا  كاه گرا ت و نزد مردميكه د من رومش بودند 

در افراد  ما با د به عهده من اسات و مان خوبيهاا     را بشاما مای پاردازم.    ماردم گفتراد هار چاه 

سپس با یكدیتر صالح كردناد و كيراه  پرداخت این جریمه سزاوارتریمبه ایرطور با د به نفع  ما وبی ما 

 از ميا  برفت.

 رمود:  نانكه در فرو برد  خشم از دیترا  بيشتر است از همه كس دوراندیش بر است.پيامبر )ص( ف

و باز فرمود: خشم از  يطا  است و  يطا  از  تش پدید  مده و  تاش را باا  د مای تاوا  خاامو  

 كرد ورتی یكی از  ما خشمتين  ود وضو بتيرد.

*** 
این سبب داخل  اد  در جهارم اسات  امام پرجم فرمود: مرد  كه عضبراك  ده و راضی نشود پس

و هر كه اضبراك  د اگر ایستاده برشيرد تا از او ححابت  يطانی زایل گردد و اگر نشساته بایساتد و هار 

مردیكه به فاميل خود خشم گيرد بلرد  ده و دست خود را به دست او بتيارد  رام مای  اود زیارا رحام 

 باعث از بين رفتن خشم او می  ود.

 مود: كسيكه نتواند اضب و خشمش را كرترل كرد مابا عقلش نمی تواند با د.و امام  شم فر
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 نكوهش تكبر غرور و عجب:
از صفاتی كه باعث  د  يطا  از درگاه خدا رانده  اود و ساپس بسايار  از ابرااء بشار بواساطه ایان 

 صفت از خدا دور  وند كبر و ارور است.

 رر   می فرماید:

 حب من كا  مختالا فخورا(())ا  الله لا ی

 خدا دوست ندارد متكبر فخر فرو  را.

 پيامبر اسحم )ص( فرمود: داخل بهشت نمی  ود كسيكه ذره ا  كبر در رلب او با د.

 

 تكبر ابوجهل هرتام مرگ:
در جرخ بد هرتاميكه ابو جهل برا  مبارزه  مد عمرو بن جمو  با و  روبرو  ده و ضاربتی بار را  

او هم ضربتی بر دست عمرو وارد  ورد كه دسات او باه پوساتش  ویازا   اد. عبادالله بان  ابوجهل زد و

مسوودگفت من بطرف ابوجهل رفتم مورويكه در خو  اووه ور بود. گفتم خدا را سپاس كه تو را خوار 

كرد. گفت: خداوند تو را خوار كرد ، دین و سلطرت از كيست. گفتم از خدا و رسوبش .  نتاه پاا  بار 

وابب مرا می كشت نه تو ا  چوپا  بار محال و  سيره ا  گراردم گفت ا  كا  یكی از فرزندا  ابرو

د وار و بلرد  بالا رفته ا  اكرو  كه می خواهی سر مرا جدا كری از پائين گرد  رطع كن تا باا هيبات و 

ا جادا یزرگ در نظر محمد)ص( وم اصحابش جلوه كرد گفتم حال كه چرين است من از دها  سر تاو ر

می كرم تا كوچا و حقير مولوم  ود. سر  را بریدم چو  خدمت حضارت رساول)ص(  وردم بپااس 

  كر این نومت بسجده رفت.

 

 تكبر و ارور از دیدگاه رر   و روایات:
 رر   می فرماید:  

 ))و لا تمش فی الارض مرحا انا بن تخرق الارض و بن تبلغ ابجبال وولا((

 نرو زیرا نه می توانی زمين را سوراخ كری و نه از گوهها بالا تر  .بر رو  زمين با تكبر راه 
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پيامبر اكرم)ص( فرمود: روز  حضرت موسی نشساته باود در حابيكاه  ايطا  كحهای را كاه دارا  

چردین رنخ بود بر سر  بود پيش او  مد هميركه به موسای )ع( نزدیاا  اد كاحه از سار بردا اته در 

حضرت موسی پرسايد تاو كيساتی ؟ جواباداد  ايطا  گفات تاویی  ايطا ؟ مقابلش ایستاد و سحم كرد 

خداوند تو را همسایه كسی نكرد گفت من  مدم عرض ساحمی بشاما بكارم چاو   اما در نازد خداوناد 

مقام و رتبه ا  دارید موسی )ع( گفت: بتو ببيرم چاه گرااهی اسات كاه هار گااه از  دمای سار بزناد تاو 

 تسخيرت در می  ید.ردرت بر او پيدا می كری و تحت 

امام صادق )ع( فرمود: روز ريامت صاحبا  كبر بصورت ذرات محضور می  وند و تاا پایاا  حسااد 

ريامت در زیر پاها  خحیقرد. درباره ارور و تكبر یكی از امرا  خراسا  گویرد: كه جبه خاز  پو ايده 

ز  افتاد. رخاحف  اأ  خاود  بود. برا  او رليانی  وردند. رليا  تكانی خورد و  تش    رو  جبه خ

می دید كه بباسش را تكا  می دهد تاا  تاش بيفتاد فقاط گفات : بچاه هاا بيائياد تاا  نهاا  مدناد جباه و 

مقدار  از ترش سوخت حتی  ريدیم اگر می خواست بيرای خاود را پااك كراد دیتار  بایاد دساتمال 

 جلو  دمااش می گرفت.

مكانی است كه به    سقر می گویرد از  ادت گرماا امام صادق )ع( فرمود: در جهرم برا  متكبرین 

و حرارت به خدا  كایت كرده و از خدا می خواهد كه نفس بكشد پس چو  نفس مای كشاد جهارم را 

 می سوزاند.

 نوع است: 7مرحوم عحمه مجلسی می فرماید: كبر 

كاام و ابتاداء باه ساابم .كبر در علم ، یوری عابم بواسطه علمش مردم را حقير دانسته و از  نها انتظار ا1

 دا ته و از  نها خدمت خواسته و به   ونات  نها اهميت ندهد.

.كبر در عمل و عبادت، كه به عبادات خود كبر كرده و دوست دا ته با اد كاه ماردم حاوائج او را 2

تاه بر  ورده كرده و بزیاره او  مده و او را به اهل عبادت و تقو  بود  یاد كررد و خاود  را هادایت یاف

 و دیترا  را گمراه می داند.

 .كبر به حسب و نسب، مخصوص كسانی كه به اصطح  نجيب زاده و یا ا راف زاده هسترد.3

 .فخر فرو ی به جمال، كه مومولا مخصوص زنا  است.4

 .تكبر به مال، كه مومولا در افراد پوبدار و رروتمرد دیده می  ود.5

 درت حكومتی..كبر به ردرت بدنی و زور اندام و یا ر6

 .تكبر نسبت به یارا  و  اگردا  و تابوين و احما  و زیردستا .7

 

 بمز  همسفر عيسی)ع(:
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 مده است در یكی از مسافرتها  حضرت عيسی)ع( مرد كوتاه رامتی كه از یارا  عيسای بشامار مای 

م )ع( باب رفت و بسيار محزم    بزرگوار بود با حضرت عيسی مسافرت كرد. موروی كه عيسی بن ماری

دریا رسيد با یقين كامل گفت: بسم الله و رو   د  روع كرد به راه رفتن. همين كه  نمارد دیاد عيسای 

)ع( از رو   د با گفتن بسم الله عبور كرد، او نيز با یقين كامل گفت بسم الله و رو   د براه افتاد تا باه 

پسارد   اده و باا خاود گفات: حضرت عيسی رسيد. در این اررااء باود كاه  نمارد دچااد عجاب و خود

همچرانكه حضرت عيسی رو   د راه می رود من هم بالا   د راه مای روم پاس حضارت عيسای بار 

من چه فضيلتی دارد؟ در همين مورع بود كه  روع كرد به اارق  اد  و فریااد زد یاا عيسای مارا دیااد 

كردیای گفات : باا  حضرت عيسی و  را از ارق  د  نجات داد و فرمود: متر چاه گفتای و چاه خياال

خویشتن گفتم همچرانكه  ما رو   د راه می روید من نيز رو   د راه می روم و دچاار خودخاواهی 

 دم پس  نمرد بدست حضرت عيسی توبه كرد و خدا  رئوف نيز بود از ربول توبه او مقام ربلای و  را 

 عطا فرمود.

*** 
  نيسات جاز ایركاه د خاود  احسااس امام  شم فرمود: هر كسيكه دچار كبر و ارور  اود دبيال  

 ذبت می نماید.

همچرين امام صادق )ع( فرمود: كبر و ارور گااه در بادترین ماردم از هار وایفاه و جارس مای با اد. 

پيامبر)ص( در بوضی از كوچه ها   مدیره عبور مای كارد در حابيكاه ز  سااه چهاره ا  سارگين جماع 

گفت راه را برا  رساول خادا بااز كان اماا      ور  می كرد پس كسی از یارا     حضرت به    ز 

ز  با كبر و ارور گفت را وسيع است پاس بوضای از ا اخاص مای خواساترد    ز  را كراار بزنراد اماا 

 پيامبر)ص( فرمود او را رها كريد كه متكبر و ستمكار است.

موصوم )ع( فرمود:خودپسرد  و خودخواهی و فخرفرو ی همه در ردیف  ارك و گرااه اسات كاه 

در رو  زمين انجام مای گيارد. اماام  شام باه  ااگرد  جااد فرماود: ا  جاابر ماانع اارور و تكبار و 

خودخواهی بشو با  راخت نفس خاودت. در روایات اسات كاه خداوناد فرماود: هماناا از برادگا  ماؤ  

كسانی هسترد كه درخواست توفيق واعتی دارناد و مان  ناا  را بار انجاام    واعات موفاق نام كارم تاا 

 ار عجب نتردند.گرفت

 پيامبر )ص( فرمود: بدرستيكه خودپسرد و عجب هر  یره اعما هفتاد سال را باول و نابود می كرد.

علی )ع( می فرماید: بيچار ه فرزند  دم مرگش مخفی ،مرضهایش پرها ، عمل او محفوظ، پشاه او را 

 داند.به نابه می  ورد،  د گلوگير  می  ود و او را می كشد وعرق او را می گر

علی )ع( می فرماید: بری  دم چقدر بدبخت است  كم او به او م یتوید مرا پار نماا و الا  برویات را 

 می برم وو رتيكه  كمش را پر نمود  كمش به او می گوید مرا خابی نما والا  برویت را می برم.
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 زت:رروتمرد ممرور و فقير باع
در ایان هرتاام فقيار  از مسالمين وارد  اد و باه در محضر رسول خدا یكی از رروتمردا  نشسته بود 

عادت اسحمی نزدیا برادر رروتمراد  یشسات ناگااه  اخ  رروتمراد گو اه بباساش را جماع كارد. 

رسوبخدا او را دیده و به او اعتراض كارد كاه ترسايد از فقار او چياز  باه تاو سارایت كراد     اخ  

ه كارهاا  نااروا وا مای دارد . مان از ایان رروتمرد فورا رمرده  د عرضكرد با مان چيزیسات كاه مارا با

خطایم توبه كرده و با  جبانش نصف دارائيم را به او می دهم پيامبربه فقير فرماود:می پزیار  عرضاكرد 

 نه زیرا می ترسم بپریرم و من هم ميل او به فقير  كبر بورزم.

راد فاساق عاباد و عاباد امام صادق )ع( فرمود: دو نفر عابد و فاسق وارد مسجد  دند چاو  بيارو  رفت

فاسقتردید زیرا ورتی وارد مسجد  دند عابد از عبادت خود دچاار اارور و كبار گردیاد پاس اعماابش 

 باول  د و فاسق احساس پشيمانی و ذبت در مقابل خدا كرده پس خدا او را بخشيده و هدایتش كرد.

ه براده و رسااول روز  ملكای نازد رسااول خادا )ص(  مااده و گفات كااه خادا تااو را اختياار داده كاا

متواضوی با ی یا پاد اه و رسول با ی و از مرتبه تو نازد خادا كام نشاود و كلياد هاا  خازائن زماين را 

برا   نحضرت  ورده بود. حضرت فرماود: كاه مای خاواهم براده و رساول متواضاع و  كساته با ام و 

 پاد اهی نمی خواهم.
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 نكوهش ريا كاري:
این صفت می فریاید: بار خدایا بتو پراه می برم كه ظاهرم در نظر مردم خود با اد و علی )ع( درباره 

كارها  مخفيانه ام كه از     گاهی ربيح بتو پراه می برم كه حال من این با د كه در نظر ماردم خاود را 

وه حف  كرم و خودنمایی نمایم به  نچه از من به     گاهی كار من این با اد كاه خاودم را خاود جلا

دهم و كارها  بدم پيش تو  ید و تماام هادفم از ایان رو  ایان با اد كاه بماردم نزدیاا  اوم اماا از 

 خو رودیها  تو دور گردم.

 رر   می فرماید:

 ))ابریرهم یرائو  و یمروو  ابماعو ((

 نهائيكه مورد اضب خدا هسترد كسانی هسترد كه ریا مای كرراد و وساایل ضارور  را از محتاجاا  

 نمایرد.دریغ می 

پيامبر )ص( فرمود: بدرستيكه  نچه من    بيشتر می ترسم  رك اصمر اسات .ساؤال  اد ا  رساول 

 خدا  رك اصمر چيست ؟ فرمود: ریا كار  .

 

 واع  ریاكار:
  ورده اند بوعح  مرائی واعظی بوده است مشهور و موروف و به صفت ریا مشهور.

یراد و حاال  نكاه در كماال صادق و اخحصام و از روز  بر سر مربر گفت: مردم مرا ریا كا مای گو

 ائبه ریا و سموه خحصم هميشه در اخفا  واعت و پو ااند  عباادات مای كو ام و خيارات و مبارات 

خود را از جميع ا خاص رو   زمين می پو م. دیشب صد ركوت نماز خوانده ام و اماروز روزه دارم و 

مين واعاات بجاا خاواهم  ورد و هار چاه دارم در راه صد درهم تصدق كرده ام و امشب و فردا را نيز ه

 رضا  توابی صدره خواهم داد و  نرا به هيچ احد  ظاهر نخواهم كرد و    ميا  من و خدا  مرست. 

روایت است كه مردم ریا كار دارا  سه نشانه اند: چاو  ماردم را ببيرراد  ااد مای  اوندو چاو  ترهاا 

 م اعمابشا  مورد پسرد مردم وارع  وند.با رد كسل اند و دوست می دارند در تما
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كسای در عملای  از امام  شم است كه خدا  متوال می فرماید: من بهترین  اریا هساتم و هار گااه

 كه انجام داده دیتر  را  ریا گيرد من عمل اير خاب  او را نمی پریرم.

 

 ریاكار  از دیدگاه پيامبر))ص((:
حادیت رباوبی رو  نيااز نيااورد و خااك رود    روایت است كه هرگاه براده ا  بجاناب ارادس ا

درگاه نبا د پس حق توابی توجه كرم خود را ازو باز دارد و نظر كرامات بساویش نيافكراد و از عملاش 

راضی نشود مبوض او بود و خطاد از جانب رد الارباد بجبرئيل )ع( در رسد كه از فحنی مبمضم پاس 

د كه ا  جبرئيل به اهل  سما  مرااد  نماا  كاه مان حضرت جبرئيل مبمض او گردد و خطاد در رسان

مبمض فحنم پس جمع موجودات بماض و عادوات او بهام رساانيده و عملاش بمرصابه رباول نيانجاماد و 

 د مريش در دبها جا  می گيرد.

از رسول خدا)ص( روایت است كه روز ريامت سه نفار را باه موراف حسااد  ورناد و باه اوبای كاه 

ه چه اعمابی انجام داده ا  گوید بارخدایا در روز و  اب باه نمااز و برادگی عابمست خطاد می رسد ك

ا تمال دا تم پس خداوند گوید كه دروغ می گویی كه مرادت واعت من نبود بلكه مقصودت مصارف 

به    گشته كه خحیق بركر حميده ات متوجه گشته بتویرد كه این مرد عابمست پس ایان ناوع عباادت 

نتردد به دومی كه صاحب نومت است خطاد رسد كه به تو نومتها ارزانی كاردم  بدرگاه ما موجب اجر

در كدام راه صرف نمود  گوید كه بار خدا  صدره در  ب و روز می دادم خدا گویاد كاه دروغ مای 

گویی و محئكه بدروغ او اعتراف نمایرد كه مقصد اصليت    بود كه مردم بتویرد كه فح  كس  دمای 

ایست به سومی كه  ربت  هادت نو يده خطاد رساد كاه چاه اعماابی انجاام داده ا  كریم و بخشرده 

فرما  رسد كه دروغ می گویی و فر اتتا  گویراد كاه گوید بارابها جهاد در راهت كرده تا  هيد  دم 

 دروغ می گویی بلكه مرظور تو از این جهاد    بود كه مردم گویرد كه فحنی  جاع است.

  اعر گوید:

 م كه دامن تر دارمیارد چكر

 زین دامن تر دبی پر  زر دارم    

 خاكم بر سر چها نكردم امروز

 فردا بچه رو پيش تو سر بردارم.    

مرد  به پيامبر )ص( عرضكرد كه ا  رسول خدا اعمابم را پرهاانی انجاام مای دهام و دوسات نادارم 

تو دو اجر است اجار عمال پرهاا  احد  از  نها مطلع  ود كه من خو حال  وم پس پيامبر فرمود: برا  

 و اجر عمل   كار.

 روایت است كه بدرستيكه خدا بهشت را بر هر  دم ریا كار  حرام نموده است.
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در زما  پيامبر )ص( جرتی بين مسلمانا  و مشاركين پايش  ماد در حاين جراخ یكای از مسالمانا  

ح  با ريمت بود برا باه وارف    ضويف الایما  چشمش به پالا  و الاغ یكی از مشركين افتاد كه باصط

مشرك حمله كرد كه بتوا     را مابا  ود پس بدست    مشرك كشته  د بواد از جراخ باه پياامبر 

)ص( گفترد كه فحنی هم  هيد  د حضرت فرمود: او  هيد نشد بلكه رتيل ابحماار  اد یورای كشاته راه 

  الاغ.
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 زشتي و دروغگويي:
دروغ گفتن چو  خحف ويرت پاك  دمی است و باعث انحراف بسو  بدیها می  اود بسايار ماورد 

 نكوهش و مرمت ررار گرفته است: 

 رر   می فرماید:

 ))ا  الله لا یهد  من هو مسرف كراد((

 بدرستيكه خدا هدایت نمی كرد كسيكه اسراف كررده و بسيار درواتو است.

 مود:در روایت است كه پيامبر)ص( فر

 ))ایاكم وابكرد فا  ابكرد فجور یهد  ابی ابرار((

 بر حرر با يد از دروغ زیرا گراهی است كه انسا  را به  تش جهرم می كشاند.

 

 نتيجه ترك دروغ:
یكی از مسلمانا  نزد حضرت علی )ع(  ماده و گفات یاا اميار ابماؤمرين در اساحم از هماه كارهاا  

نهاا ميسار نيسات. یكای از ز اتيها را بتاو تاا از    دور  كارم. ز ت نهی  ده و مرا اجترااد از هماه  

حضرت فرمود كه دروغ متو     خ  ربول نموده و بيرو   مده در كوچه ها كه می رفات نظار  باه 

مستی افتاد و ميل به  راد خورد  پيدا كرد وبی با خود اندیشايد كاه اگار علای )ع( باه مان بتویاد  یاا 

گفته ام و اگر بتویم  ر  بر من حد  رعی جار  مای كراد پاس از   راد خورد  اگر بتویم نه دروغ

 نجا عبور كرده به رمار باز  رسيده و ميل به رمار پيدا كرد وبی باز همين فكر باه ذهارش  ماده پاس از 

 نجا هم عبور كرد و به همين صورت به هر مركر  می رسيد این فكر او را از گراه بااز مای دا ات پاس 

وت نموده گفت یا علی راه همه گراها  دروغ است و باعث همه حسارات و كارهاا  برزد علی )ع( مراج

 خود راستی است.

 پيامبر )ص( فرمود: 
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 )) یه ابمرافق رحث اذا وعدا خلف و اذائمتن خا  و اذا حدث كرد((

عحمت مرافق سه چيز است اگر وعده به دهد تخلف می ورزد و اگر به او اوميراا  كرراد خيانات مای 

 و اگر سختی بتو به دروغ با يد.كرد 

بوذر جمهر گفته است. درواتو با مرده یكسا  است بارا   نكاه فضايلت ساخن راساتی اسات پاس 

 ورتی كه اوميرا  به سخن نبا د زندگی او باول است.

 

 كيفر درواتو در عابم برزخ:
،  روز  رسول اكرم)ص( فرمود: دیشب در خاواد دیادم كاه مارد  نازد مان  ماد و گفات برخياز

برخاستم دو مرد را دیدم كه یكی ایستاده و در دست خود چيز   بيه باه عصاا   هراين دارد و  نارا بار 

گو ه دها  مرد دیتر  كه نشيته است فرومی برد و باندازه ا  فشار می دهاد تاا مياا  دو  اانه ا  مای 

ایان رسامت  رسد  نتاه بيرو   ورده و در ورف دیر دها  او داخل می كرد ورف اول خود مای  اود

دیتر را هم مانرد ربل پاره می كرد. به     خ  كاه مارا حركات داد گفاتم ایان چاه  خصای اسات و 

برا  چه ایرطور عراد می كشد گفت این مرد درواتو است كه در ربر او را تا روز ريامت ایرطور كيفر 

 می دهرد.

 فردوسی:

 نياید بكار اندرو  كاستی    همه راستی كن كه از راستی 

 نبيری جز از خوبی و خرمی    با راستی با ی و مردمی  چو

 بلردیش هرگز نتيرد فروغ   رخ مرد را تيره دارد دروغ

 خصی خدمت رسول خدا)ص(  مد و گفت: اهل جهارم چاه كارده بودناد حضارت فرماود: دروغ 

 زیرا برده ورتی دروغ گفت گراهكار می  ود و زمانيكه كافر  د داخل جهرم می  ود. 

 دروغ بشر  زیر است:انواع 

 .دروغ بر خداوند و پيامبر )ص( و اماما  )ع( كه روزه را باول می كرد و رر   در این باره فرمود:1

 ))فمن اظلم ممن افتر  علی الله كربا((

 چه كسی ظابمتر است از كسيكه بر خدا از رو  دروغ افترا می بردد.

 . هادت دروغ: پيامبر)ص( در این باره فرمود: 2

 اهد ابزور كوابد ابورن(()) 

  هادت دهرده دروغ ميل عبادت كررده بت است.

.رسم دروغ كه پيامبر )ص( می فرماید: سه دیته هسترد كه روز ريامت خدا با  نا  سخن نمی گویاد 3

 از جمل ه  نها كسيكه سوگرد دروغ برا  فرو  كالا یش می خورد.
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 .دروغ در وعده رسول خدا)ص( فرمود:4

 من بالله وابيوم الاخر فليف وعده(())من كا  یو

 كسيكه به خدا و روز جزا ایما  دارد باید به وعده ا  وفا كرد.

 . وخيها  دروغ امام حسين)ع( فرمود:5

 ((اتقوابكرد ابصمير مره وابكبر فی كل جد وهزل))

 بپرهيزید از دروغ چه بزرگ    چه كوچا    در هر  وخی كه با د.

 داد  به دروغ كه مرشاء بسيار  از  ایوات نقل نمود  دروغ است.نقل كرد  و نو تن و گو  

 

  رمرده  د  درواتو لاف ز :
گویرد  خصی ربل از ظهر هر روز كرار درخانه خاود فر ای پهان كارده و مای نشسات و رلياا  مای 

 كشيد.

 بوضی از عابا  نيز برزد او  مده و با او می نشسترد و بخورد  چا  و رهوه مشمول می  دند.

   مرد یكی از روزها در حابيكه دست بر سبيل خود می كشيد گفت دیشب جا   ماها خابی باود. 

عيابم برا  ما ته چين پلو پخته بود  نقدر این ارا چرد بود كه متوانستم همه ا  را بخورم برا رادر  را 

را چارد كارده گرا تم برا  امروز صبح به عروا  صبحانه خوردم  نقدر این ارا چرد بود كه سبيل ما 

است در این ميا  كسی از بچه ها  كوچا مرزل دویده و گفت ،  را جا   را جا     دنبه ایكه اماروز 

 صبح سبيلت را با    چرد كرد  گربه  مد و  نرا برد.

 

 ز ت دروغ: ر را
 .سرچشمه نفاق است.1

 .اساس ایما  را خراد می كرد همانطور یكه امام پرجم فرمود: 2

 و خراد الایما (())ا  ابكرد ه

 دروغ یوری نابود كرد  ایما  است.

 .دروغ انسا  را به كفر می كشاند.4

 .دروغ باعث بی اعتبار  درواتو است. علی )ع( فرمود: 5

 ))من عرف بابكرد رلت ابيقه((

 به كسيكه موروف به درواتویی  ود اوميرا  به او كم می  ود .

 ریشه ها  درواتویی :

 د كم بيری پيامبر )ص( فرمود:.احساس حقارت و خو1
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 ))لا یكرد ابكاذد الا من مهانة نفسه((

 درواتو دروغ نمی گوید متر بخاور  نكه در خود احساس پستی می نماید.

 .ترس از جریمه و مجازات.2

 .دورویی و نفاق رر   می فرماید:3

 ))والله یشهد ا  ابمرافقين بكاذبين((

 ين درواتویرد.بدرستيكه خدا  هادت می دهد كه مرافق

 .فشار زیاد از ورف پدر و مادر به فرزند و رؤسا و فرماندها  به زیر دستا .4

 .دروغ پدر و مادر و مربيا  باعث عادت كودك به دروغ می  ود.5

 . وخی و خرده و خو حال كرد  دیترا .6

   رفلهاا دروغ امام پرجم درباره دروغ فرمود: خداوند برا  كارها  بادرفلهایی رارار داده كاه كلياد 

 است و دروغ گفتن از  راد خورد  بدتر است.

 امام بارر )ع( از رسول خدا)ص( روایت می كرد:

 ))ارل ابراس مروة من كا  كاذبا((

 كم مروت ترین مردم كسی است كه درواتو با د.

پشاه  پيامبر )ص( در رابطه با سوگرد دروغ می فرماید: كسيكه به خدا رسم می خورد پس به اندازه پار

 ا  در    دروغ وارد كرد نقطه سياهی در رلبش پيدا می  ود كه تا روز ريامت می ماند.

پيامبر)ص( فرمود: هر گا  مؤمن بی عرر دروغ گوید هفتاد هزار فر ته به او بورت نمایراد و چاو  از 

 ربر در  ید بدبو بود و بو  او بور  رسد و حمله عر  او را بورت كررد.

 ود: كسيكه درواش زیاد  د نور  می رود.حضرت عيسی)ع( فرم

امام  شم فرمود: بدرساتيكه درواتاو دروغ مای گویاد پاس بخااور    خداوناد او را از نمااز  اب 

 محروم می كرد و هر گاه از نماز  ب محروم  د رزق ححل بر او حرام می  ود.

 علی )ع( فرمود: راستی امانت و دروغ خيانت است.

  اعر گوید: 

 تر ت كمتر گراهچه از  رك ب

 ميا  كبایر دروغ است  ه    

 متر دا  زبانت بترد دروغ

 كه با د رخت درد و گيتی سياه    

پيامبر )ص( فرمود: هر گاه مؤمری بی عرر و دروغ گوید هفتار هزار فر ته او را بورت نمایراد و چاو  

 ت كررد.بيرو   ید بدبو بود و بسو  او بور  رسد و حامح  عر  او را بور راز رب
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 نكوهش و حسادت:
حسادت  فتی است كه اگر به كسی برسد او را از درو  سوزانده و سپس نابود مای كراد و حساد باه 

كسی گویرد كاه از پيشارفت و تررای دیتارا  احسااس نااراحتی نماوده و  رزو مای كراد كاه دیتارا  

 از او گرفته  ود.پيشرفت ندا ته و اگر خداوند به كسی نومتی عرایت كرده    نومت 

 رر   می فرماید:

 ))ام یحسدو  ابراس علی ما اتيهم الله من فضله((

  یا حسادت می ورزند به مردم برا   نچه كه خدا از فضلش به  نا  كرامت كرده.

 كه در  یه ربل این ا خاص را مورد بون ررار داد.

 ))اوب ا ابرین بورهم الله(( 

 را بون نموده است. نانرد )حسودا ( كه خداوند  نها 

 در احادیث به زبانها  مختلف از حسادت مرمت  ده ميل ایركه از علی )ع( نقل  ده كه فرمود:

 ))ابحسد یریب ابجسد((

 حسد بد  را  د می كرد.

 ((ابحسد یفری ابجسد))

 حسد بد  را از بين می برد.

 ))ابحسود داوم ابسقم((

 حسود هميشه بيمار است.

 ))ابحسود ابدا عليل((

 حسود هميشه بی چاره و ناتوا  است.

امام صادق )ع( فرمود: خداوند به  دم و حی می كارد كاه اسام اعظام و و صايت نباوت را باه هابيال 

اختصاص دهد. رابيل كه برادر بزرگتار باود پاس از اواحغ خشامتين  اده اعتاراض كارد و گفات مان 
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 دم وحای كارد بارا  ایركاه كشاف واراع بزرگترم و برا  چرا  مورويتی سزاوارتر می با م . خداوند به 

 ود و امتياز هر كدام   كار گردد بتو رربانی برمایرد از هر كدام ربول  د او صاحب ایان امتيااز اسات. 

و در    زما  رسم بود هر كه رربانی می كرد ورتی مورد ربول وارع می  د كه  تاش  ساما  رربااین را 

پيامبر ما حكایت دو فرزند  دم را برا   نها بخاوا  هرتاميكاه  فرا گيرد. رر   در این باره می فرماید: ا 

هر یا از  ندو رربانی كردند و از یكی ربول  د و از دیتار  مقباول واراع نتشات.هابيل گوسافرد دار 

بود. گوسفرد  فربه از ميا  گلاه خاود جادا نماوده بارا  ررباانی باه محال مويرای  ورد. وبای رابيال كاه 

گردمها  بی ازذ  كه دانه ها  لاار دا ت بردا ته به رربانتاه  ورد. در ایان كشاورز بود یا دسته از 

هرتام  راره ا  از  سما  فرود  مده و رربانی هابيل را فرا گرفت مولاو م  اد كاه خداوناد رربااین او را 

 ربول كرده از این جهت رابيل بر برادر خود حسد ورزید و زميره كشتن او را فراهم كرد. وسوساه  ايطا 

نيز بيشتر او را تهييج نمود زیرا به او گفت این ربول  د  رربانی فوح مهم نيست چو  اخاتحف باين تاو و 

بهایتا  زیاد گردید همين باعث افتخاار اولاد هابيال بار فرزنادا  تاو ابرادرت می با د اما در  یرده كهرس

 خواهد  د.

كشت پس از كشتن سرگردا   اد كاه  روز  رابيل گریبا  برادر خود گرفت و به وسيله سرتی او را

با بد  برادر خود چه موامله ا  كرد . در این هرتام دو كحغ را مشاهده كرد كه باا یكادیتر در جرتراد. 

نمود لا ه كحغ را در  نجا پرهاا  كارد در  ریكی از  ندو دیتر  را كشت و با چرتال خود زمين را حف

ا  بر من  یا از كحای كمترم كه بد  بارادرم را بپو اانم. رر   نيز  مده است كه )رابيل با خود گفت: و

پس از انجام این عمل پشيما   د.(  يطا  نيز اوبين كا انه بت پرستی را در زماين از ایان روز براا نهااده 

 د داد ناه گفات چاو   تاش را توظايم نمایپيش رابيل  مده گفت می دانی چرا رربانيت ربول نشد جوا

این رربانيهایت ربول  ود باید خانه ا  را مخصاوص  تاش پرساتی رراردهای و  بخواهی بود از ركری اگ

 رابيل اول كسی بود كه  تش پرستی را ربول كرد. و این همه نتيجه حسادت بود. نرا عبادت كری. 

براستی رو   ورده بسو   ما درد و مرضايكه  روز  پيامبر اسحم)ص( فرمود: توجه دا ته با يد كه

فرا گرفته بود و    حسد است. مو  بد  را نم زداید وبای زدایراده و ناابود كرراده دیان  امتها  پيشين را

است . انسا  در صورتی از بح   حسد در اما  است كه دست و زبا  خود را نته دارد و ووره بار بارادر 

 خود نزندو سخن چيری درباره ا  نكرد.

تر از همه  ما نزد من بزرگ مرش هاایی  منامام صادق)ع( به ابن جوفرفرزند نوما  احول فرمود: د 

هسترد كه سخن چين و حسد ورزند نسبت به برادرانشا . نه  نها از مررد و نه مان از  نهاایم ساپس فرماود 

به خدا رسم هرگاه یكی از  ما به اندازه رو  زمين وح در راه خدا بدهد بود از  نكاه نسابت باه ماؤمری 

 بدنش را در جهرم می سوزاند.حسد ببرد بوسيله هما  وحها پوست 

 



 103 

 نمونه هایی از كيفر حسود:
 ورده اند مرد  از یادیه نشيرا  پيش موتصم خليفه عباسی ررد و مرزبات زیااد  یافات بطاور  كاه 

بدو  اجازه وارد حرمسرا  او می  د. مرد بدو  هميشه این حرف را می زد نيكو كاار را پاادا  باده و 

او را كيفر می دهد. خليفه وزیر  دا ت حسود كاه از پيشارفت ایان  كسيكه كار بد كرد، كردار ز تش

مرد دربارگاه او رنج می برد. با خود گفت: اگر بزود  دفع او را نرماایم كام كام چراا  در خليفاه نفاوذ 

خواهد كرد كه مرا نيز از وزارت بر كرار كرد. برا  از بين بردنش حيله ا  اندیشيد به او اظهاار محبات و 

د  كرد وبسيار گرم گرفت تا ایركه یا روز او را جهت صرف ارا بمرزل خود دعوت نماود. عحره زیا

ارا  مطبوعی تهيه كرده در    ووام سير فراوانای ریخات ورتای عارد بادو  بمقادار كاافی خاورد و 

دست از ارا كشيد وزیر گفت مواظب با  پيش خليفه می رو  بو  سير دهانت او را اذیت نكراد زیارا 

بو     بد  می  ید و ناراحت می  ود از ورف دیتر ربل از رفاتن بادو  را كاه ایان مقادار  خليفه از

مورد بطف ررار داده این به مردم می گوید خليفه گرد دها  دارد و مان از باو  دهاا  او نزدیاا اسات 

هحك  وم . بدو  پس از ساعتی وارد  د در حابتی كه دست خود را جلو  دها  گرفته بود در جاا  

ویش نشيت تا بود  سير به مشام موتصم نرسد. خليفه این وضع را كاه مشااهد كارد یقاين نماود و زیار خ

راست می گوید. نامه ا  نو ت و بدست عرد داد و او را امر كرد نامه را باه  اخ  مويرای برسااند. در 

اراا باا وزیار    نامه نو ته بود كه     خ   ورنده ا  را گرد  بزند. ورتی مرد بادو  بيارو   ماد اتف

روبرو  د. هميركه او را با ناماه مشااهده نماود خياابكرد موتصام بارایش جاایزه ا  مقارر نماوده پاس باا 

محوفت و مهربانی در خواست كرد برا  وصاول وجاه مقارر خاود را بزحمات نيانادازد و  نچاه خليفاه 

د و پاول را گرفات وزیار عرد پریرفت ناماه را باوزیر ساپر نماید. تويين كرده به دو هزار دیرار نقد صلح

نامه را به  خصی كه باید برساند داد فرما  خليفه نيز دربااره ا  انجاام  اد. پاس ا چراد روز موتصام از 

حال وزیر  گاه  د گفترد : برا به دستور  ما او را كشترد از مرد عرد جستجو كرد گفترد در  اهر اسات 

جریاا  در خواسات وزیار وجاه  جواباه را باه او را خواست و داستا  تصادفش را با وزیر پرسايد بادو  

عرض رسانيد موتصم فت تو نتفته ا  دها  خليفه بو  بد می دهد عرضكرد چياز  كاه مان نفهمياده و 

نمی دانم چتونه می گاویم. موتصام ساؤال كارد چارا دهانات را در فاح  روز پايش مان گرفتاه باود  

بمان خورانياد و گفات خليفاه از باو  ساير جوابداد وزیر مرا دعوت كرده بود و ارائی مخلوط باا ساير 

بسيار ناراحت می  ود از این رو من دهانم را گرفته بودم موتصم گفت: خداوند حسد را ناابود كراد كاه 

 اول حسود را از بين می برد.

بزرگا  گفته اند: حسد  ریست از  وله ها   تش كه ابليس عليه ابلورته از    مخلوق  اده لا جارم 

ارد و اندك و بسيار او مؤرر است... نبيری كه دائم حسود از راحت دیترا  در رناج خاصيت اصل خود د
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با د و ا  اد  دیترا  در ام وهر كجا كسی پا  نشاط بر زمين نهاد او دست حسرت بار سار زد  گياد 

 و بی سببی بر همه كس خشمتين با د چرانكه حضرت علی )ع( می فرمایدكه :

 به(())ابحسد ممتاط علی من لا ذنب 

 حسود خشمتين است بر كسی كه به او ظلمی نكرده.

 توانم  نكه نيازارم اندرو  كس

 حسود را چه كرم كوز خود برنج درست    

 بمير تا برهی ا  حسود كاین رنجيست

 كه از مشقت    جز بمرگ نتوا  رسد    

*** 
 حسد رنجيست سوزنده كزو  تش بجا  افتد

 جها  افتد از حساد تش در چه جایی جا  كه    

 مرنجا  ا  عزیز من ز سودا  حسودا  دل

 كه تو سود  بدست  ر  و ایشانرا زیا  افتد    

مهمترین خصوصيت حسادت این است كه در ميا  همه وبقات بوده و هر  اخ  باا هار  املی مای 

یاسات و تواند دارا  این صفت رذیله با د ميح از دو نفر كارمرد یا اداره گرفته كه بر سر رسيد  باه ر

دیتر حساادت یا رتبه و درجه نسبت به همدیتر  اید حسادت بورزند تا دو نفر مس ول گدا نسبت به هما

ا كرد  و جلوگير  از پيشرفت همدیتر با رد برا باید باه دساتورات اساحم می ورزند و در فكر كوچ

خدا)ص( است كاه در زميره جلوگير  از ریشه دار  د  حسادت عمل كرد. در این بارهروایتی از رسوب

فرمود: خدا  عزوجل به موسی بن عمرا  )ع( فرمود: ا  پس عمرا  بر نچه  از فضال خاود بماردم داده 

ام حسد مبر و چشامت را دنباال    در از مكان و دبات را پای    مبار زیارا حساد برناده از نومات مان 

با اد مان از او نيساتم  ام جلوگير است وكسيكه چرين ناراحت است و از تقسيمی كه ميا  بردگانم كرده

 و او از من نيست.

 

 نمونه ا  دیتر از كيفر حسود:
زیار خاود نماود در مياا   ورده اند كه در زما  خواجه نصير ووسی چاو  هحكاو خاا  خاواجهرا و

و  حسادت می ورزیدناد ا  سری كه نسبت به رحكو خا  فقط خواجه نصير  يوه بود برا وزدرباریا  ه

ا از بين ببرند برا مرتظر فرصت بودند تا ایركه مادر هحكاو خاا   مدناد و گفتراد رفترد خواجه رتصميم گ

چو  مادر  ما از دنيا رفته و وبق اعتقاد  يوه  ب اول ربر نكير و مركر از او ساؤال و جاواد مای نمایراد 

بارا   اید ما در  ما نتواند به سؤال و جواد می نمایرد  اید ما در  اما نتواناد باه ساؤالات جاواد دهاد
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دچار عراد خواهد  د هحكو خا  گفت پس چاه بایاد كارد گفتراد چاو  خواجاه از نظار بياا  بسايار 

سخرتو و حاضر جواد است برا او را با مادرتا  دفن نمائيد تا او بجا  مادرتاا  جاواد داده و مادرتاا  

ن مطلاب را باا او دچار اراد نشود . هحكو خا  این پيشرهاد را ربول كرده و خواجه را احضار كرد وایا

در ميا  گرا ت خواجه نصير با زیركی جواد داد كه من حرفی ندارم و حاضر هستماین عمل را انجاام 

دهم وبی نمی دانيد كه  ما هم بالاخره خواهی مرد و نكير و مركر سراغ  ما خواهرد  مد بارا مارا بارا  

د و هماين كفایات خواهاد كارد پاس خود نته دارید و یكی از همين وزرا  سری را با مادرتا  دفن كري

هحكو خا  دستور داد كاه از سار دساته  نهاا را باا ماادر  دفان نمودناد و حساادت  نهاا باه خود اا  

 برگشت.

 امام صادق)ع( فرمود: حسد ایما  را می خورد چرانكه  تش هيزم را می خورد.

 

 نتيجه  وم حسادت:
سيار حسادت مای ورزیاد مخصوصاا اگار  ورده اند كه  خصی همسایه ا  دا ت و به همسایه ا  ب

پيشرفت و ترری برا  همسایه حاصل می  د  تش حسادت این  خ   وله ورتر مای گردیاد تاا ایركاه 

از ورف حاكم  هر پست مهمی به این همسایه واگرار گردید كه باعث ام و انادوه بيشاتر ایان  اخ  

و به او گفت باید كار  كاه مای گاویم ید تا ایركه وارت نياورده و احم خود را احضار كرد حسود گرد

انجام دهی تا هم  زاد گرد  و هم پادا  خوبی برا  تو در نظر می گيرم. احم گفت تو ارباد و  راا  

من هستی و هر چه بتوئی به دیده مرت انجام می دهم . ارباد گفت این همساایه ماا اخيارا پسات مهمای 

يم برا تو باید مرا بكشی و جساد مارا بار باالا  پشات باام گرفته و من نمی توانم ترری و ریاست او را ببير

خانه او بيانداز  تا او را دستتيركرده و حدارل مدتی را در زندا  با اد تاا مان كمای دبام خراا  اود. 

احم گفت این چه عملی است كه من باید انجام بادهم و ایان كماال حمارات اسات كاه خاود را در راه 

از مرد  دیتر برا   ما سود  ندارد كه او در زندا  با اد یاا نبا اد حسادت بكشتن بدهی و بوحوه بود 

اما این  خ  حسود بر دستور خود اصرار ورزید ه و احم نيزناچارا ارباد خاود را كشاته و جساد او را 

بالا  پشت بام همسایه انداخت و مأمورین  اهر نياز  اخ  همساایه را باه جارم رتال دساتتير كارده و 

احم نزد راضی رفتاه و كال مااجرا را بارا  او توریاف نماود و راضای نياز حكام باه زندانی نمودند وبی 

  زاد  احم و  خ  همسایه نمود.
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 نكوهش بخل:
بخل به مورا  دست بسته بود  و دم تمایل به استفاده رساند  به برادرا  و خاواهرا  خاود از فضال و 

دوسات نادارد كسای از راروت او چياز  بدسات  نومت ها  ابهی است كه به او داده  ده نمی بخشد و

 ورد و این بخاور دببستتی سخت و محكم به مادیات است كاه در او بصاورت بخال جلاوه مای نمایاد. 

 رر   می فرماید:

))و لا یحسبن ابرین یبخلو  بما اتاهم الله من فضله هو خيرا بهم بل هو  ر بهام سايطورو  ماابخلوا باه 

 موات و الارض والله بما توملو  خبير((یوم ابقيمه و لله ميراث ابس

 گما  نكررد  نانيكه نسبت به  نچه خداوند به  نا  از فضلش داد.

یخل می ورزند برایشا  این بخيل بود  خير است بلكه خير نيست و این  ر است بارا   نانكاه  نچاه 

ها و زمين و خدا باه روز ريامت برگردنشا   ویخته می  ود و برا  خداست ميراث  سمان بخل نموده اند

  نچه می كريد  گاه است.

 پيامبر )ع( بارها فرمود:

 ))ابهم انی اعوذبا من اببخل((

 خدایا از بخل به تو پراه می برم.

 و فرمود: در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود: بخل ، بدخلقی .

بخيال را وارد  و فرمود: نزد خداوند بخيل از ظابم بدتر بود و خدا رسم خورده كه باه عظمتاو جحباتم

 بهشت نرمایم.

  اعر گوید:

 بخور ، بپو  ، ببخش و بدانكه حاصل عمر 

 خرد ندانست كس كوبه دیتر  بترا ت     

 ورده اند : در اصفها  مرد  بود مابادار وبای بخيال كاه دسات كسای باه اارا  او نرسايده و  اامه 

 روزگار بو   وربا  او نشريده مصداق این  ور:

 مساكشاز بخيلی كه هست ا

 گرببرند دست نا پاكش   
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 نيست ممكن كه نيم رطره خو 

  ید از دست ممسكش بيرو    

سه پسر دا ت چو  مورع مرگش رسيد خواست امتحا  كرد كداميا از پسرانش از جهات بخال از 

خود  بخيل تر هسترد جانشين خود سازد پس پسر بزرگ خود را خواسته گفت تو نا  چتوناه خاور  

ير خورم گفت برو كه بدبختی و تو را از دوبت بهاره نيسات و پاس دوم را ولبياد و گفات گفت نا  با پر

نا  چتونه خور  گفت نا  به پرير می مابم و می خورم گفت تو نيز بادبختی و از ساوات حظای نادار  

پسر سومی را خواست و گفت نا  چتونه خور  گفات مان پريار را در خياال گررانياده ناا  را باا پريار 

 ی خورم . گفت تو پسر مری پس كليد اموال خود را به او داد.خيابی م

  

 سخن حضرت یحيی)ع(:
نقلست كه حضرت یحيی )ع( يطانرا بصورت اصليش دید گفات ا  ابلايس مارا خبار ده كاه كادام 

صرف از مردما  را دوست می دار  و كادام صايف را د امن گفات: دوساترین كاس نازد مان ماؤمن 

من فاسق ساخاوتمرد . یحيای )ع( گفات: ایان چيسات كاه مای گاوئی  بخيلست و د من ترین كس نزد

گفت زیرا بخيل بخلش )برا  گمراهی ( كافی با د و خداوند به سخاوت ساخاوتمرد و نظار افكراد و او 

 را بيامرزد و بد  رباحت فسق را به او نتيرد.

*** 
 پيامبر )ص( فرمود: 

 ))اتقوا ابشح فانه اهلا من كا  ربلكم((

 هيزید زیرا بخل اروام گر ته را نابود نمود.از بخل بپر

 ورده اند: پاد اهی كه به كمال سخاوت بود روز  با یكی  از درباریا  خود صحبت مای كارد و باه 

او گفت مرا  رزو   نستكه هزار هزار درهم بيا نفر ببهشام او گفات ایان مقادار بسايار اسات و بارا  

فات ایرمقادار نياز زیااد اسات پاد ااه گفات ا  یكرفر زیاد است گفت اگر نصف دهم چطاور اسات گ

 بدبخت من می خواستم این بخشش را به تو نمایم خود را محروم نموده و مرا از سخاوت بازدا تی .

 مرد هر چرد در هرر كو د

 بخل او جمله را فرو پو د    

 از ب يما  تيره دل بتریز

 در كریما  پاك دین  ویز    
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 بدترین مرگها:
اسحم )ص( گرد خانه كوله وواف می نمود . مرد  را دید دست بار پارده  ویختاه مای روز  پيامبر 

گوید: خدایا تو را به عظمت این خانه سوگرد می دهم كاه گرااهم را بياامرز   نجرااد فرماود گراهات 

چيست و عرضكرد بزرگتر از  نستكه  ر  دهم پرسيد گراه تو بزرگتر است یا زميرها جواباداد گرااه مان 

است. سؤال كرد گراه تو بزرگتر از كوه ها است پاسه داد  ر  فرماود از دنياا هاا بزرگتار اسات  بزرگتر

گفت بلی پرسيد گراهت بزرگتر است یا  سمانها عرضكرد گرااه مان فرماود ازعار  نياز بزرگتار اسات 

جوابداد  ر  پرسيد گراه تو بزرگتر است یا خدا عرضكرد خدا ، از تفصيل گراهش جویا  اد گفات یاا 

رسول الله من مرد  رروتمردم هر گاه مستمرد  یه من مراجوه می كراد باه انادازه ا  ناراحات مای  اوم 

ميل ایركه كسی با  تش گداخته به من رو   ورده پس پيامبر )ص( فرمود دور  او از مان كاه باا  تاش 

زار ساال نمااز بين ركن و مقام دو هاا  خدایت بر انتيخته اگر رخود مرا نسوزانی به    خدائيكه مرا  ب

بخااوانی و  نقاادر گریااه كراای كااه از ا ااا چشاامت جویهااا جااار   ااود و درختهااا  بيااار  گااردد در 

صورتيكه با بخل و بيامت بمير  خداوند تو را با سر در  تاش خواهاد اناداخت . و ا  بار تاو متار نمای 

 دانی خدا در رر   فرمود:

 ))و من یبخل فانما یبخل عن نفسه((

 ستفاده مابش نسبت به خود جلو گير  كرده است.هر كس بخل ورزد از ا

 

 بخيلتر از بخيل)داستا (:
بخيلی كوفی  ريد در بصره مرد بخيليست كه در این صافت كامال اسات. بطارف بصاره رفات تاا باا 

مصاحبتی اندازه بخلش را بيازماید. پس از محرات گفت من از راه دور باه  رزو  همرشايری  ماده ام تاا 

ت مشهور  مرا چيز  بياموز  گفت چو  رنج سافر بارده ا  و از راه دور  ماده ا   ما كه در این صف

ایرا بر ما لازم است تو را ميهمانی كريم. فوح ميل به چه ارائی دار  تاا تهياه كارم. مارد كاوفی گفات 

 مدتها است كه  رزو  پرير تازه دارم اگر فراهم  ود بد نيست كه خيلی مشتارم.

ار  مد  برا  ميهما  تازه وارد پريار تهياه كراد بادكا  پريار فارو  مراجواه بصر  ظرفی بردا ته ببا

كرده گفت از كوفه ميهما  عزیز  وارده  ده و پرير تاازه خواساته ماایلم یاا درهام پريار تاازه خاود 

بدهی دكاندار گفت پرير  بدهم كه مانرد سر  ير با د. بخيل با خاود اندیشايد كاه پاس سر اير بهتار از 

نمرد      است كه بهتر را برا  مهما  تهيه كرم. از دكا  پرير فرو  خاارج  اده باه سار پرير است جوا

 ير فرو  مراجوه نمود از او نيز سر ير خود درخواست نمود. دكاندار گفت سر اير  برایات بيااورم 

كه صافتر از روان زیتو  با د. باز گفت مولوم  می  ود روان زیتاو  بهتار از سر اير اسات باه رواان 

و  مراجوه نموده و درخواست روان خود كرد. فرو ارده گفات رواان صاافتر از اد زلال دارم . فر
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بخيل گفت ایرطور كه مولوم می  ود اد زلال بهتر از روان زیتو  است ا ز روان فارو  جادا  اده و 

گفت در خانه  د زلال خودم دارم. به مرزل برگشته ظرف را پار از  د زلال نماوده پايش مهماا  نهااد 

گفت تمام بازار بصره را گشتم بهتر از  د زلال چيز  نيافتم. داستا  را از اول تا  خر  ار  داد. كاوفی 

 دست بخيل بصر  را بوسيدخ گفت گواهی می دهم كه تو در این فن از من استادتر  .

پيامبر )ص( فرمود: بخيل از خدا مردم و بخشت دور بوده و به جهرم نزدیاا اسات و بادترین دردهاا 

 خل است.ب

 

 بخل موجب از دست داد  نومت است:
 ورده اند كه بخيلی روز  با اهل و عيابش وواام مای خاورد. ساائلی باه درد مرازل  ماده تقاضاا  

 د و كار ا  باه واحق كشايد.  صبانیكما كرد وبی هميركه ز  خواست چيز  به فقير بدهد  وهر ع

زنادگی مای كارد . روز  باا  اوهر  بار سار  تا ایركه ز  پس از مدتی ازدواج كرده و با  وهر دومش

 مده و تقاضا  كما كارد .  اوهر گفات  نچاه از وواام ماناده سفره نشسته بود كه فقير  درد خانه 

بردار و به او بده ورتی ز  ووام را به دم درد خانه برد و به فقير داد ناگها  متوجاه  اد ایان فقيار  اوهر 

 مده و گفت چه  د گفت این فقير  وهر اوبام اسات كاه سابقش است پس فریاد ز  بلرد  د  وهر او 

 مال بسيار  دا ت وبی به سبب بخل مابش تلف  د و زندگيش از هم پا يد.

*** 
ضرد ابميل است كه یا  دم بخيلی بود كه یا  ب خدا به او گاو  داد و فردا      ب هم باه 

ا نابياد و گفات : خداونادا ناه مای همسایه او یا گوسابه  دم بخيل ورتی كه خبردار  د باه درگااه خاد

 خواهم این گاو را به من بدهی و نه    گوسابه را به همسایه ام.

پيامبر )ص( فرمود: از بخل بپرهيزید زیرا كه بخل پيشايريا  را هاحك كارد و  نهاا را وادار كارد كاه 

 بخو  یكدیتر بيالایرد و محارم خویش را ححل  مارند.
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 بخش سوم:

 جمه دعا  مكارمتر

 الاخحق امام سجاد)ع(
حد كامل تارین    برساا  و یقيارم را  مد و  ل محمد و مقام ایما  مرا بهخدایا رحمت فرست بر مح

و عملام را نيكاوترین اعماال )كه از مقام علم ابيقين به مقام حق ابيقاين برسام(برترین مقام یقين ررار بده 

ه باادار و باا )رابت كاماال(را وافار و مقااام یقياارم را صاحيح )خيرم(مقارر فرمااا و بااه بطاف و كرماات نياات

و  ل او درود فاسد  از مان سار زده اصاح  فرماا. پروردگاارا بار محماد  لهر عم ت)كامله خود(ردرت

مشمول می سازد كفایت فرما و در مقابل مرا باه كاار  كاه )به دنيا(مام به  نها مرا فرست و امور  كه اهت

ر  مشمول دار و در ایام عمارم فرااتای بخاش تاا بكاار  كاه بارا     مارا ا  ريامت از من خواستادفر

)و  فریده ا  پردازم و مرا از خلق بی نياز گردا  و رزق وسايع عطاا فرماا و مارا عازت بخاش و باه فكار 

ح متاردا  و باه عباادت خااب  خاود مشاموبم دار و تو به مرض تكبر و خود پسرد  مباندیشه بی نتيجه(

و كاار خيار را   ماردم جاار  سااز اب و ارور باول مساز و به دساتم كارهاا  خيار بارعبادتم را به عج

ود متردا  و مرا عابيترین اخحق كرامت فرماا و از فخار و مباهاات بواسطه مرت)گرا تن من( ضایع و ناب

محفوظم دار و پروردگارا بر محمد و  ل او درود فرست و به هر درجه ا  كه مرا نازد خلاق رفوات و نيز

)تاا مایاه اارور و تكبار  مان نمای ما  درجه مرا نزد خودم پسات و ذبيال گردا ه رد  عطا می كری بهبل

)كاه و به هر عزت كه در ظاهر به من عطا فرمود  همانقدر ذبت و حقارت به باون ذاتم كرم فرماا   ود(

 ایساته ت خدایا درود فرست بر محماد و  ل او و مارا باه هادایخودبين و ممرور به عزت ظاهر  نتردم(

بهره مرد ساز كه هرگز به هيچ چيز دیتر مبدل نشوم به وریقه حق و حقيقتی رهبار  كان كاه ابادا از    
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عطا كن كه در    هرگز  اا راه نادهم  )و یقين كاملم( د يت خير باروریقه تخطی و بمز  نكرم و ن

را گاه  يطا  گاردد پس هرگاه عمرم چ دامی كه عمرم در راه واعتت صرف  وو مرا عمر وویل ده ماد

خادایا    زما  مرا ربض رو  نما پيش از  نكه خشم تو بر  من سبقت گيرد و اضبت بر من محكم  ود 

بر من هيچ صفت ناپسرد  باری نتارار جاز  نكاه اصاح  فرماایی و هايچ عياب و نقا  كاه مساتوجب 

ر  و ناتماام سرزنش و محمت  وم متر  نكه نيكو ساز   وكامل گردانی و هايچ صافت و خصالت ناا

در من نماند جز  نكه به حد و كمال رسانی پروردگاارا درود فرسات بار محماد و  ل محماد و عاداوت 

د مرا  را با من به مهر و محبت و حسد ستمكارا  را به بطف و مودت مبادل سااز و بادگمانی صاابحا  

وساتی و عااق و  زار زدیكاا  را باا مان بدو اوميرا  خاور بدل فرما د امری ن را در حق من به حسن ظن

  عوض فرماا رارحام را به نيكی و احسا  مبدل گردا  و خرلا  و بی اعترائی خویشانم را به نصرت و یا

رفتاارو  ا و انكار موا رت با من را به حسانو محبت ظاهر  اهل مكر را با من به محبت حقيقی مبدل فرم

روردگارا درود فرست بر محماد و  ل او و هار تلخی ترس از ظابما  را به  يریری امن و اما  مبدل فرما پ

كه در حقم ظلم و ستم كرد مرا بر او دست ردرت و نيرو  انتقام عطاا فرماا و زباا  مارا باا د امن گویاا 

و خدعه كرد تو مكار   گردا  و هر كه با من عراد وبجاج كرد مرا بر او پيروز گردا  و هر كه با من مكر

ا و هر كه با من به رهر و البه برخيزد مرا بر او ردرت بخش و بار  نكاه كه بر او اابب  وم به من عطا فرم

عيب جوئی و نكوهش مرا كرد بر ابطال كحمش رادر ساز و از تهدید و توعيد مردم ساحمت بادار و مارا 

حم خوانااد و وریااق هاادایتم نشااا  دهااد موفااق ساااز و پياارو  كساايكه بااه را ه سااداد و صااحبااه اواعاات 

ت بر محمد و  ل او و مرا تأیيد كن كه با هر كس كه با من اش و خيانات كراد در پروردگارا درود فرس

عوض با او مهربانی و راستی كرم و هر كس از من دور  كرد به نيكوئی تحفی كارم و باه هار كاس كاه 

كراد در  یبرل عطا كرده و با هار كاس از مان رطاع پيونادد و تارك دوسات )از احسا  كرده(مرا محروم

به پيوندم و به محبت پردازم و هر كس مرا ايبت و بدگوئی كرد در مقابل به ذكر خيار  یااد مقابل با او 

چشام پو ای  )خلق(سپاساتزار  و از باد  )خلاق و خاابق(كرم و توفيقم عطا كن كه در مقابل نيكوئی

كرم. پروردگارا درود فرست بر محمد و  بش و مرا به زیاب و زیاور صاابحا  بياارا  و باه جاماه زیرات 

ل تقو  بپو ا  كه بساط داد و عدل را بتسترانم و خشم خاود را فارو نشاانم و  ناش فتراه را خاامو  اه

لمين را اصاح  گاردانم و نيكاو كاار  را فاا  و اعماال سازم و تفرره امت را جمع و اختحف باين مسا

و ز ت خلق را مستور سازم و با خلق خو  رفتار و  سا  گيار و متواضاع و خاو  سايرت و بای تكبار 

و اعطاا كارم و باه  رخلق با م و به هر فضل و كمال سبقت گيرم ، زیاد  مال دنيا را به مستحقا  ایيانيكو 

ساخت  )اير مستحق عطا نرمود ه و محمت و سرزنش مردم نكرم و سخن به حق و حقيقت گویم هر چراد

با اد انادك و نااچيز و مردم كمتر پریرند و عمل خيرم را هر چرد در رول و فولام بسايار  (و مشكل با د

در نظر  مارم و باز این اوصاف مرا تكميل فرما به دوام واعات خاود و محزمات باا جماعات مسالمين و 
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دور  از اهل بدعت و اهل  زار مخترع  )مدعيا  باول و دین ترا ا  جاهل( پروردگارا درود فرست بار 

ير  بار مان رو   رد و راو  تارین محمد و  ل او وسيوترین رزق خود را بر من مقرر بدار هرتامی كه پ

ساابت و مساامحه در عبادتات مباتح ه رنج و زحمت در افتم و مارا باه كنيرو به من عطا فرما هرتامی كه ب

از وریق خود و به تورض بر خحف دوستی خود مباتح مسااز و هرگاز  )گمراهی(متردا  و نيز به نابيرائی

د دور انا درگاهت رو   وردهه از وهرگز مرا با  نا  كه بمرا با  نا  كه از درگاه تو دور  دند موا ر مس

 )و بيچاااااارگیمتاااااردا  پروردگاااااارا بااااار مااااان مقااااارر فرماااااا كاااااه هرتاااااام ضااااارورت

ترها به تو متوجه  وم و ورت حاجت و نيازمرد  از تو حاجت خواهم و هرتام فقار و پریشاانی بادرگاه  (

خاویش امتحاا  مكان و  ز اير ذات اردسبه اعانت خواستن ا تو تضرع و زار  كرم و مرا هرتام اظطرار

به خضوع و ذبت سؤال از درگاه اير خود ورت فقر و درماندگی مبتح متردا  و هرتاام تارس و هاراس 

نزد اير خود زارو نالا  مساز كه ایرها مرا مستوجب خرلا   و رهر و اعراض تو مراع از بطاف و احساانت 

دگارا  نچه  يطا  به رلب من ابقاء می كرد كاه تمراهاا خواهد ساخت ا  مهربانترین مهربانا  عابم. پرور

ر عظمات و تفكار در رادرت تاو و فكار و خلق است تو بدل گردا  به تاركو پردارها  باول و حسد بر 

تدبير بر عليه د مرا  تو . و  نچه كه خواهاد بار زباانم جاار   اود از فحاش و بماو بادگوئی و ریخاتن 

ل و ايبات از ماؤمن اایاب یاا بادگوئی باه ماؤمن حاضار یاا مانراد  برو  مردم و یا  هادت داد  به باوا

ایرتونه مواصی همه را تو بدل گردا  به ذكر حمد و ررا  تو و استمراق در ستایش حضارتت و گرویاد  

بر مجد و عظمت و  كر و سپاس نومت و اعتراف به احسا  و  امار نوام بای پایانات . پروردگاارا درود 

تو درخواست می كرم كاه باه مان هرگاز از خلاق ظلام و ساتمی نرساد در  فرست بر محمد و  ل او و از

ی كه تو رادر بر دفع    ظلمی و نيز من در حق احد  ظلم نكرم در صورتی كه تو رادر  كاه مارا صورت

از ظلم كرد  نتهدار  و ابدا به راه گمراهی نروم با  نكه تاو تواناائی كاه مارا هادایت فرماائی و هرگاز 

م با وجود  نكه وسوت و بركت از جانب توست. و هرگز ووياا  نكارم باا  نكاه هماه محتاج به خلق نشو

دارائی من از توست ا  خدا  من بسو  ممفرت و  مرز  تو وارد  دم و به درگاه عفوت عازم كاردم 

وميراا  یاافتم و باا تو وروق و ا )نا مرتها (وبه درگر ت و بخشش تو مشتارانه  تافتم و به فضل و كرم تو

ز  كه مستجوجب  مرز  تو  وم نيسات و در اعماابم كاار  كاه باه    مساتحق بخشاایش تاو من چي

)و باه ز اتی نفس خود حكام رطوای كاردمگردم وجود ندارد و برا  نجات من بود از  نكه بر بدكار  

نخواهاد باود پاس درود تاو  )ناا مرتهاا (ابدا دست  ویز  جز فضل و رحمت تو اعمابم اعتراف نمودم(

د و  ل او و در حق من كرم و تفضل فرما ا  خدا  من و زبانم را به هدایت گویاا سااز و فرست بر محم

بقلبم خدا ترس و تقو  را ابهام كن و به    عملی كه نيكو و پاكيزه تر اسات موفاق بادار و مارا بكاار  

ی ه)كاه عادل و راساتكه رضا و خشرود  تو در    بيشتر است برگماار پروردگاارا مارا باه نيكاوترین را

بادار خادایا درود فرسات  (كه دین اسحم و توحيد اسات )ببر و در مرگ و زندگانی بر  ئين خود است(
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مایاا  وریاق ر اد و رو اصح  و از راه ل روادبر محمد و  ل او و مرا به ميانه رو  بهره مرد ساز و از اه

ت نصايبم فرماا و در فاراخ هدایت و از بردگا   ایسته خود ررار بده و در روز ريامت و مواد فوز و ساواد

ساحمت بادار پروردگاارا بارا   نكاه نفسام هماه كاار   (دین حق و  رع اسحم از فریاب  ايطا )راه 

خاب  برا  تو  ود  نچه از صفات و اعمال نفس نا ایسته است محو و نابود ساز و  نچه   اسايته اسات 

براه رضا  تو  تابد. كه نفس مان را و هميشه با خلوص  (تا هيچتاه براه هو  و هوس نرود )باری گرارد

. پروردگاارا تاو سااز و بارگ مرای هار گااه (و باوال بارات اسات) تو نته ندار  و محافظتش نكرای تا 

محروم  اوم و اساتوانت و زاریام  (از هردر)محزو  با م و پراه تو جایتاه  سایش من است هرتامی كه 

ه از من فوت و فاسد و ناابود  اود نازد تاو بدرگاه توست ورتی كه كار من سخت  ود كه ا  خدا هر چ

از رو  حكمات )ييار  باود و در هار چاه تاو دگرگاو  كرای تم عوض    و بهتر  و نيكویش خواهد

از زحمت تحكام  )به بطف و كرم( . پس ا  خدا پيش از  نكه گمراه  وم ار ادم به راه حق فرما (است

ایمرای بخاش و  )و ساختی رضاایت(ز موادرو از هولكفایت فرما و  )در ولب روز (و  فقت بردگانت

ار اد نيكو در حقم عطوفت فرما. پروردگارا درود فرست بر محمد و  ل او و به بطاف و عرایتات از مان 

را  )جسم و جاانم(من نومت و روت بخش و به كرمت مرا  ایسته و صابح گردا  و امراضدفاع فرما وبه 

بلرااد در سااایه رحماات خااود باادار و بباااس رضااا و بااه توجااه كاااملتر دوا و  اافا عرایاات كاان و در مقااام 

مشاتبه  اود مارا باه نيكاو  )عابم در گمراهی و هادایت(خو رودیت را در من بپو ا  و هرتامی كه امور

گاردد باه پااكيزه  (در اخاحص    تردیاد اسات)ترین وریق هدایت موفق بساز و چو  اعمال من تشاابه 

اختحف برخيزند مارا باه  نچاه بهتارین راه رضاا  توسات ترین عملم مؤید فرما و چو  ملت ما با هم به 

موفق گردا  . پروردگارا درود فرست بر محمد و  ل او و بر سر من تاج كفایت و بيایقت بره و باه حسان 

)و دوستی با تو نام گرار و وریق صادق و هادایت باه بخاش و مارا باه وساوت و راروت مفتاو  نتاردا  

 گانی خو  عطا فرما وبه رنج و توب  دید در زندگی ميفكن. و به كرمت مرا زندامتحا  سخت مكن(

رد مكن كه ا  خدا من برا  تو ضد  رائل نشدم وبا تو  اریا و مانراد   (و عرض حاجاتم)و دعا 

)و ررار ندادم . پروردگارا درود فرست بر محمد و  ل او و مرا از اسراف مال باازدار و روزیام را از تلاف

احسا  به خلق می كرم براه حاق  ارائيم را ببركت و افر ساز و در  نچه انفاق ومحفوظم گردا  و د تبریر(

 واد هدایت فرما.و ر

پروردگارا درود فرست بر محمد و  ل او و مرا بدو  مشقت و زحمت اكتساد و از  نجاا كاه گماا  

ب هاا  ولاب ا تمال بكسب روز  از راه عبادتات بااز نماانم و باارنج و تواه نيم برم روز  عطا فرما تا ب

 رزق را به دو  نكشم.

)بادو  رناج می خواهم باه مان پروردگارا پس تو به ردرت كامله خود  نچه را من بكو ش و ولب 

به عزت خود پراه ده پروردگارا درود فرسات بار محماد و  ترس و بيم دارم مرا هعطا فرما و از  نچولب( 



 114 

محفاوظ دار و جااه و مقاامم را بواساطه  (باا ساخاوت)رو  مارا باه واساطه وساوت و دارائای ب ل او و  

ترتدستی خوار و مبترل مساز تا در ارر تهی دستی از خلق كه روز  خوار تواناد ولاب روز  و از ماردم 

طا كرم  نورت مبتح  وم به ستایش  نكه به من چيز  عطا كرده و به مرمت  نكه مارا از ع ریر تقاضا  

احب مرع و اعطاائی پروردگاارا درود فرسات بار محماد و عطا مرع نموده در صورتی كه تو بدو   نها ص

 ل محمد و مرا صحت و سحمت در راه عبادتت نصيب فرما و فراات و  ساایش در عاين زهاد و عملای 

 كه با عمل مقرو  با د و ورع و پارسائی در عدم توجه به امور دنيو  عطا فرما.

تو )ناا مرتهاا (ميد  بی حاد كاه برحمات پروردگارا خاتمه عمرم را به عفو و بخششت مقرر فرما و ا

ردا  و راه وصاول مارا باه مقاام رضاا و خشارود  خاود ساهل و حقق ساز و مرا با    اميدم نائل گدارم م

 سا  گردا  و در همه احوال عمل مارا نيكاو و  ایساته سااز. پروردگاارا درود فرسات بار محماد و  ل 

ر ساز و مارا باراه واعات خاود هرتاام مهلات عمار خود  گاه و مترك محمد و در اورات افلت مرا به یاد

موفق بدار و برا  محبت و دوستی خود را هم را  سا  ساز تا به محبت خود خير دنيا و  خرتم را به حاد 

كمال رسانی پروردگارا رحمت و درود فرست بر محماد و  ل او مانراد بهتارین درود و رحمتای كاه بار 

خاواهی  (تاا ريامات )خر  نها و نيز  نچه رحمت به خلاق بواد از اواول تا   زخلق پيش از او فرستاده ا  ا

فرمود و مارا هم در دنيا حسره و سوادت بخش و در  خرت حسره و جرت ابد  عطا فرماا و برحمتات ماا 

 را از  تش عرابت نتهدار.

 ))ابحمد لله رد ابوابمين((                                                             
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